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 ورماه جلد: رویتصویر 

 نیما نیاتصویر پشت جلد: 

تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 
تواند از زبان، فرهنگ و تبعیدی میتارانده شده باشد. 

کس که شعر، هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن
اش در کشور خودی امکان داستان، هنر، فکر و اندیشه

چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه 
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به می

که در مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل
 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

گردد، این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می
کوشد یابد. میگِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه 
اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده 
خواهد گرفت. تلاش بر این است که صداهای گوناگون 
فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، 

ه در قامت چه در قامت سردبیران میهمان، چ
 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 در باره این مجموعه 
که در این    آوای تبعید  معتبر  گذار نشریهحدود دو ماه پیش ساقی قهرمان با من تماس گرفت و گفت اسد سیف، سردبیر و بنیان

ایرانی باز کرده، ها پنجرهسال انزوا، تبعید، سانسور در دیاسپورای  ایران ای  در نظر دارد شماره  ای به دیوار  ویژه ادبیات کوئیر 

 ی تر و پرتوشه و پرتجربهصدای نسل جوان   گفتبه من   دعوت کرده. ساقی قهرماناین شماره    گردآوری  برای  منتشر کند، و از او

ها در اختیار جامعه  با خود گفتم، در شرایطی که اکثریت  میدانبعد  . اول کمی درنگ کردم.  بیاورم  تبعید  آوای  به  را  ایرانی  کوئیر

 ی های ما و آینههای و دیدگاهسرگذشتست، انعکاس  ا  قلمرو آنها  ،سیاست، هنر، شعر و ادبیات   و  ستا  جندر و دگرجنسگراسیس

متکّثر با یک مای  مواجهه  د  ما در  دارد،  خلاء  همینشاید    ارد.ضرورت  از مهم  که در جامعه رسمی وجود مستقر  ترین  یکی 

 های من برای گردآوری این شماره در آوای تبعید بود.  انگیزه

های دیگری از فرهنگ و ادبیات ایران بپردازد. متن و نوشتاری طور که از نام این شماره پیداست، قصد دارد به معرفی گوشههمان 

اصلی جریان  ادبیات  و  فرهنگ  از  ساختارمند  صورت  به  شده  و  ، حذف  که  تبعید  دیگری  جهان  دهه  به  در  پیش  است.  های 

که به معرفی آثار    منتشر شدهای مربوط به خود این جامعه  از طریق رسانهادبیات و هنر کوئیر    یدر حوزه  متعددیهای  نامههویژ

در اینجا   ؛آثار جامعه متکثر کوئیره ب یماما در این مجموعه تلاش شد نگاهی داشته باش ، اندپرداخته   کوئیر یجامعه  ترقبلنسل 

گری  جامعه کوئیر کنش  چند دهه . حالا پس از استفاده کنم +LGBTQ یلاح جامعهطثر از اصبهتر است برای تاکید بر این تکّ

  های متفاوت از، با تجربه+LGBTQ تری از جامعه و تجربه جنبش، زن، زندگی، آزادی طیف گسترده در داخل و خارج از ایران،

 آشکار   های عمومی حضورتحت حکومت جمهوری اسلامی، در عرصه  جنسیت و هویت جنسی درساختار سیاسی و فرهنگی ایرانِ

های خطاب  بیانیهمجراهای مختلفی مانند سلسله داخل ایران، و از  بلکه از  ،  پورایاسد  درنه تنها  های مؤثرشان  که قدم  اند کردهپیدا  

های خود را دست بگیرند و بالا ببرند و  ها پرچمدر خیابان  ؛ شوددیده    نگاران، کارگران و... های صنفی فرهنگیان، روزنامهبه گروه

ادبیات و فرهنگی    یشک معرفی و مطالعهبیهای دانشگاه و مدرسه بنویسند.  شعار کوئیر، ترنس، رهایی را  بر دیوار مسجد، کلاس

تر، و  تر، عمیقبرای درک گستردهشود،  شرایط حساس سیاسی و اجتماعی ایران زاده میاین    در +LGBTQ که از دل جامعه  

 ضرورت دارد. تر به منشور ناقص اما حیاتی حقوق بشر نزدیک

 

های  صفحه بخش کوچک اما پر باری از    ،فراهم آوردن  فضایی تا از طریق آن  خاطرهب  یف و نشریه آوای تبعیدسضمن تشکر از اسد  

نشست اگر خلاقیت، قلم و دانش افراد  و فرهنگ کوئیر، به مخاطبان آوای تبعید معرفی شود. این مجموعه به بار نمی  ادبیات

LGBTQ+    .حاضر در این مجموعه کنار هم نبود 

 
 نیما نیا 

 گر کوئیرشاعر و هنرمند، کنش

 2024سی، مه شهر واشنگتن دی 
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 1* حجاب اجباری و جامعه ترنس 

د، فمینیست و فعال حقوق افراد    نویسنده: مهشید 

 ترنس* در ایران 
اجبار  نمودها  یکی  یحجاب  تبع  یاز   یِ نیجنس  ضیبارز 

 ی اعتراض عموم  نیو عامل اول  یاسلام  یجمهور  تیحاکم

ی  شمس یهجر 1358هفدهم اسفند ماه   خیآن در تار هیعل

 .است

حجاب   ،یاسلام یجمهور تیسال از عمر حاکم 45از  پس

خشونت   یاجبار عامل  همواره  و  است  جا  بر  پا  همچنان 

  ، یبه ضرب و شتم در معابر عموممنجر  بوده که   یمندنظام

شده    یاریمرگ بس  یزندان و حت  ،یبازداشت، اعتراف اجبار

سپ شکنجه   دهیاست.  مشخص  آثار  با  بر    یکیزیف  یرشنو 

صدا    یرسانه  ن یدر برابر دورب  یاعتراف اجبار  بهصورت وادار  

در    ینی)مهسا( ام  نایژ. قتل  شد  یاسلام  یجمهور  یمایو س

س خفقان  شرا  یاسیبستر  مع  طیو   ی جرقه  یشتیسخت 

  یآزاد  ،ی جنبش زن، زندگ  یریگو شکل  یاعتراضات سراسر

گراوند   تایآرم  ز،یجنبش ن  نیپس از ا  یدر دوره  یحت  را زد.

هم  یگریددختر   به  که  ن  خاطر  نیبود    یروهایتوسط 

 .دیسرکوب گشت ارشاد به قتل رس

 
ن  نیا تشد  ز، یروزها  و  نور  طرح  آغاز  خشونت   ن یا  دی با 

  ،ارهایآتش به اختو  گشت ارشاد،    ی روهایمند توسط ننظام

عموم افکار  توجه  ا  یدوباره  و   جلبمسئله    نی به  شده 

 ی ستینیو فم  یحقوق بشر  یهاگفتمان حول آن در اجتماع 

 .است انیدر جر

 

 
افراد  کی»ترنس*«  1 تمام  به  اشاره  در  است  واژه   ی چتر 

جنس که  دارد  هو  تیاشاره  ها  آن  یواقع  یتیجنس  ت یو 

ها در هنگام تولد  آن  نسبت داده شده به    تیمتفاوت از جنس

واژه در ارجاع به   نیا  تیشمول   یاست. وجود ستاره )*( برا

افراد برده   Gender Nonconforming عموم  کار  به 

  .دارد
که در هنگام تولد، به    شود یگفته م  ی زنان ترنس به زنان2

 . اشتباه نسبت داده شده است تیها جنسآن 

است،   تیحائز اهم  یکه در گفتمان حول حجاب اجبار  آنچه

  ن ی متعدد آن است و به هم  یهاب یتوجه به جوانب و آس

و   یتیجنس   ضیتبع  نیمتعدد از ا  یهات یخوانش روا  لیدل

با    امادارد،    یاژهیو  یمند حاصل از آن جلوهخشونت نظام

و    یحجاب اجبار  یهابیبه آس  ی وجود عدم توجه کاف  نیا

و افراد    3، مردان ترنس 2زنان ترنس  ستیآن بر ز  یراثرگذا

تا به امروز کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته   4ینریبانان

 .است

 
از کنشگران و   یمستقل از جمع  یوجود، در گزارش  نیا  با

در   که  ترنس*  شده    ،یرنگالر  تی وبساخبرنگاران  منتشر 

موجود و    یهاکا بر متن قانون و گزارشاست، در ابتدا با اتّ

 ن یمتعدد از افراد ترنس* به ا  یهات یپس از آن با نشر روا

 .مسئله پرداخته شده است

 
قانون مجازات   638  یماده  یگزارش ذکر شده، با بررس  در

اجبار  انی ب  ،یاسلام حجاب  چگونه  که  همان   یشده  به 

اعمال   جندرس یزنان س  هیعل  ضیتبع  کیکه به مثابه    یروش

از   یزنان ترنس، مردان ترنس و قشر قابل توجه  هیشده، عل

  یبرا  حال عمدتاً  نیو در ع   شودیاعمال م  ینریباافراد نان

 ی ، در کنار موارد5ترنس فم   ینریبازنان ترنس و افراد نان

ممکن   6ترنس مسک   ینر یبامردان ترنس و افراد نان  یبرا

اتّ با  باست  سنگ  ، یقاض  یرأ  هکا  چون    ینیحکم 

که در هنگام تولد،    شودیگفته م  یمردان ترنس به مردان 3

 .اشتباه نسبت داده شده است تیها جنسبه آن 
افراد  ینریبانان4 م  یبه  به  آن  تیکه جنس  شودیگفته  ها 

 . ردیگیمرد قرار نم ای زن و  یتیطور مطلق در دوگانه جنس
  ریاست در اشاره به زنان ترنس و سا  یترنس*فم عبارت   5

 ..ها زنانه استآن   یتیجنس  تیاز هو  ی که وجوه  یافراد ترنس
عبارت 6 و    ی ترنس*مسک  ترنس  مردان  به  اشاره  در  است 

ترنس  ریسا وجوه  یافراد  هو  یکه  ها  آن   یتیجنس  تیاز 

 .مردانه است

https://rangallery.com/?p=1322
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  یهاداشته باشد. و البته آنچه که زن   یدر پ   1«یپوشل»مبدّ

در معرض خطر   شتریترنس فم را ب  ینریباترنس و افراد نان

 زانه یستترنسزن  یهای انگارانگ  دهد، یقرار م  ین حکمیچن

 .است

 
چون بازداشت شش   یبه موارد ز،یشده ن یاموارد رسانه در

در مجموع ترنس فم( اشاره شده    ای فرد ترنس )زن ترنس  

)به   کیاست که بر سر دفاع از حق پوشش خود در برابر  

ا که  معروف  به  آمر  بود،    جادیاصطلاح(  کرده  مزاحمت 

رسانه گزارش  در  و  به   یحکومت  یهابازداشت شدند  وادار 

  یهادر گزارش  نیخود شدند و همچن هیعل یباراعتراف اج

اشاره    «یپوشچون »مبدل   یها به اتهام بازداشت آن   رامونیپ 

شدن    2جندر سیو م  ریبارها مورد تحق  زیافراد ن  نیشد و ا

 .قرار گرفتند

بعد  در روا  ی بخش  بر  مشتمل  افراد    یهاتیگزارش  خود 

مند حاصل از قانون حجاب  خشونت نظام  رانیترنس* در ا

  تیاشاره شده است؛ محدود  یهولناک  اتیبه تجرب  ،یاجبار

به    د یضرب و شتم، تهد  لات، یاز تحص  یادوره  تیو محروم

جنس جنس  ،یتجاوز  اتهام    یتجاوز  بازداشتگاه،  در  مکرر 

آزار    دیتهد   و  یپوشمبدل و  آن  اساس  بر  حکم  صدور  به 

است    ی اتیاز جمله تجرب  ی در معابر عموم  یو جنس  ی کلام

روا در  آن   نیا  یهات یکه  به  است.  افراد  شده  اشاره  ها 

  یحت اتیروا نیذکر است که با استناد به ا انیشا نیهمچن

گواه   یمندبهره از  ترنس*  حول   یروانپزشک  یهایافراد 

باعث دفع خطر و خشونت    ی توجه  قابل در موارد    زیپوشش ن

نبوده    یاسلام  یسرکوبگر جمهور  ی روهاینظش][یاز جانب  

 .است

 
مبدل پوشی به عمل پوشیدن لباسی منتسب به جنسیت   1

 دیگر اشاره دارد. 

از رفتارها اشاره دارد که   یابه مجموعه   جندرکردنسیم  2

اسم، ضم با  با    یی هاو صفت   ریدر آن فرد  خطاب شود که 

 .او در تضاد است تیجنس
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پادگان  نظامی تحت عنوان  تحصیل در  های 

 »مدرسه« 
 

گر جامعه  و کنش   شاعر، نقاش، تصویرساز نیما نیا،  

 کوئیر 
 

 در   فمینیست بیش از چندین سال است که فعالان کوئیرو

ت  یلهمسأ   مورد و  جنسیتی  بر أ تفکیک  آن  مخرب  ثیرات 

می جدی  هشدارهای  نوجوانان  و  کودکان  دهند.  آموزش 

تفکیک جنسیتی در مدارس ایران و جداسازی بر    یلهأ مس

جنسیتی مرد و زن نمودی عینی از آپارتاید    یاساس دوگانه

جنسیتی در نظام حاکم است که مدرسه به عنوان یکی از  

نهادهای آموزشی تبدیل به یکی از بازوهای اجرایی آن شده  

متعددی ابعاد  آشکار بر    مبتنی  هایستم  از و  را  جنسیت 

روایتمی بر  بنا  دانشکند.  از  یکی  ترنسهای  *،  آموزان 

سیاست و  مدارس  در  جنسیتی  و تفکیک  آموزش  های 

کتاب و  آموزش  بر  مبنی  مسپرورش  آموزشی   ی لهأ های 

ا برای او بسیار دشوارتر و درنتیجه عامل  یید اجتماعی رأ بازت

آموز پذیری بیشتر سلامت وی شده است. این دانشآسیب 

می تحصیل  تهران  مدارس  از  یکی  در  میکه  گوید  کند، 

کند.  فضای مدرسه به دو صورت تجربه می فوبیا را درترنس

یک؛ ترنسفوبیا در نظام آموزشی از سمت مسئولین مدرسه 

های خود. اما در مدارس ترنسفوبیا از طرف همکلاسی  و دو،

های کوچک به چه صورت است  دیگر، در شهرها و شهرستان

دانش الو  شرایطی  تیبیجیآموزان  چه  در  پلاس  کیو 

آموزان و  دانش  کنند؟ در ادامه این متن، روایتتحصیل می

در شیراز    را  »پسرانه«  صطلاحمعلمی از یک هنرستان به ا

اشارهمی آنها  هویت  به  راویان،  امنیت  برای حفظ    خوانید. 

  نشده است.

از یک هنرستان به اطلاعات به دست آمده  در شیراز،    بنا 

جنسیتی خارج از    آموزان بر اساس ظاهر، رفتار و بیان دانش

 
  یتیجنس  تیو هو  تیکه جنس  شودیگفته م  یبه افراد  جندرسیس 1

ها نسبت داده شده  که در هنگام تولد به آن  ینتیها مطابق با جنسآن

 . است

سیس هترومحور   1جندر هنجار  کادر  2و  مدرسه،    توسط 

اخراج می به  پلیسیشناسایی و تهدید  سازی فضای  شوند. 

مس ایران،  در  تاریخی تازه  یلهأ آموزشی  و  نیست  ای 

تر از عمر جمهوری اسلامی دارد اما پس از انقلاب  قدیمی

  ، و روی کار آمدن جمهوری اسلامی و کودتای فرهنگی  57

ها و مدارس دچار تغییرات فضای آموزشی به ویژه دانشگاه

چشم تفاوت  امروزه  که  شد  استانداردهای  جدی  با  گیری 

زمینهکنوانسیون  در  جهانی  توافقات  و  و    یها  آموزش 

مهم از  یکی  دارد.  زمینه،  تحصیل  این  در  اسناد  ترین 

همه   یتوافقنامه" برای  آموزش  و  تحصیل    " جهانی 

(Global Education for All Agenda است که در )

(  UNESCOهای مختلف توسط سازمان ملل متحد )دوره

شد اصلاح  و  حذف  ارائه  خواستار  خاص  طور  به  و  ه 

برای نابرابری برابر  دسترسی  و  آموزش  در  جنسیتی  های 

راستا کنوانسیون حقوق کودک، که   است. در همین  همه 

تحصیل   حق  شده،  تصویب  متحد  ملل  سازمان  توسط 

وآموزش برای کودکان و نوجوانان را به صورت عادلانه، بدون  

تبعیض بر اساس جنسیت، هویت جنسی، نژاد و سایر عوامل  

که همه کودکان    گویدمیکند. این کنوانسیون  تضمین می

های آموزشی برابر دسترسی داشته باشند. این  باید به فرصت

له نه تنها در قالب یک بند از کنوانسیون جهانی کودک  أ مس

بیانیه و  بارها در منشورها  عنوان یک مطالبه  به  های  بلکه 

ای که ت. اما تراژدیان مطرح شده اسیفعالان صنفی فرهنگ

در مدارس ایران در حال وقوع است نشان از نقض تمامی  

ای مانند آنچه که در  المللی دارد. تراژدیاین تعهدات بین

هنرستان صورت    یک  به  و  است  وقوع  حال  در  شیراز  در 

دانش به حذف  منجر  اساس  سریالی  بر  تحصیل  از  آموزان 

  شود.میآنها جنسیت و هویت جنسی/عاطفی 

  
 شیراز، در هنرستان  این معلمان  از یکی  با   گفتگو اساس بر 

بیان    ینحوه  پوشش،   اساس  بر  آموزان  دانش و  رفتار 

مدرسه جنسیتی  »مشاور«  عنوان  به  فردی  توسط  شان 

داده میشوند  می  شناسایی آنها گزارش  والدین  به  شود.  و 

یی تنها گرایش  گرا دگرجنس  بر آن اساس   که دارد    ینیب به جهان  اشاره  2

ها است وهمچنین روابط جنسی و عاطفی، تنها  در میان انسان  طبیعی

 میان زن و مرد رسمیت دارد.
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گوید  »مسئولین مدرسه در پی احضار  این معلم در ادامه می

ای که با والدین آن آموزان و در جلسه اولیای یکی از دانش

آموز ضمن افشای هویت جنسیتی دانش  ،داشتند  دانش آموز

که یا باید فرزندشان از این مدرسه برود و یا    ند به آنها گفت

دادن   له تحت فشار قرارمسأ   باید تحت درمان قرار بگیرد«.

ال دانش در  تیبیجیآموزان  هنرستان  این  در  پلاس  کیو 

. در  ادامه دارد  هنوزاتفاق افتاده و    ، مکررهای مختلفدوره

 آموزان دانش  از  یکی   همین راستا، بر اساس گفتگویی که با

 خودکشی  به  آموزدانش  این  گرفت،  صورت  هنرستان  این

اشاره    1400  سال   در  خود  کوئیر  های کلاسیهم  از  یکی

  به  آموزاندانش  از  یکی    گوید: »دو سال پیش کند و میمی

و فشارهای  بالا    یمشابه نمونه  شرایطی   در  گرفتن  قرار  دلیل

دست زیاد هم از سمت کادر مدرسه و هم از سمت خانواده،  

«. به عبارت  .و جان خود را از دست داد  زدخودکشی    به  

خشونت    یدیگر این نوجوان در این هنرستان و به واسطه

جنسیتی هویت  اساس  خودکش  بر  داده    یبه سمت  سوق 

های خاموشی که هرگز عاملین آن شناسایی  شده است. قتل

نمیشوند  نمی شنیده  قربانیان  روایت  پیامدهای  و  شود. 

ت مدارس  در  سایر  أخودکشی  روان  بر  جدی  ثیرات 

تحصیلدانش و  افزایش  آموزان  شامل  مواردی  دارد.  شان 

و اقدام    خودکشی،   افسردگی، افزایش خطر افکاراضطراب،  

 ی به خودزنی و خودکشی، کاهش تمرکز و توجه در مطالعه

کاهش  دروس و    بازخورد،  امنیت  عدم  احساس  تحصیلی، 

دلسردی، افزایش مشکلات ارتباطی، و از بین رفتن اعتماد  

 خشونت   جدی  معضلات  از  یکی  خودکشی   به نفس است.

  که است  پلاس  کیوتیبیجیال نوجوانان میان  در  اجتماعی

.  دارد  جامعه  افراد  روان  سلامت   بر  عمیقی   مخرب  تأثیر

دست به خودکشی ناموفق    که  فردی   برای  تنها   نه  خودکشی

 
به زن 1 تبعیضاشاره  و  و ستم  دارد  واسطه  ستیزی  به  زنان  هایی که 

 شوند جنسیت خود متحمل می
پرداز    ه یسرانو، نظر   ا یتوسط جول  بار نیاول  یبرامیساژنی  ترنساصطلاح   2

 در کتاب  ، 2007زن ترنس در سال  سندهی و نو

 Whipping Girl از   ی شکل خاص  ف یتوص ی به کار برده شد، که برا

* فِم، افراد با  افراد ترنس که توسط زنان ترنس*،    ستم استو    ضیتبع

 .شودیم بهتجر ها نیکوئ درگ یحتزنانه و  یتیجنس ان یب 

ها، دوستان  دارد، بلکه برای خانوادهبد  تأثیرات بسیار  زند  می

   کند.جامعه نیز پیامدهای جدی ایجاد می یگستره و 

  
  

دانش این  و  معلم  اظهارات  اساس  در بر  خشونت  آموز، 

توان از افتد را میآموزش و آنچه در این هنرستان اتفاق می

های بارز آن از  چند جهت مورد بررسی قرار داد، که نمونه

این قرار است: یک؛ عدم به رسمیت شناختن حق عاملیت  

دانش بدن  از بر  یکی  عنوان  به  امروزه  که  است  آموزان 

میاساسی شناخته  انسانی  حقوق  آن،  ترین  نقض  و  شود 

معنای   به  بدن،  بر  عاملیت  حق  بشراست.  حقوق  نقض 

خویش بدن  بر  انسان  برای    ، مالکیت  افراد  حق  جمله  از 

کنترل و تصرف بر بدن و جسم خود است. این حق شامل 

درمان مورد  در  گیری  تصمیم  مانند  پزشکی،  اموری  های 

های  اب نوع غذا، انجام فعالیتهای جراحی، انتخانجام عمل

سازی  شود. دو؛ دوگانهورزشی، و حقوق جنسیتی افراد می

فرض  جنسیتی و تحمیل جنسیت و هویت جنسیتی پیش 

در فضای آموزشی و مدرسه به کودکان و نوجوانان است.  

به   نوجوانان  به  جنسی/عاطفی  هویت  و  جنسیت  تحمیل 

آن  اجبار  استانداردهای  معنای  و  نهادها  با  انطباق  به  ها 

تجربه یا  هویت  گرفتن  نظر  در  بدون  خاص،   ی جنسیتی 

آن  است. شخصی  نوجوانان  انسانی  حقوق  آشکار  نقض  ها، 

این تحمیل به معنای تضییع حقوق اساسی آنها مانند حق  

بر حریم خصوصی و حق بر آزادی است. آن هم در دورانی  

  خود  از  ای تازه  ابعاد   شکوفایی   و   کشف  حال   در  نوجوانان   که

میساژنیمسأ   این.  هستند همچون  مصادیقی  با  و    1له 

و تحمیل استانداردهای ظاهری بر اساس    2میساژیترنس

است.دوگانه همراه  جنسیتی   هویت   افشای  سوم؛   های 

آموزان و رسیمت قائل  دانش  3جنسیی  گرایش   و  جنسیتی

متفاوت 3 مفهوم  دو  جنسیتی  هویت  و  جنسی    ت ی هواند،  گرایش 

است    یحسدرک، شناخت و  همان    (Gender Identity)   یتیجنس

هویت جنسیتی از  انسانشناخت    ند.خود دار   تینسبت به جنس  افرادکه  

اند، متفاوت  تواند با جنسیتی که در زمان تولد به او نسبت دادهخود می

 باشد. 

جنسیتی  . هویت  دارد.  ا گسترده  فیط  مانند  جنسی    ا یو    یکشش 

د  یعاطف به  دارد    یجنس  شی گرا   گران یافراد   Sexualنام 

Orientation شی گرا   
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مین اجبار  این  است.  آنها  شخصی  حریم  برای  تواند  شدن 

حریم شخصی، آزادی   در  کنترل فردمنجر به نقض حقوق  

بیان، و تعیین سرنوشت و هویت جنسیتی نوجوانان شود. 

روش به  نوجوانان  دادن  تبدیلپنجم، سوق  یا    درمانی های 

Conversion Therapy    به درمانی  تبدیل  است. 

میتکنیک  گفته  تغییرهایی  در  سعی  که  و   شود  جنسیت 

در   امروزه  روش  این  دارد.  افراد  جنسیتی/عاطفی  هویت 

از آن   به عنوان جنایت پزشکی  از کشورهای جهان  برخی 

شود و یکی از مصادیق خشونت و شکنجه است و به  یاد می

های حقوق بشری  طور گسترده از سمت بسیاری از سازمان

( جهانی  بهداشت  سازمان  یک  (  WHOازجمله  عنوان  به 

آسیب  می فرایند  شناخته  و  زا  خودکشی  عامل  و  شود 

  در جامعه است. LGBTQومیر بسیاری از افراد +مرگ

دانش از  دیگر  به یکی  هنرستان  این  در  که  کوئیر  آموزان 

مسئولین   سمت  از  بارها  ظاهرش  و  جنسیتی  بیان  دلیل 

 آنکه گوید: »بعد از هنرستان مورد خشونت قرار گرفته ، می

محیط ظاهر و رفتارم توی    بخاطرمن توسط دفتر مدرسه  

قرار   فشار  احساسی گرفتمتحت  تصمیم  یک  اساس  بر   ،

رو   در  با  موهای خودم  و  کردم  بود کوتاه  اونجا  قیچی که 

حواشی  این  شد،  حواشی  یک سری  ایجاد  به  منجر  ادامه 

اخراج شدم و بر اینکه تهدید به  م رو  رداادامه پیدا کرد تا 

. دخواستن  به مدرسه  برای مسائلی که به پرونده مربوط میشه

  صحبت کردند،خصوصی با برادرم ، جلسهاین که در بعد از 

هویت و  به  ، و اونجا  خواستند  دفتر مدیریت  را هم به  من  

که    د پرسیدنو سوالاتی می  اشاره کردند گرایش جنسی من  

می برادرم  جلوی  من  اجباری  سازی  آشکار  به  .  شدمنجر 

گرایشم من رو تهدید کرده بود.    بخاطربرادرم پیش از این  

های خانواده و  خشونت و شک و تردید  تهدید و  بعد از آن،  

ای نسبت به این مسئله زمینهپیش   های بزرگم که هیچبرادر 

فاصله  دنداشتن من  که  شد  موجب  و  شد  با  بیشتر  که  ای 

فضای   توی  روانی  مشکلات  و  بشه  بیشتر  داشتم  خانواده 

پیش که  همانطور  شد.«  ایجاد  برام  شد،  مدرسه  اشاره  تر 

آموزان  دانش  جنسیتی  گرایش  و  جنسیتی  هویت  افشای 

 
داشته    کشش جنسی و عاطفی  یا چند جنسیت،  کیبه    توانندیافراد م

 باشند.

هایشان پیامدهای جدی و خطرناکی دارد و در  برای خانواده

شرایط  در  رو  آنها  جانی  امنیت  است  ممکن  مواردی 

علیه آمیز  مخاطره و ستیز  اینکه خشونت  قرار دهد. ضمن 

ال  کودکان  و  فضای  تیبیجینوجوانان  در  پلاس  کیو 

آموزشی و محیط مدرسه یکی از عوامل مهم و تعیین کننده  

ساز شرایطی تواند زمینهدر ترک تحصیل آنها است که می

به   عنوان کودک کارشود و  به  کار  بازار  به  آنها  برای ورود 

جای تحصیل در یک محیط امن تحت استثمار کارفرما قرار  

   .«شودگیرند و آینده اقتصادی و شرایط روانی آنها مختل 

در اینجا جای پای پدرسالاری در نظام آموزشی جمهوری 

اسلامی به خوبی قابل مشاهده است و در شرایطی از سایر 

سرکوب   برای  خانواده  نظیر  دیگر  پدرسالار   / مرد  نهاد 

جوید. مدیران و کادر آموزشی در مدرسه،  نوجوانان یاری می

می ادامه  مدرسه  در  را  خانواده  در  »پدر«  و  نقش  دهند 

چنین است که نهادهای مرد/پدرسالار همواره از نهادی این

پردازند.  ها مینبه نهاد دیگر به کنترل هستی و حیات انسا

رشد،   فضای  آوردن  فراهم  جای  به  ایران،  آموزشی  نظام 

به  نوجوانان،  و  کودکان  توانمندسازی  و  شکوفایی 

آموزهعقیدتی پایه  بر  آموزش  و  سازی  شیعه  اسلامی  های 

میهایسیاست حکومت  بقای  راستای  در  نهاد  ی  پردازد. 

شدن نابرابری و آپارتاید  آموزش و پرورش در ایران با نهادینه

ثری در بازتولید و قوام  ؤجنسیتی درارتباط است و نقش م 

های مرد/ پدرسالارانه، مذهب و ستیز علیه نوجوانان  ارزش 

ذکر    به   کیو پلاس در ایران دارد. قابل تیبیجیو کودکان ال

متن این  در  شده  مطرح  موارد  که    اساس  بر  تنها   است 

 شیراز   مانند  بزرگی  شهر  در  و  مدرسه  یک  در  هاییروایت 

ها بر روی  این خشونت و آسیب  یدامنه و است  شده نوشته

  ی و روستاها بر اساس طبقه  های کوچکافراد در شهرستان 

معلولیت   و  مذهب  اتنیک،  دارد  اجتماعی،  و  تفاوت 

  های پادگان  در  تحصیل  شرایطی   چنین  در   تراست.وخیم

 کنار   در  جنسیتی  تفکیک  »مدرسه«،  عنوان  تحت  نظامی

  مبتنی  هایتبعیض  آموزش،  شدن  طبقاتی  و  سازیخصوصی 

  .کند می تشدید را چنسیتی گرایش و جنسیت بر
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 درباره آشکارسازی 
 

نویسنده: آرزو مهاجر، ترنس* فم، نویسنده و فعال  

 حقوق افراد کوئیر، ساکن شیراز  
 

 مقدمه 

از   از ما، آشکارسازی روندی پیچیده و فراتر  برای بسیاری 

ساده افشای  روند  یک  من  خود  برای  است.  کلامی  ی 

آشکارسازی چندین سال طول کشید و تاثیر آن بر زندگی  

امروز هم   به  تا  نیز، من  پابرجاست. طی یک سال گذشته 

های  فرضبارها با آشکار کردن )و حتی اصل قرار دادن پیش

شدگان  شخصی( یا آشکارسازی افراد مختلف از جمله کشته 

ایم. برای همین، سعی دارم تا در این  قیام ژینا مواجه بوده

در    LGBTQمطلب به سادگی به روند آشکارسازی افراد +

 بستر فرهنگی ایران بپردازم.

ی  در بسیاری از جوامع و کشورها از جمله ایران که مسئله 

  بازنمایی  غرب   سفیدِ  جوامع  فرهنگی   اندازچشم  با   تنها کوئیر

زده شود  دامن  ایهای توطئه تئوری  به است  ممکن  شود،می

آن براساس  هویتکه  پدیدهها،  کوئیر،  تصور های  هایی 

 - و به اصطلاح لیبرال-شوند که صرفا در کشورهای غربی  می

فرهنگ به  بعدتر  و  آمده  وارد شدهبه وجود  دیگر  اند.  های 

افراد  برای  آشکارسازی  روند  مراتب  به  عقایدی  چنین 

+LGBTQ  می دشوارتر  را  ایران  حال  در  درعین  اما  کند 

پرداختن به این مسئله در بستر فرهنگی ما ضرورت بسیاری  

 دارد.

 

 برشی از تاریخ 

 گیری شکل  تاریخ  بر  ابتدا  بیایید  روند،  این  بهتر  درک  برای 

  مدرن،  ی پدیده  یک  عنوان  به  آشکارسازی  با   مرتبط  گفتمان

  جامعه  ¹ساگوی،  ابیگیل.  باشیم  داشته  اجمالی  مروری

 Come Out, Come Out  کتاب  در  کوئیر،  شناس

Whoever You Are  کند که در  به این نکته اشاره می

 
افراد  جندرسیس1 م  یبه  هو  تیکه جنس  شودیگفته   یتیجنس  تیو 

ها نسبت داده شده  که در هنگام تولد به آن  ینتیها مطابق با جنسآن

 . است

وال ی آشکارسازی پس از قیام استون ایالات متحده، پدیده

 ی سیاسی بیشتری پیدا کرد.اهمیت و جلوه  1969در سال  

ی گفتمان جریان اصلی در باب آشکارسازی،  بخش عمدهاما  

میلک هاروی  سخن    یکی   در  که  گرفت  شکل  ²با 

یک بار برای همیشه درهای  »:  کرد  بیان هایشسخنرانی از

ایده آن  از  پس  و  بشکنید.«  را  به  کمد  مربوط  های 

و سفیدِ  1جندرسیس سازی، اغلب توسط افراد گیآشکاری 

بخش گی و لزبین در  ایالات متحده و در بطن جنبش آزادی

الگویی جهانی برای سایر    1970ی  دهه شکل گرفت و به 

شد.فرهنگ تبدیل  کشورها  و  از س  برای  اما ها  گفتن  خن 

که ما    ایسازی، فرهنگ جامعه و جغرافیای سیاسیآشکاری 

جامعه  از  عضوی  عنوان  +به  زندگی    LGBTQی  آن  در 

ویژهمی اهمیت  مناسباتی  کنیم،  در  ما  چراکه  دارد،  ای 

جنسیتی / عاطفی خود را کشف   متفاوت، گرایش و هویت

های طبقاتی، اتنیکی، مذهبی،  کنیم و پیشینه و تجربه می

توانند در این گستردگی جغرافیایی، تجربه می  .معلولیت و..

 تر کند. آشکارسازی ما را متفاوت

 

 آشکارسازی چیست؟ 

( از پستو، گنجه یا  coming outآیی ) آشکارسازی یا برون

هویت   و  گرایش  کردن  علنی  برای  اصطلاح  یک  کمد، 

افراد + افراد    LGBTQجنسیتی و عاطفی  این  توسط خود 

ترین اصل آن، اختیار در سطوح متعدد جامعه است و مهم

آشکار به  اقدام  برای  فرد  انتخاب خود  قابل  و  است.  سازی 

ذکر است که آشکارسازی برای بسیاری از ما تنها یک بار  

ای  های تازهافتد و ممکن است بسیاری از ما، لایهاتفاق نمی

 های مختلفی کشف کنیم. از ماهیت و هویت خود را در دوره

گرایانه دارد اما ممکن است  کنش  خاستگاهی  آشکارسازی 

امروزه این مفهوم برای عموم کارکرد و ماهیت پیشین خود 

را از دست داده و شامل سطوح و ابعاد مختلفی از زندگی  

دو   در  آشکارسازی  اساس،  همین  بر  باشد.  ما  اجتماعی 

 گنجد: ی زیر میدسته 

https://nymag.com/intelligencer/2022/05/the-long-sordid-history-of-the-gay-conspiracy-theory.html
https://daily.jstor.org/harvey-milks-gay-freedom-day-speech-annotated/
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کاملا   صورت  به  نه  آشکارسازی  این  محدود:  آشکارسازی 

های مختلف و در  عمومی بلکه برای شخص، اشخاص و گروه

شود. به عنوان مثال، ممکن است  فضاهای متعدد انجام می

فردی برای یک یا چند فرد امن و نزدیک، مانند دوستان و  

ی خود آشکارسازی کرده  یا یکی )چند( از اعضای خانواده

باشد و در نزد افراد دیگر از خانواده یا به صورت کلی جامعه،  

نباشد.  در در صرفاً  که  است  ممکن  افراد  از  ایعده آشکار 

فضای مجازی هویت خود را آشکار کرده باشند اما این بدان  

یک  عنوان  به  مجازی هم  فضای  از  خارج  که  نیست  معنا 

ته کوئیر آشکار باشند. به همین دلیل مهم است در نظر داش

معنای   به  مجازی،  فضای  در  فرد  بودن  آشکار  که  باشیم 

از فضای مجازی  آشکار بودن وی در سایر فضاهای خارج 

 نیست.

 

های فعالیت خود شماری از کارگرهای جنسی نیز در محیط

دلیل   به  علاوه،  به  هستند.  آشکار  کار  حین  در  یا 

تبعیضانگاریانگ و  از  ها  ناشی  ، Slut-Shaming1های 

جامعهمسئله  جنسی  کارگرهای  برای  بودن  آشکار  ی ی 

+LGBTQ   ای دو لایه باشد، به این معنی  ممکن است مسئله

خود را آشکار کرده باشد،    که فرد در فضاهای مختلفی هویت

ی کار جنسی را آشکار نکرده باشد،  اما فعالیت خود در زمینه 

یا   و  باشد  گنجه  در  هویت  هم  و  فعالیت  نظر  از  هم  یا 

  و  فرد  آشکارسازی  بودن  لایه  یک   از  بیش   یمسئله بالعکس.

  ویژه  شکل  به  مختلف،  ابعاد  در  بودن  آشکار  یگستره  تفاوت

 یا معلولیت نیز وجود دارد. STD چون مسائلی با رابطه در

به  بیشتر  آشکارسازی  از  نوع  این  گسترده:  آشکارسازی 

کنش رفتاری  پیشمنظور  جهت  و  در  گرایانه  آگاهی  برد 

ها و تجمعات  ها، کمپینحضور فرد در رسانهی کوئیر با  حوزه 

می گستردهصورت  طیفی  برای  فرد  و  اعضای گیرد  از  تر 

و دوستان  فامیل،   آشکارسازی   به  اقدام  … خانواده، 

 از   تعریف  نوع  این  که  کرد   اشاره  باید   اینجا  در .کند می

 ممکن   ایران،  نظیر  کشورها  از  بسیاری  شرایط  با  آشکارسازی

 داشته   افراد  برای  مختلف  جهات  از  ایگسترده  عواقب  است

 
1:shaming-Slut      به تحق  یعبارت و خشونت    نیتوه  ر،یدر اشاره 

 زنان و افراد.  یجنس تیعامل ه یو به علاوه عل یجنس ی کارگرها هیعل

  بندیاولویت  به  باید   آشکارسازی،  به  اقدام   برای  فرد   هر .  باشد

  باید   چنینهم  و  کند  توجه  …و  آزادی  امنیت،  نظر  از  خود

  اشکال  به  نیز  کوئیر  یحوزه  در   کنشگری  که   داشت  یاد  به

 نه   گسترده،  صورت  به  آشکارسازی  و  شودمی  انجام  مختلفی

 گری است. شکلی از کنشصرفاً بلکه الزام، یک

 

  هایی برای آشکارسازی توصیه 

و   ندارد  وجود  آشکارسازی  برای  کلی  راهکار  هیچ  اساساً 

همچنین روشی که یکی از ما برای آشکار کردن هویت خود  

توجه برمی باید  نیست.  کارساز  دیگران  برای  لزوماً  گزیند 

داشت که وقتی ما بخش مهمی از هستی خود را که بابت  

به  تبعیض نیست  جامعه  اکثریت  خوشایند  موجود،  های 

می و  اشتراک  کنجکاوی  خشونت،  از  موجی  گذاریم، 

آزاردهندهپرسش و  متفاوت  سرازیر های  ما  سمت  به  ای 

شود. آشکار شدن هویت بسیاری از ما بسته به موقعیت  می

کنیم، ممکن است شرایط پر  و بستری که در آن زندگی می

خطری را در پی داشته باشد. از همین رو است که وقتی  

از اطرافیان ما در شر ف آشکارسازی است بهتر است  یکی 

ای امن برای اشتراک بدانیم که او بیش از همیشه به حلقه 

 احساسات و توصیف شرایط خود نیاز دارد.

حلقه  و  تشکیل  امین  افراد  شامل  حمایتی  و  امن  ی 

رویکردهای  کمک با  معتمد  روانشناس  گنجاندن  کننده، 

آمیز در این حلقه، برای مشورت و کمک گرفتن  غیرتبعیض 

مکان گرفتن  نظر  در  محیطمداوم،  و  از  ها  قبل  امن  های 

مانند   سوم،  اشخاص  از  گرفتن  کمک  آشکارسازی، 

یا روانشناسکنش برای حرف  گران  این حوزه  های معتمد 

ها آشکارسازی کنید  خواهید برای آنزدن با افرادی که می

اقدامات کمک از جمله  این دست،  از  مواردی  در  و  کننده 

است. آشکارسازی   که   طورهمان  داشت،  توجه  باید روند 

  ساله  چند   روندی   است  ممکن  آشکارسازی  روند   شد،   گفته

  از  گرفتن  کمک  فمختل  های بازه  در  همین  برای  باشد، 

تواند  گران و متخصصین این حوزه میکنش  امین،  دوستان

 کننده باشد. کمک
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 زمان مناسب  

به طور کلی هیچ زمان مناسب مشخصی برای آشکارسازی  

برای  آشکارسازی  قصد  اگر  است  بهتر  اما  ندارد  وجود  ما 

فردی را داریم، بهترین زمان را برای صحبت با او انتخاب 

تواند به این معنی باشد که ما و  کنیم. این زمان مناسب می

و   مناسب  روانی  شرایط  در  موقع  آن  در  در  مقابل  فرد 

تواند به گفتگوی بهتر کمک تنش هستیم. این مسئله میکم

  و   هستید  سنی  هر  در  اگر  که  باشید  داشته  یاد   به کند.

  شما  هویت  و  تجربیات  از  چیزی  اید،نکرده  آشکارسازی

 خودتان   از  شما   شناخت  و  درک   و   هویت  و   است  نشده   کاسته

 .است معتبر

 

   مکان مناسب 

تواند نقش مهمی در  بندی، مکان مناسب هم میمانند زمان

از   برخی  باشد.  داشته  آشکارسازی  روند  طی  ما  امنیت 

های  تر از مکان تر یا راحت ها ممکن است برای شما امن مکان

افراد دیگر باشند. مثلا شاید گفت وگوی میان ما و فرد یا 

)مثل   خصوصی  اماکن  نسبت  به  عمومی  اماکن  در  مقابل 

امن راهخانه(  حتی  گاهی  باشد.  با  تر  و  مستقیم  غیر  های 

فاصله وحفظ  پیامک  نامه،  ارسال  مانند  فیزیکی    یا  …ی 

 ی نکته .  است  ترمناسب  دست  این  از  مواردی  و  تلفنی  تماس

  آشکار   از  پیش  که  است  این  کنیم  اشاره  آن  به  باید  که  مهمی

  فرد  رویکردهای  از  خود  جنسیتی  گرایش  و  هویت  کردن

اطمینان حاصل کنیم و   LGBTQی +بل نسبت مسئلهمقا

آمیزی نسبت به اگر متوجه هر گونه افکار و رویکرد خشونت 

+جامعه در    LGBTQی  کمی  است  بهتر  شدیم،  فرد  در 

عنوان کردن موضوع تعلل کرده و امنیت خود را در اولویت 

 . قرار دهیم

 

 کلام آخر 

قابل    حد  تا  گنجه،  در  زندگی  دشواری  و  اجبار  وجود  با 

توجهی اما، امکان آشکارسازی برای افراد، متأثر از جایگاه  

آن امتیازاتاجتماعی  تبع  به  و  مسئله ها  یک  و  بوده  شان 

ما   اجتماعی  امتیازات  و  منابع  است که در گروی  طبقاتی 

ها اشاره  تر نیز به آنی ما به دلایلی که پیشقرار دارد. همه

مند نیستیم. بنابراین القای  شد به یک اندازه از امتیازات بهره

تواند بار  گرایانه به این مسئله میی قهرمانانه و کنشوجهه 

های مضاعف روبرو  سنگینی بر دوش افرادی که با تبعیض

ها  شدن بیشتر آنراندهحاشیه هستند قرار دهد و منجر به به

 شود.

آشکارسازی از اساس به هویت ما و میزان شناخت و آمادگی  

ای از زندگی  ما برای بیان آن مربوط است و جوانب گسترده

دهد. به همین خاطر آشکار شدن  ما را تحت تأثیر قرار می

هویت و گرایش جنسیتی / عاطفی افراد تنها باید با اذن و  

بندی کردن افراد بر  ی خود فرد صورت بگیرد و دسته اراده 

پایه بر  و  جنسیتی  بیان  درکل  و  پوشش  ظاهر،  ی  اساس 

و   نیست  جایز  و  اخلاقی  عنوان  هیچ  به  گمان  و  حدس 

 ناپذیری داشته باشد. تواند عواقب جبران می

Abigail Cope Saguy 
Harvey Milk 

 

 رنگالریمنبع: 

 

  نویسندهمتن بالا را گردانندگان وبسایت رنگالری با اجازه 

 . سپردند تبعید آوای به آن ترگسترده انتشار برای متن

 

  
 
 

  
 
 

  
 

 

https://rangallery.com/?p=1308
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 د   د. 

شاعر، زن ترنس* و فمینیست ساکن ایران است  

های فمینیستی و حقوق افراد ترنس*  که در حوزه 

 فعالیت دارد. 
 

 عروس  

 

 هایش را از خون سرخ کرد،لب

 خدا را با دوده سرمه کرد 

 هایش کشید. چشم  یگوشه

 

 زنبق روییده بر گور خواب را 

 جاری گیسوانش زد،به شب 

 الغول را بر گوش چپ کوکب

 مراوریدی بر گردن آویخت. و رشته 

 

 با لباس سفیدی به تن، 

 با همه کارهای کرده و نکرده؛ 

 تمام رنجی که بر بوم زندگی پاشیده، 

 آماده و ایستاده، 

 زمان را در دهان مزمزه کرد 

 و به شکوه درک عصرگاه اندیشید. 

 

 بود. ی پدری او عروس خانه

 

 دوربین به سوی او چرخید 

 و آخرین تصویر طغیان ثبت شد. 

 

 با چمدانی پر از یاس و محمدی

 ی کودکان لای کل کشیدن زنان و ورجه وورجه بهلا

 راهی شد 

 به سویِ 

 ضیافتِ

 اتمام پوچی. 

 

 پشت سر،

 ی پدری، هوای خانه

 به بوی غذا آمیخته بود

 اهالی،  

 کردند... میخود را برای شب آتی آماده  

 

 

 تبدیلی  درمان 

 

 ثمر جز انعکاس رنج... از این چهارچوب سفید بی

 از هوای مسموم از پژواک نظریات ترس و یأس... 

 ... از زمان غلیظ و سنگین بر سینه

 ام!ام خسته با تمام توان زنانگی

 

 من نماد بیهودگی سنّت انقراض بشرم! 

 

 من را بکش بیرون؛ 

 های سفید، از آغوش روپوش 

 لای الکترودهای مغزی، از لابه

 های پلاستیکی، از زیر دستکش

 از روی برانکارد ریکاوری... 

 

 من از این درمانِ دردآفرین... 

 از این هویت مزیّن به بانداژ، پنبه و الکل، 

 ام!ام خسته توان زنانگی با تمام

 

 خواهم جاری شوم، من می

 در التهاب گرم خیابان؛ 

 در فریادهای داد داد داد؛ 

 در هوای پس از انهدام؛ 

 های سیّال تاریکی... و در دشت

 

 ی درخت گردو هستمسایه من فرزند

 توانم زایمان شب را تصّور کنم! می

 منِ من،  

 من را بیرون بکش     
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 _ 
 

 خدا

 تو را خواهم بوسید

 در شب روشن ضیافت

 از پس راهِ آمده 

 از جریان خون 

 تا سریر کنار سدرة المنتهی

 ات زمزمه خواهم کرد: گوشو در 

 من هم تو را دوست ندارم

 توانمو بدین سان نمی

 ی عصمت را...نگهدارم آبگینه

 

 اش شکست خواهم

 هاشای از شکسته و با تکه

 خون تو را جاری خواهم کرد

 تا آسمان هفتم خاموش شود.

 

 و،  

 ما آزاد خواهیم شد... 

 

 آزاد در تاریکی 

 آزاد از عشق، 

 و دوست نداشتن تو...    

 

 شیطان

 ی بستردر میانه

 های تو لای نسیم نفسبهلا

 ی من در محراب گلو تا چانه

 به آرامی نجوا خواهم کرد:

 من هم آزاد نیستم... 

 چون خودت، مالک عصیانم نیستم... 

 کامروا ایم، اما از الزام طغیان... 

 

 و  

 در پس نگاه متعجّب تو 

 خواهم چشید چون آب کوثر 

 هایت را ی تاریک لبآخرین جرعه از بوسه 

 و مژده خواهم داد: 

 دوستت دارم،

 توانم... اما نمی

 

 اتنوازش ماشه به امید آزادی 

 ام خواهد بودآخرین پیشکش عاشقانه

 و در پس آن

 این من ام

 که در افق به سوی پرتوی نیستی خواهم رفت.

 

 زن 

 با تو بودم، 

 با تو هستم، 

 با تو خواهم ماند... 

 

 ها، برای خبر قتل خداهای مرکبیّ واژهبعد از تمام رژه

 شعارها، برای مژدگانی مرگ شیطان  یرقص میانه و

 و فریادهای »زن چیست؟«، این من ام

 که با تویی که خدا و شیطان را زاییدی

 به معاشقه خواهم نشست در آینه 

 

 ی این معاشقه،نطفه 

 آگاهی است 

 به شکوه نیستی

 و خنده  

 کنند هایی که زنانگی را محدود میبه حماقت ذهن

 های هستی. ی کتابدر لا به لای اوراق زرد و کهنه
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 چند شعر از پیام فیلی 

 
 پیام فیلی، شاعر و نویسنده کوئیر 

 

 ام تا ز سَرِ شوق ام، آمدهمن آمده

 خورشید از این ورطه ی تاریک برآرم!

 تا دستِ شفق را به اقاقی برسانم 

 یا ابر شوم، از سَرِ تشویش ببارم! 

                ام تا به تطاول بکشم دست،من آمده

 ها را بگشایم از پیرهنت پنجره

 تا ابر و کبوتر بکشم روی سکوتت، 

 من طاقت پرهیز و مراعات ندارم!

 ام از بند به هر ورطه گریزان،  دیوانه 

 م*ا ی هوشی طفلانِ سَرِ کوچهمن مژده

               گاهی به جنون در شبِ زندانِ سکندر...

 ی دارم... سَرِ چوبهبه گاهی به تَفنُن 

            ام تا به تماشا بنشینممن آمده

                                  در آینه زاران شما حیرت خود را

 م در اثرِ وهم و هیاهو ا اینجا که من

 از خود خبرم کو که خبر از تو بیارم؟

 ام خرمن غوغا بفشانم،  من آمده

   بخوانم غزدر خواب، به عادت غزل ن

ی سبز داس به دستان، در مزرعه یبنیان بِکَنمَ طایفه

 فلک ماه بکارم! 

 از فرط عطش باد و بهارم همه در دست،  

 بر پیرهنم ابرِ سپید از سرِ تسلیم 

 بیگانه از آداب و بری از غمِ تقویم، 

 مغیلان بسپارم! به من آمده ام سَر 

 

 های سراسیمه دویدم؛  تا پشتِ افق

 غیر از منِ دیوانه در آفاق کسی نیست 

 با مُهرِ سکوتم به دهَن، آخرِ این خط

 ی پایان بگذارمام نقطهمن آمده 

 

 
 ای به تازگی از بند رسته است *دیوانه 

 ( صائب تبریزی)  ی طفلان که می برد؟این مژده را به حلقه 

 

 ام شک نکن!  به پیراهنِ پاره

 من از سوی کنعانیان آمدم 

 م، این سوارِ مسلح به هیچ،  ا من

 که از فرطِ مُردن به جان آمدم 

 به پیراهنم شک نکن خوبِ من،  

 ی زرنگارِ عزیزبه این خرقه

 ها  که با دست خالی پس از قرن

 به خونخواهی ارغوان آمدم

 به پیراهنم شک نکن مهربان،  

 شناسی مرافهمی و میتو می

 اذانِ سَحر وقتِ معراجِ باد  

 تو دیدی که از آسمان آمدم 

م که  ام که تلخام، شرابابه من شک نکن! من کماکان من

 م!امرد افکن

 که در دامِ سَروی چنین که تویی 

 به قصد رهایی دوان آمدم *  

 ردایم منقش به ناباوری،  

 مُسلط به انواع افسونگری 

 از این رو ز دربارِ خاتونِ شک

 به پابوسِ مردِ گمان آمدم  

 شماران غزل گفته است،  لبم بی

 رباعی سَرِ دوشِ من خفته است

 چو رازی که از چوبه آویختند 

 نهانی نماندم، عیان آمدم! 

 ای در کویر  ترسیدهم، بیدِ امن

 م هنوز اکه دنبال مجنون دوان
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 ای قعرِ باغ  منم، سَروِ خشکیده

 که از فرطِ وحشت، روان آمدم

 

 بازِ من!  رفیقِ قدیمِ غزل

 هم آوازِ هم سازِ هم رازِ من!

 به تعبیرِ پیراهنم شک نکن، من از خوابِ زندانیان آمدم

 

 حیفا  2023یک ژوئن  

 
  *در آن نوبت که بندد دست نیلوفر

  …به پای سروِ کوهی دام

 نیما یوشیج

 
 

  …یاد آر ز شمع مرده یاد آر!

 علی اکبر دهخدا 

 

 گریند،  هایت مدام میعکس

 … هایت مدام بر دیوارعکس

 ها را به قصد استمرار گیرند سالهای تو قاب میعکس

 دیر از سقوط برگشتم،   ،گاه 

  به آسمان نزدم گاه اصلاً

 باز اما به خویش لرزیدند  

 ی دیوار ها را به سینهقاب

 هاشان شبیه مادر نیست،  چشم

 نگها گُاند و خطها درهمچهره 

 رو به ابهام و کهنگی دارند  

 پاسبانان واپسین دیدار 

 گویند،  دایم از یک سقوط می

 خوانند؛ میزیر گوشم مدام 

 در ایوان  واز سر انتظار 

 دست بردار و باز پا نگذار!

 گویند،  هایت دروغ میعکس

 هاشان نیست هیچ برقی به دیده

 ها خالی و گلوها پُر،  قاب

 هاشان کم است و غم بسیار اشک 

  بینمهایی که خواب میخندند، وقتدلیل میشب بینیمه 

 جا در محله و میدان جابه

 اند و بر پا، دارها محکمتسمه 

 

 ای خیال مصور زرتار! 

 ی پر کشیده تا بسیار! سیره

 روج سبزت را! یاد آر از سقوط من، یاد آر!ع یاد آرم 
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 چند شعر از نیما نیا 

 
1. 

 

  کشمیکه م یاز هزار صورت

بودم   کیشان نزدکدام ک یشان گردن ندارد، کدام کی

 امروز 

 .پرتاب شود  می هاشانه انیاز م

 
بودم از چند   کیافتاده است که نزد یزیانگصبح دل چه

 . زیحرف ت

 
  ی را مشت کن م یروزها یعمر، باق   انیاز م یخواه یم

 ب؟یج یتو یبگذار

  با اعصاب کفش ستی اگریدهان د بیج

 
 !نامم را بگو ت یهازبان ران با

و پرتاب   ردیبسته را بگ  نِزبا شودیما که نم  یما  مِین بگو

 شود! 

 

 !امروز رمیبود ارتفاع بگ کیکه نزد

 زمیام عزبوده کینزد من

  .یچیق یهاو دست بیبا دهانِ ج ه،یشب یبا صورت 

 
  ؟یاده یفرو رفته را چش یهامن لحظه یحال از گلوهب تا

 ام؟نه یس یرو یبگذار یادهی به حال نامم را بر تا

مشت    کیو من هنوز   یامدی از دست ساعت بر ن چقدر

 .امنگذاشته  انی در م یازتو را با کس

 

2. 

 

  شود یتو م هیام تا صبح، شبنشسته 

 

 ی گذاریرا کنارم م اتیداریکه ب نیهم

 ی کن موحشت  دیچطور با ی دانیم

 

 از من بوده است!  شهیهم ه،یشب

 .دیرفت و دراز کش تیکه تا کجا ایمن

 پوستم  کندیم دنیکش احساسِ

 زخم هیدارد شب یدگیبر کی شهر نیا و

 یتپهلو گرفته است برا 

   ،ی تواسر زده  ماز حالت شهیهم ه،یشب

 
 یآمد

 کنار من  ریختیرا  تارفتن

 نخورد  نیزم  گریمان د کدام چیکار از دست ه و

  نخورد

 من نخورد  یهابه قسمت و

 نیکه دورب میشو یی هاسال هیتا شب 

 داده بود  قول

 مانکینزد یهاکسچیه  با

 . میاز هم داشته باش یانشسته 

 

3  . 

 

 ی اتو تکه

 ی مهم بود یزهایهمه چ از

 ی تمام مردان انیم از

 ها جلد مجله یرو که

 انددهیکش دراز

 یحت و

 ها تمام خطوط روزنامه از

 م، یهاچشم یوقت

 شهر بود  کیدرشت  تریت

 بود.  ده یرس راهنمیپ  ریآفتاب تا ز و

 ی اتکه تو

 یبود  می هاتمام لباس از

 شدند یم زیآودر تراس حلق که

 اما

 د یآیهوا م یب باد

 ام، دهیجلد شهر خواب یمرا که رو و
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 زند. یم ورق 

 

 ی اتکه تو

 یمهم بود یزهایچهمه  از

 ی تمام مردان از

 عصر کی که

 ام. دهیها سر کش کافه زیم پشت
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 ترجمه، معرفی کتاب 
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 داریا لامارکه 

 

 ها کونی 
 ی مترجم: رها غیاثی، کنشگر کوئیر، سلامت و بهداشت جنس

 

خود  »کونی اصلی  زبان  در  که  است  کتابی  نام  ها« 

"Pasivas"    گذاری شده است.  ، نامزنانهو به صورت اسم

در   کتاب  همنام  اسپانیایی  مترادف  زبان  چنین 

داریا  »منفعل کتاب  این  نویسنده  اما  است.  نیز  ها« 

پوش«  لامارکه، که خود را در این کتاب به عنوان »زن

میهویت  فرمیابی  با  تا  دارد  سعی  دوباره  کند،  دادن 

»نافرمان نظیر  مفاهیمی  کتاب،  »بیعنوان  حیا«،  بر«، 

گر« را به مخاطب خود برای عنوان این کتاب،  »عصیان

»کونی کند.  نویسنده  معرفی  جنسی  گزارشات  ها« 

است. روایاتی از بدنی گاییده شده، که »گاییده شدن«  

چالش   به  کردن،  فکر  برای  فرصتی  عنوان  به  را 

هیچ   بدون  آشکارسازی  و  دادن  شهادت  برانگیختن، 

می انتخاب  کتاب،شرمی  این  گستره  کند.  مرز    یبه 

مرد معمولاً  که  را  هنجاری  قدرت  به  م  که  »کسانی 

می شدهاعمال  قدرت  تسخیر  که  کسانی  و  اند«  کنند 

شکند و در  مرز را در هم میشورد،  میکند، تقسیم می

بر  را  رفتارها  که  مفعول  و  فاعل  دوتایی  منطق  برابر 

بدن موقعیت  میاساس  بندی  طبقه  کنایه،  ها  با  کند، 

می ماجراجویی  و  منطق بازیگوشی  و  به    آن   ایستد  را 

 کشد. چالش می

نان ترنس  فرد  و  اکتیویست  کشور  داریا،  از  باینری 

اکوادور است. او را در شب نقد و بررسی کتابش دیدم.  

بخشی از کتاب را آن شب خواندیم. با خودم گفتم این  

من    یزیسته  یتجربههمان گزارشات جنسی است که  

هایی  روایتایم.  زندگی کردهها را  این. ما هم  هستهم  

ب که  »مفعول«بودن  را  خاطرشهاز  شرم    ما  دچار 

آمد  اندکرده یادم  آن شب  زمانی .  من    که  به  دوستی 

بودگفت هیجانه  سکس  به  اعتیاد  »تو  داری«.  :  انگیز 

اما  می بدهم،  دوست  آن  به  باید  جوابی  چه  دانستم 

بندی کنم.  سازی و قابتوانستم آن جواب را جملهنمی

با ظرافت  به خوبی و  این کتاب آن جواب را  داریا در 

نوشته است. بعد از آن شب تصمیم گرفتم این کتاب را  

بخشی از ترجمه این    ،ترجمه کنم به فارسی. در ادامه 

 کتاب را خواهید خواند.

 

 
 

 وقتی به من تجاوز کردند، کاندوم نداشتند.

گذره.  ده سال از اولین باری که به من تجاوز کردند می

نویسم. شما الان  ها رو میکه این اولین باریه  ، همچنین

 گید: »یه داستان دیگه!«.می

 

ولی.. این روایت علیه متجاوزین نیست، این یه داستان  

تعالی    ئهاروتیک  ارضا،  شهوت،  لذت،  شادی،  درباره 

میگه  -دانش اون  به  میشل  که  چیزی  همون  قدرت، 

همونی   و  به    علوم جنسی!  کونیکه  تن  های  گوشت 

و  فرمان یه جاییحکمرانی می  طالبپذیر  از    ،کنه که 

 Arsما رو به    " زندگی  کِ سب  "به عنوان    ، "رفاقت"طریق  

Erotica  برسونه.  به تصور درآورد،که فوکو 
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باریک و یه عالمه پشم    با   شانزده سال داشتم، پاهای 

مرد با  که  بود  ماهی  چند  بلوغ!  ناشناس    های دوران 

اوکردمصحبت می قدیم .  ام  بود ک  نقدر  بهشون اس  ه 

بازی یک  دادم. خیلی دلم میاس می اسباب  خواست 

 مردانه عرضه معرفی  ی جامعه  به مرد بشم، خودم رو  

 کنم. باز کنم! 

 
 یرها غیاثی، کنشگر کوئیر، سلامت و بهداشت جنس

ت أجیووانی، سی و پنج ساله بود، قدمی بر نداشت. جر

اون صدها دوست   از  به یکی  رو تبدیل کنه  نکرد من 

خیلی   پائول  مثل  جوونش!  خیلی  جوونش،  پسرهای 

کلاسی دوران دبیرستان، همونی که  جوون، همون هم

بدونه، ید طولایی   اینکه کسی  -تلکه در  داشت  بدون 

با   أیه کم نوازش. ظاهر  در عوضپیرهای لاسو    کردن

خیلی   خوابوند!   گیچونپرجیووانی  رو   کردم، حشرش 

 

باد  ه ها کار بارتباطش رو با من قطع کرد! یه باره هفته

رو   نداشتم که من  رو  اما  وارفت. هیچ کسی  به   کنه. 

اولین کیر از راه رسید تا بذاره توی کون آبدار    زودی

از کار    ی کهمن. کیر صاحب استودیوی رقص که با پول 

قدبلند    برگشته بود. یه مردبود،  انداز کرده  تابستانی پس

خشتکم، یه مرد جا افتاده برای تن لاغرم،  برای شلوار بی

دیگه چهل   کریستین  من.  جوانی  برای  مسن  مرد  یه 

داشت رو  مدرسه  .  سال  یه  تو  بود  اینفورماتیک  معلم 

خصوصی کوچک و صاحب یه گروه رقص محلی. معلم  

من هم بود، دوست پسرم هم، رئیسم، شوهرم، حزب  

 من و یا در واقعیت من ملک اون بودم.  

 

براش   که  باری  اولین  از  بود  گذشته  ماهی  دو  یکی 

تنهایی   احساس  که  بود  گفته  من  به  و  بودم  رقصیده 

کنه. دوست پسرش که او هم معلم رقص بود، بهش  می

  شونبینخیانت کرده بود و از هم فاصله گرفته بودند.  

 سکس نبود. 

 

از من خواسته بود که مشاورش باشم، دلال محبتش و  

 رفیقش. 

تنها  خالی  سالن رقص    ی، با هم تو2012یه بعد از سال  

بودیم ازشده  خواستم  .  روی    ش  بده  کامپیوتر  اجازه 

نتیجهاشخصی دولتی  آزمون  یش  کهدانشگاه    اونجا   ، 

شدم یه  !  میErukaچک کنم.    رو  نام کرده بودمثبت

ام. وقتی خبر رو  جوون دانشگاهی، اولین توی خانواده

بهش گفتم، از پشت بهم نزدیک شد و خیلی زیرکانه  

ش  ابدن من رو احاطه کرد. بوش عالی بود. ساعد دست

گردن عضلات  دور  هشتادیابه  دهه  موهای  اش.  م. 

. تمام این  اشی رنگ های سبزش و پوست دارچینچشم

  گفتم گرفت.  من رو جشن میو    مرد افتاده بود روی من

می دوست.  کنیچیکار  داد  جواب  خوب  بهم  های 

 کنن، مثل مردها. محکم بغل می همدیگرو

 

م سبک  ایه تماس تلفنی اون لحظه رو قطع کرد و قلب

هام.  شد. تلفن رو که قطع کرد، مستقیم اومد سمت لب

لب دور  دستزبونش  بود.  گرفته  قاب  رو  از  هام  هاش 

 داشت. های ریز من دست بر نمیفشردن استخوان

 

کرد. از روی زمین  من رو خم کرد و کمربندش رو باز  

م کرد. بالاخره یه مرد  اکردم. نوازشش میاداشتم نگاه

منو   بهداشت  بیخودش می  متعلق  من  کرد.  تجربگی 
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پوست    لایرفت  های من میبود. از اینکه دندان  آشکار

 .  اکی بوداش ش گاه هنوز ختنه نشدهختنه

 

 م.اکردن  آزمایشم، برای  ایک سیلی برای آموزش دادن

 
 یه تماس تلفنی دیگه.

 

به   اومد  کرد، مستقیم  قطع  رو  تلفن  وقتی  دفعه،  این 

سینه کونم.  آینهسمت  از  یکی  به  رو چسبوند  های  ام 

در حال التماس بود، التماس این که    م توی سالن. صورت

ای  همه چی ادامه پیدا کنه و هیچ تماس تلفنی دیگه

کرد، منعکس شده بود توی  نباشه. صورتم التماس می

آینه. برجستگی کیرش غیر قابل اجتناب بود. کون من  

 کرد و من رو گایید. سرد و سریع.وا رو 

 

اینقدر درد داشتم که پاهای    ی.خیلی درد داشتم، خیل 

د شده بودن. من خیلی قدم  نها بلم روی پنجهاکوچیک 

 گایید.کوتاهه و اون داشت من رو می

 
 کرد. ممشتاقانه نگاه وقتی کارش تموم شد،

 

هاش نقش  روی لب  -از روی رضایت کامل-یه لبخند  

 بسته بود.

 

دفعه  داره  دوست  گفت  کون  یبهم  کامل  ابعد  م 

زنم  اپیلاسیون شده باشه. که وقتی کیرش رو ساک می

منو   داشت  وقتی  نداشت  دوست  که  نزنم،  دندون 

 کرد، اینقدر نق بزنم.می

پاهای من  گفت  که می  آه، دوست پسرش حق داشت

برای وحشی اندازه کافی  قوی و    های یک مرد گریبه 

 یک مرد واقعی. ؛آب دیده بود

جشن،  ماه عالمه  یه  پنتریشن،  عالمه  یه  گذشت،  ها 

من   دادن  تشخیص  که  وقتی  تا  خیلی، خیلی، خیلی. 

های  زگیل  کهگاه اون رو  وی دارم و پوست ختنهپیاچ

 .د، بریدنزده بود بزرگی شبیه به گلم کلم

 
🔻 

 

سال   سه  گایید،  رو  من  کریستین  که  باری  اولین  از 

 گذشته بود. 

ای رو که من فکر  بند یه جر و بحث سنگین، رابطهپشت

مونوگامی می قلبی  هستش،    کردم  با  کردیم.  تموم 

شروع   دوباره  قبل،  از  بازتر  دفعه  هر  کونی  و  شکسته 

یک    کردم به ارتباط با مردهای ناشناس. این دفعه در  

های کوچک  داد خرگوشکه اجازه می  کیفیسبو  گروه

 تر ارتباط برقرار کنند. های بزرگبا خرگوش

 
  26ش رو چرا. به مرد  هش رو یادم نمیاد، اما قیاف ااسم

ساحلی کشور به    ی ساله بود، لاغر و قدبلند. تو منطقه

سال و  بود  اومده  زیادیدنیا  که  های  در    بود  اینجا 

 کرد.پایتخت زندگی می

 

بود. سکس می مستقیم  و  رک  که  خیلی  )البته  خوام 

اش رو برام فرستاد و روز و ساعت  مجانی(. آدرس خونه

که   همونطور  برم.  دیدنش  به  که  کرد  تعیین  هم  رو 

دوست دارم. یه روز جمعه بود. به شدت گرم و آفتابی.  

شد که کریستین و من نه هم رو دیده بودیم،  دو ماه می

 دیگه.  کار   نه با هم چت کرده بودیم و نه هیچ

پیام می  26مرد   به من  بود که  ساله مرتب  داد. گفته 

وقتی که  ئچند  کرده    هموروئیدش ه  جراحی  عمل  رو 

هماست احساس  باهاش  منم  .  کردم.  دردی 

ی خودم رو داشتم. اینطوری که در زمان  اهموروئیده

کرد و من  ها واضح بود، اون من رو میمون نقشملاقات

می اجازه  که  هم  همونطوری  مفید.  و  مختصر  دادم. 

مردها هستند. همونطوری که باید باشند. همونطوری  

می بودم.  که  مضطرب  باشند.  جز  خوان  کیر  به 

بود. آره،  کریستین، کیر دیگه نرفته  ای توی کون من 
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کدوم از اون هم  م خیلی حوصله سر بره. با هیچزندگی

میدانشگاهی روز  هر  که  با  هام  نداشتم.  سکس  دیدم 

اون هم از  های  م که بدنهای رقصگروهیهیچ کدوم 

هم  بی کروزینگ  حتی  نکردم.  سکس  داشتند،  نظیر 

هل بالای سی  أنکرده بودم. همونطوری که یک زن مت

 هله.أسال باید زندگی کنه، زندگی کرده بودم: مت

خانه به  رسیدن  از  قبل  دقیقه  ساله،    26مرد    یچند 

داغی حشر جای خودش رو به واقعیت داد. داشتم در  

ای  زدم و وارد شدم به محلهمنطقه تاریخی شهر قدم می

 la Mama Cuchara"شد  قرمز قلمداد می  یکه منطقه

de la Loma Grande"این همه  رو  .    کردممیکارها 

سه توجه از یه مرد بزرگتر از  یه چُ  حسرت  اینکه چون 

 هم قطع نشده بود. لحظه  خودم یه

 

وقتی که زنگ خانه رو زدم، کسی بیرون نیومد. روی  

، بیا آخر  م یه نوتیفیکیشن اومد. »در رو هل بدهاموبایل

و کوتاه.    راهرو، پیام رو خوندم، مختصر  دست چپ«، 

ساله، نه پایین میاد، نه من    26برام روشن بود که مرد  

حتی  پذیرهمیرو   واقع،  در  خودش  مین.  به  خواست 

علیک   و  سلام  بدهزحمت  خودش  به  رو  من  نه  با   .

 اسمش رو به من بگه، نه حتی تو چشام نگاه کنه.

 

اونجا بود. بلافاصله کمر     جلو رفتم.  کم ه  وارد شدم. ی

من رو به سمت راهرو کشید. به سمت کابین کوچک  

ای اشاره کرد که به عنوان توالت و حمام محله  چوبی

می اینجا  استفاده  رو  خودمون  گفت  من  به  قایم  شد. 

بود. مادرش    ای او اجاره  توی اتاق   مادرش   چونکنیم  می

دقیقه میچند  برای  ای  داشت  و  بود  رسیده  که  شد 

می گرم  سوپ  مراقبتخودش  یه  کرد.  فقط  که  هایی 

 کنه.پیرزن از کونش می

گفت و گوی بیشتری نبود. پشت سرش وارد شدم. این  

حمام   این  کوچیک،  زمانکه  - اتاقک  دور  در  های 

کپی همون حمامی بود که وقتی بچه    -بود  شده  منجمد

کردم.  می  ونجا حمام رفتم امی  دیدن  مادربزرگم بودم و  

چند   متنفری،  ازش  که  مادربزرگی  به  کردن  فکر  آیا 

دقیقه قبل از اینکه تو رو بگان، عجیبه؟ همیشه برای  

های خنده دار اتفاق میفته. با یه حرکت،  من در موقعیت

چوبی رو ببندم.   یساله دستور داد در فرسوده 26مرد 

سینک کوچکی  روی کمرم رو گرفت و من رو به پشت 

بود.  شده  آویزون  آینه  تیکه  یه  سرم  بالای  داد.  هل 

شد ظاهر  من  لبخند  کثیف.  قدیمی،  .  شکسته، 

برد    هاشدست من  تویرو  رو  .  لباس  پوستی  همون 

هاش کریستین بود. انگشت  مالکرد که فقط  لمس می

بودند. نفس زبر  و  افتادههاش  زمخت  و    به شماره  بود 

ای گربهرو به پشت گردنم فرو کرد. من بچههاشدندون

 به دام افتاده بودم. 

شد. بهش  رو حس کردم که به کونم مالیده میکیرش

اون   اما  باشه، هموروئیدای من.  گفتم مراقب مال من 

نمی که  دیگه  جوری  یه  حرف    اصلاً انگار  شنید.  من 

کونمنمی توی  که  دردی  خاطر  به  کردم،    زنم.  حس 

وایسته که  دادم  هلش  مرد    .کمی  یه    26ولی  ساله 

جوری واکنش نشون داد که انگاری اون دردش اومده،  

 انگاری هموروئیدهای اون بود، جراحی اون بود.

چقدر التماس کرده بودم که این مرد من رو بگاد. اونجا  

  به یه ،  ره تخت نیاز دابه یه  کردم؟ یه جنده  چیکار می

سالن، یه در، یه صندلی، یه ملافه برای کثیف کردن،  

نیاز دا اینارو  نکشید که مرد  رهیه کاندوم.    26. طولی 

توی کون من. با یه حرکت دیگه،    ریخترو  ساله، آبش

در رو من به نشون داد و گفت که موقع خروج سر و  

 … ها، کهصدا نکنم، که مادرش، که همسایه

رسیدخیابون    به شماره  که  برداشتم،  رو  گوشی  م، 

کریستین رو گرفتم و منتظر موندم که صداش از اون  

طرف خط پذیرای من بشه. اون شب به آغوش اولین  

 گشتم. متجاوزم برمی

 
🔻 
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به استودیوی    رسیدم   تاکمتر از یک ساعت طول کشید  

گشت از اونجا. یکم صبر  رقصش. اونجا بود، داشت برمی

خداحافظی کنه. مثل    جدیدش   کردم تا با هنرجوهای

به استقبالم    ،عصبانی بود  دستمهایی که فقط از  وقت

آمیز  توهین  نافذ و حال و هوایِ  کوتاه، نگاهِ  اومد. کلماتِ 

که خیلی هم دوست داشت. کریستین عادت داشت یه  

بود   کرده  درست  خودش  که  خاکستری  فرم  لباس 

کن گشادی که از پارچه پلاستیکی درست  بپوشه. گرم

ای که عضلات پا و کونش رو  راستهشده بود. شلوار پاچه

می نشون  خوبی  ازش  به  که  شکمی  که  ژاکتی  داد. 

کرد رو  و بازوهایی که بهشون افتخار می  بود  زده خجالت

هفت. بارها  رنگ یقهشرت سفیدکرد. زیرش تیعیان می

رو را لمس  شاآن لباس برده بودم و سینهزیر    دستم را  

 کرده بودم. 

 
اومد.   جاش  سر  حالم  که  نکشید  طول  خیلی  مکالمه 

)همه چیز رو به روش آوردم(. تمام    کلیّ مدعی شدم.

مکالمه داشت،  اون  دیگه  پسرهای  با  که  شهوانی  های 

هنرجوهاش لاس  هایی که باهاشون با  تمام اون آهنگ 

وقتمی اون  تمام  نگاه  زد،  چشام  تو  که  رو  هایی 

که از من نکرده بود، تمام    کرد، تمام تعریف هایی نمی

ها به امیال جنسی من، همه رو به روش  ردّ  اون دستِ 

   آوردم.

 

بود.  از جاش تکون نخورد و همونجا مونده  کریستین 

ستون عین  چشمپاهاش  و  یونان  معماری  هاش  های 

بود. اولین باری    جوش آورده  بود.    سائورونمثل حلقه  

من    ، دیدم. کینهاش این همه چیز میبود که در چهره

 ی زیر بارون )اسم یه ترانه  یرو تبدیل کرده بود به گربه

اسپانیایی(. میو کنان، شاکی، از شدت خشم    یعاشقانه

همه    ی خود پیچیده. اینقدر غرق در احساس دوبارهبه

 چیز بودم که نفهمیدم کی به صورتم سیلی زد.

 

زدم. صورتم می  یبا ضربه سوخت، چشمام  سیلی یخ 

که کسی من رو نزده    بودتمرکز نداشتند. زمان زیادی  

سیلی    .بود من  به  دیگه  مادرم  که  بود  وقت  خیلی 

زد. واکنشی نشون ندادم. دستم رو گرفت و بازوم  نمی

نمی نشون  واکنشی  من  کشید.  حرف  رو  اون  دادم. 

میمی من  به  همهزد.  که  اون    یگفت  استودیو،  اون 

اون کسب و کار برای من و او بود. که    یها، همهآینه

برای آینده  من هیچی نمی اون  هردوتامون  فهمیدم و 

داد و پاهای  کرد. من رو محکمتر هل میسخت کار می

م کمتر از یه متر و نیم  ا هرفتند، بالاتنمن دیگه راه نمی

  یعضله رو تا نیمه   یبا زمین فاصله داشت. این کیسه

می رو  من  کریستین  کشید،  رقص  من  سالن  کشید. 

 کردم. گریه می

 

زمان می باشه؟ سالن رقص که  چقدر  تونست گذشته 

 نهایت نبود.بی

 
می تیر  بدنم  چپ  میسمت  فکم  حرف  کشید.  پرید. 

 زدم.نمی

گوشه و  کرد  بلند  زمین  روی  از  رو  من    یکریستین 

  ،هاش اونجا تلنبار شده بودای که لباس رقصندهانباری

 انداخت. 

م رو به  کنارم دراز کشید و صورتم را نوازش کرد. شونه

می رو  من  داشت  داد.  هل  زمین  مثل  گسمت  ایید، 

ها،  های فانتزی. پریهمیشه، بدون کاندوم، وسط لباس

 ها، جادوگرها. پرنسس

 
 .کنیمآشتی می داریم با همکردم  میفکر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
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 جاشوا جنیفر اسپینوزا چند شعر از    برگردان 

 

 
 

My First Love 
My first love was silence.  
I built myself from scratch, 
And no one listened. 

This was the best time of my life . 

 
I used to carry the clothes, 
To the laundry room 
And pray for all the fog 
In the world to surround me. 

 
I’d let my thoughts  
Catch rides 
With passing airplanes . 

 
All that womanhood 
Caught in the roof  
Of my mouth 
Was like honey . 

 
I knew it would never 
Go  bad 
So I never said a word  

            About it. 

 

 نخستین عشق من 

 نخستین عشق من سکوت بود.

 خود را از صفر ساختم

 و کسی گوش نداد. 

 

 ام بود. این بهترین زمان زندگی

 

 هایم راعادت داشتم که لباس

 تا خشکشویی حمل کرده 

 های جهاندعا کنم که تمام مهو 

 ام کنند. احاطه 

 

 افکارم را رها کردم

 مسیر هواپیماهای در گذر شوند.تا هم

 

 تمام زنانگی چسیبده به کام دهانم 

 ماند. به عسل می

 

 دانستم که هیچگاه بد پیش نخواهد رفتمی

 ای درموردش نگفتم.پس هیچگاه واژه

 

 _ 
The Moon is Trans 
The moon is trans . 

From this moment forward, the moon is 
trans . 

You don’t get to write about the moon 
anymore unless you respect that . 

You don’t get to talk to the moon 
anymore unless you use her correct 
pronouns . 

You don’t get to send men to the moon 
anymore unless their job is To bow down 
before her and apologize for the sins of 
the earth . 
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She is waiting for you, pulling at you 
softly, 

Telling you to shut the fuck up already 
please . 

Scientists theorize the moon was once a 
part of the earth That broke off when 
another planet struck It. 

Eve came from Adam’s rib. 

Etc. 

Do you believe in the power of not 
listening To the inside of your own head ? 
I believe in the power of you not listening   
To the inside of your own head . 

This is all upside down. 

We should be talking about the ways that 
blood is similar to the part of outer space 
between the earth and the moon 
But we’re busy drawing It instead. 

The moon is often described as dead, 
though she Is very much alive. 

The moon has not known the feeling of 
not wanting to be dead 
For any extended period of time 
In all of her existence, but 
She is not delicate and she Is not weak. 

She is constantly moving away from you 
the only way she can . 

She never turns her face from you 
because of what you might do . 

She will outlive everything you know . 

 

 ماه ترنس است 

 از این لحظه به بعد دیگر ماه، ترنس است.

 از او ننویسید جز با احترام.

 با او سخن نگویید جز با ضمایر درست.

 

 مردمان را به سویش روانه نکنید 

 مادامی که در برابر او سر تعظیم فرو نیاورده 

 اند. و بابت گناهان زمین طلب مغفرت نکرده

 

 راه شماست، او چشم به 

 کند تان میبه آرامی ترغیب

 گوید دمی دم ببندید لطفا. و می

 

 کنند پردازی میدانشمندان نظریه 

 ی زمینی جدا شدهکه ماه، تکه

 ای دیگر است، بر اثر اصابت سیاره

 که حوا در آمده از پهلوی آدم است

  …که

 

 آیا به قدرت نشنیدن صدای درون ذهن خود باور دارید؟ 

 تان باور دارم.من به قدرت نشنیدن صدای درون ذهن

  
 …سراسر گیج کننده است

  
 ما باید سخن بگوییم 

 های تشابه خون، و فضای بین ماه و زمین از راه 

 اما سرگرم کشیدن آن هستیم. 

  
 ماه اغلب مرده توصیف شده، 

 گرچه بسیار سرزنده است.

  
 مدت مدیدی است که ماه 

 با بند بند وجودش

 تمایل به مرگ را درک نکرده است،حس عدم 

 اما نه ظریف است

 و نه ضعیف.

  
 جوید او مدام از شما دوری می

 …با تنها راهی که دارد

 

 گرداند اش را از شما برنمیاو هیچگاه چهره

 … بابت آنچه که ممکن است انجام دهید

 شناسید بیشتر زنده خواهد ماند. او از هر آنچه که می

 _ 
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Poem (Let Us Live) 
I’m tired of abstraction . 

No one says what they mean 
And people die from it. 

Where did this world come from? 
Not nowhere . 

Not nothing. 

The dead trans women 
You glance over 
For a few seconds on facebook 
While deciding if the story is worth 
sharing 
All came from somewhere. 

Their bodies are not flowers 
For you to whisper 
To people you’ll never know . 

There were words that did this. 

There were hands 
And guns 
And teeth 
And flesh 
And hair 
And blood 
And men 
And women 
And laws 
And policies 
And police 
And witnesses 
That did this . 

How long can I keep tricking you 
Into thinking what I’m doing 
Is poetry 
And not me begging you 

             To let us live ? 
 

 اجازه دهید زندگی کنیم 

 

 ام.از انتزاع خسته 

 کندکس منظورش را روشن نمی هیچ

 میرند. میو مردم از این 

 

 این جهان از کجا آمده!؟ 

 نه که هیچ کجا... 

 نه که هیچ چیز... 

 

 ... زنان ترنس مرده

 که سرسری برای دمی در فیسبوک

 کنی می وارسی

شان تصمیم  در حالیکه حول ارزشِ بازنشرِ ماجرای 

 گیری... می

 ها از جایی آمده... تمام این

 

 ها گل نیستهای آنبدن

 ایافرادی که هیچگاه نشناختهکه در موردش با 

 پچ پچ کنی... 

 

 وژاگانی بودند که چنین کردند. 

 هایی و همچنین دست

 هایی و تفنگ

 و دندانی 

 و گوشتی

 و خونی

 و مردهایی 

 هایی و زن

 و قوانینی

 هایی و سیاست

 و پلیسی 

 و شواهدی

 که چنین کردند... 

 

 تان دهم توانم فریبتا چه حد می

 دهم شعر سرایی است،میکه آنچه انجام 

 نه التماس برای آنکه 

 اجازه دهید که زندگی کنیم؟ 
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 _ 
 

Sometimes in a Moment of Déjà Vu 
Sometimes in a moment of déjà vu 
I forget where I am and my hands bleed 
Into the bed and the bed bleeds into the 
wall. 

There are colors becoming other colors 
And it doesn’t mean anything . 

This is always happening and we never 
notice . 

One layer . 

What’s a layer ? 
We’re touching through layers. 

Two tin cans and infinite string in all 
directions. 

Talk to me. Say something. 

Use words I don’t have to go back 
To college to understand. 

Do you care that the world is trash ? 
I do. I’m trash . 

I’m in love with the feeling of it . 

 

 ی دژاوو مواقعی در لحظه 

 ی دژاوومواقعی در لحظه

 برم که کجا هستماز یاد می

 شودهایم خون روانه میو از دست

 به سوی تخت،

 شود و از تخت خون روانه می

 به سوی دیوار. 

 

 شوند های دیگر مبدل میهایی هستند که به رنگرنگ

 و این فاقد هر معنایی است. 

 

 یک لایه. 

 لایه چیست؟ 

 کنیم.ها لمس میما در لا به لای لایه

 دو قوطی حلبی و ریسمانی درهم. 

 

 با من حرف بزن.

 چیزی بگو که برای درک آن،

 بازگشت به دانشگاه نباشد. نیازی به 

 

 دهی که دنیا آشغال است؟اهمیت می

 دهم. من آشغالم. من اهمیت می

 و عاشق حس آن هستم. 

 

 

  Joshua Jennifer Espinoza-جاشوا جنیفر اسپینوزا 

جندر است. او متولد هفدهم دسامبر سال  شاعر زن ترنس

میلادی در ریورساید از ایالت کالیفرنیای ایالات   1987

متحده است. اشعار جاشوا جنیفر اسپینوزا، توسط انجمن  

ی اشعار زیر از قلم آمریکا بازنشر شده و تا به حال مجموعه 

  وی چاپ شده است:

 

• I’m alive / it hurts / I love it. Boost 
House. 2014 
 

• THERE SHOULD BE FLOWERS. Civil 
Coping Mechanisms, 2016. 

 

• Outside Of The Body There Is Something 
Like Hope. Big Lucks Books. 2018 . 

 

• I’m Alive. It Hurts. I Love It. (Second 
Edition) Big Lucks Books. 2019 
 

اشعار بالا از جاشوا جنیفر اسپینوزا در سایت انجمن قلم  

 است. آمریکا بازنشر شده

https://pen.org/five-poems-by-joshua-
jennifer-espinoza / 
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 ر ی کوئ   یدر جامعه   ی ر ی پذ ت یدعوت به مسئول 

 
 نویسنده: کای چنگ تام، مترجم: ایپک آزاد 

  
هشدار: این مطلب حاوی توصیفاتی کلی از خشونت در بستر 

  طرف فرد   از  همچنین  و  جنسی  و  عاطفی  صمیمی،   روابط

 ناشناس در مکان عمومی است.

  
( تام  چنگ  کای  از  رو  پیش   اجراگر،   نویسنده، (1مطلب 

  وقایع بررسی  پی  در  اجتماعی  مددکار و  روان سلامت مربی

کنند که در  ست که شرایطی ایجاد و حفظ میهایی اروش  و

دهد و حتی پیش از وقوع،  خشونت رخ میشرایط  بستر آن 

کند. او مخاطب را با طرح  گویی میمان قابل پیشبرایآن را  

و  ال ؤس فعالانه  برخورد  و  جمعی  مسئولیت  به  هایی 

نشانه به  نسبت  ورزیدن  اولیهحساسیت  خشونت های  ی 

زننده هایی از قبیل: چطور روابط آسیب الؤکند، سدعوت می

  مانند؟کنند و مدتی پایدار میگیرند، پیشروی میشکل می

  
اجتماعی کدهای  به  میاو  اشاره  از  ای  ما  تعریف  که  کند 

اند و به  ی برخورد ما با آن را پوشش داده خشونت و نحوه

-ایم این ترتیب فضایی را که برای محافظت از خود ساخته

به    - زنیماما به شکلی متناقض در آن به خشونت دامن می

 کشد. چالش می

کند، خشونت فقط در  در این فضای آشنا که او بازنمایی می

شدیدترین شکل خود و فقط در صورتی که به صراحت از 

شود و در این بین  آن نام برده شود، به رسمیت شناخته می

ظریفروش میهای  رقم  را  آسیب  که  تشدید  تری  و  زنند 

نادیدهمی کاملاً  تحت می  کنند  یا  خشونت  بنابراین  مانند. 

شود و عاملان آن شود یا انکار میشرایطی خاص دیده می

ترتیب-هم   همین  می  -به  نظر  میبه  تنها  توانند  رسد 

ناگهان رخ می باشند که  نبوده و  هیولاهایی  قرار  نمایند و 

 مان باشند. نیست در میان

 است؟  چنین اما آیا واقعاً

  
کند. آنجا که آسیب و  او ما را به فضایی بینابین دعوت می

  -زنندی ما سر میهمانطور که گاهی از همه-هایش  نشانه

خودمانی فضای  دیده  در  در مان  مسئولیت  با  و  شوند 

ها توجیه و انکار  موردشان صحبت کنیم. آنجا که این نشانه

از   جلوگیری  و  مراقبت  برای  باشند  فرصتی  بلکه  نشوند، 

ناگهان همه  آنکه  از  پیش  غلیان   تشدید خشونت،  به  چیز 

 برسد و با انفجار و فریاد با آن مواجه شویم.

با نگاهی هرچند   - شما هم، من هم -آنجا که هر کدام از ما 

اطراف  به  و  آینه  به  شجاعانه  اما  و  سخت،  رفتارها  مان 

زا را در میان خود شناسایی کنیم. آنجا  های آسیبموقعیت

ها دیگر نه مکالماتی سخت که از  که صحبت از این نشانه

ما    آن  میان  مراقبت  و  امنیت  عشق،  زبان  بلکه  گریزانیم، 

نشانه و  آسیب  به  باشیم  حاضر  که  آنجا  هایش  باشند. 

 رسیدگی کنیم و برای التیام یکدیگر تلاش کنیم. 

  
 (2ی کوئیر )پذیری در جامعهدعوت به مسئولیت 

 از کای چنگ تام 

  
ی یای جامعهرؤ (3و ترنی )  های فگ، دایکوقتی ما جوان

عین حال  پرورانیم، فضایی سکولار و در  کوئیر را در ذهن می

می را  برخی  یبینمقدس  میان  روزها  این  که  آنطور  یا  م: 

یای یک »فضای امن« را ؤگران باب شده است، ما رکنش

ی کوئیری که در تخیل جمعی ما وجود  در سر داریم. جامعه
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مان و  هایمان، برای روحست امن، امن برای بدنا  دارد جایی

رنگین یک  بی ِکمانبرای  جنسیت   از  بیاننهایت  و  های  ها 

دارد: رویای  ست که ما را زنده نگه میا  جنسی. این رویایی

  و  وبرق زرق   از  پر  ها، مکان  بین  مکانی  مرز،  بدون   سرزمینی

  این  در.  سحرآمیز  مکانی   رایگان،   های کاندوم  و  ها کوئیندرگ

  سرکوب   از  –  هستیم  آزاد  ما  خیالی،   و  ایافسانه  کوئیرلندیای

هستند.   انکارگر  و گرخشونت اغلب که  هایی جمع و  خانواده

می تصور  کوئیرلندیا  در  هیچما  استثمار، کنیم  مورد  کس 

نمی قرار  تجاوز  یا  هیچخشونت  طرد  گیرد.  یا  حذف  کس 

نمیشود. هیچنمی گرفته  نادیده  شود. در کوئیرلندیا،  کس 

مترقی ما  سخنانا  سیاست  و  آزادیم  ست  ما  انقلابی.  مان 

خودمان را دوست بداریم، دیگران را دوست بداریم و مهمتر 

از همه دوست داشته شویم. کوئیرلندیا یک دهکده است،  

ترین شکل خود. در اینجا آلیایی در ایدهؤی رهمان دهکده

و  است،  تصور کنیم که هر چیزی ممکن  داریم  تمایل  ما 

واقعاً در  چیز بدی هم نمیهیچ البته ما  بیفتد.  اتفاق  تواند 

نمیکوئیر زندگی  دهکدهلندیا  اگرچه  و  کنیم،  واقعی  های 

های کوئیر به وفور وجود دارند، چه از لحاظ فیزیکی و  جمع 

از   مملو  واقعی  زندگی  در  کوئیر  جوامع  اینترنت.  در  چه 

 اینطور   است  ممکن  مگر   اصلاً   –یاپردازان زخمی هستند  ؤر

 برای   هستیم،  خوردهزخم  بسیار  ما   که  آنجایی   از  و  نباشند؟

دهد  مان رخ میبین  در  که  بدی   اتفاقات  با   واقعی   یمواجهه 

نیستیم     کنیم،  صحبت  موردشان  در  باید  چگونه  –آماده 

  التیام  هاتجربه   آن  از  چگونه  کنیم،   برخورد  ها آن  با  چگونه

  شویم،  سخت  هایمکالمه  وارد  چگونه  دانیمنمی  ما  بیابیم؟

  شما.  کنیم  نگاه   یکدیگر  به   عدالت  و  عشق  دریچه  از  چگونه

 وجود   اینجا  بینابینی  چیزهیچ.  نه  یا  هستید  کوئیرلندیا  در  یا

 .ندارد

 

شاید به همین دلیل است که ما به ندرت به خود و مقصر 

می نگاه  بد  اتفاقات  وقوع  هنگام  خود  ما  بودن  چرا  کنیم، 

آسیب  ما  جوامع  در  که  را  کسانی  هستیم  مشتاق  آنقدر 

رسانند هیولا معرفی کنیم. در نهایت مگر هیولا چیست؟  می

بینابین همان  از  که  میموجودی    و   خیال  بین  –آید  ها 

 که   چیزی  از  ما .  زاآسیب   و   بخشالتیام  بد،   و  خوب  واقعیت،

 . سازیممی هیولا داریم هراس آینه در آن دیدن از

  
نوزده ساله بودم، عاشق پسری همجنسگرا به   تقریباًوقتی  

نام کوری )نام واقعی او نیست( بودم. کوری سفید و عضلانی  

و زیبا بود و چون در آن زمان من به عنوان یک پسر فمینین 

می دیده  )پایینآسیایی  سلسله شدم  جنسی ترین  مراتب 

نمی فکر  همجنسگرا(،  مردان  عشق  میان  متوجه  او  کنم 

پرستش و  خود  گر منسوگوارانه  هم    به  شاید  باشد.  شده 

ای نکند. کوری عاشق یکی  مؤدب بود که به آن اشاره  آنقدر

دیگر از پسرهای همجنسگرای سفید، جاناتان )که نام واقعی  

  او نیز نیست( بود.

آور داشتند که در ای سخت و عذابکوری و جاناتان رابطه 

به نظر من عاشقانه می انفجاری و آن زمان  آمد. دعواهای 

ها نشان این بود که واقعاً یکدیگر  حملات از روی حسادت آن

را دوست داشتند. در دنیایی که من در آن بزرگ شده بودم،  

عشق و خشم چنان به هم مرتبط بودند که تقریباً مترادف  

دانم که تنها من نیستم  آمدند و مییکدیگر به حساب می

که این تصور را داشته است. مگر این همان پیامی نیست  

آن به  کوئیرشان  کودکان  تنبیه  هنگام  در  والدین  ها  که 

دهند؟ »حالا ببین منو مجبور کردی چه کار کنم. من  می

آزار دهد    خواهم. این کار بیشتر از آنکه تو راخوبی تو را می

 دهد.« خودم را آزاد می

کردم دوست   گذراندم، سعی  کوری  با  را  زیادی  زمان  من 

مند شود.  خوبی برایش باشم، به این امید که او به من علاقه

دانست و نوعی  مرا فرد مورد اعتماد خود می  نیز، در مقابل،   او

ایجاد کرد که بسیاری از با من  طرفه  ی حمایتی یکرابطه 

کنند. با گوش دادن  مردان با دوستان فمینین خود برقرار می

صحبت  گذشتهبه  مورد  در  کوری  پر  های  تربیت  اش، 

هایش متوجه شدم که اش و امیدها و ترسخشونت خانواده 

کند؛ عشق  او هم برای تشخیص بین عشق و خشم تقلا می

لوحی مضحکی  و درد. عشق و خشونت. شاید روزی با ساده

ما خویشاوند    هایشود که روح کردم او متوجه میفکر می

  همدیگر را التیام دهیم.  یمتوانیکدیگرند و می

،  دوباره با جاناتان دعوا کرده بود   کوری    یک روز بعد از اینکه

به آپارتمانش در مرکز شهر مونترال رفتم. از    دیدن اوبرای  

می که  چنین این  از  پس  که  هستم  کسی  اولین  دانستم 

تماس  درگیری  او  با  من   گیرد،میهایی  فقط  اینکه  از 
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را که میمی برایش فراهم کنم توانستم آسایشی  ،  خواست 

شرم غرور  احساس  مراقبت  یآورنوعی  همیشه   ،داشتم. 

مرا  هم  ترین زبان عشق من بوده است که اغلب  اولین و قوی

من   که  بود  گفته  بار  یک  کوری  است.  انداخته  دردسر  به 

»مادرانه   بودن    ام«.بسیار  مرا غیرجنسی  توصیف  این 

خواستم مادر کسی  . نمیکرد دستخوش حقارتی سوزنده می

 خواستم معشوقش باشم. باشم؛ می

 

طولانی پر پیچ   کانی کوری رسیدم و با شتاب از پلبه خانه

بالا رفتم. در آپارتمان    یکیپلهو خم به سمت آپارتمانش سه

باز بود. اتاق نشیمن به هم ریخته بود، اثاثیه واژگون شده  

اتاق   در  کوری  بودند.  پخش شده  زمین  روی  اشیاء  و  بود 

  کرد. وارد شدم و کنارش روی تخت نشستم.خواب گریه می

 

 پرسیدم: »چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟« 

 

گفت: »جاناتان دارد به من    ،ریختدر حالی که اشک می  ،او

کند. ما با هم دعوا کردیم. به او گفتم برود بیرون،  خیانت می

 «.افتاد  هاپله  از  …رفت. او را هل دادم بیرون و اواما او نمی

نگفتم نکردم  .چیزی  حس  هم  حس    .چیزی  یک  فقط 

وحشتناک    داشتم  جداافتادگی اتفاقات  وقتی  همیشه  که 

. تا همین امروز، وقتی در خیابان  آیدام میبه سراغافتند  می

می حمله  من  میبه  را  کسی  فریاد  صدای  یا  شنوم،  کنند 

یک آرامش مرده سکوت، و  کنم  اولین چیزی که احساس می

  است.

 

چرخید من  سمت  به  ناگهان  و    .کوری  شد  بلند  صدایش 

توجیه  می برای  انگار  بودم،  نزده  حرفی  اینکه  با  لرزید. 

کرد. او همیشه خودش گفت: »او هم داشت با من دعوا می

من صدمه می میبه  در  قسر  ازش  او همیشه  اما  رود  زند، 

بیند  کس نمیزند وهیچی روحی به من میچون او صدمه 

بینند که  زند. بقیه فقط میکه او چگونه به من آسیب می

 من چگونه به او آسیب زدم.«

ی  باز هم چیزی نگفتم. من هرگز به کوری در مورد رابطه 

میسمی شاید  اگرچه  نگفتم،  چیزی  چه اش  که  دانست 

بدانم    آناحساسی در   اگر  مورد دارم. تعجب نخواهم کرد 

 داد، بوده است. که بروز میچیزی از تر همیشه آگاه

 دوام نیاورد. چنداندوستی ما بعد از آن 

  
اگر در این دنیا داستانی باشد که بخواهم به درستی بیانش  

  خواهم همین داستان باشد.کنم، می

 

برای زنده ماندن  وقتی کم سن بودم،  راهی که  وسال  تنها 

گفتن  داشتم   مدافع  بوددروغ  و  لزبین  شاعر  داون،  امبر   .

با  خود  خاطرات  کتاب  در  جنسی  کارگران  حقوق 

) عنوان داد  نجات  مرا  زندگی  شعر  می4چگونه  نویسد:  (، 

آموخته شده    چنین  ها ست که به آن »دروغگویی کار کسانی

حقیقت  زندگی    ایشان  که  تمام  من  ندارد.«  ارزشی 

گذراندهبزرگسالی »حقیقت«  جستجوی  در  را  آن  ام  ام. 

یا بمیری،    اشحقیقت محض، از آن نوعی که باید یا بگویی

 نوعی که ممکن است در حال گفتنش بمیری.

سؤال  این  به  پاسخ  دنبال  بودم:من  رخ   ها  بد  اتفاقات  چرا 

صدمهمی افراد  چرا  صدمه  دهند؟  دیگر  افراد  به  دیده 

آنمی به  را  اجازه  این  چطور  میزنند؟  چگونه ها  دهیم؟ 

اتفاقات را بگیریم؟می این  ست الاتیسؤ  اینها توانیم جلوی 

پرسیم. شاید دلیلش این باشد که  که ما در کوئیرلندیا نمی

می را  کار  این  تصورش اگر  که  آنطور  کوئیرلندیا  کردیم، 

  داشت.کنیم دیگر وجود نمیمی

نگاری  وقایع کتاب کلاسیک گابریل گارسیا مارکز با عنوان

پیش مرگ  )گویییک  پرسش5شده  جامعه(،  از  ی  هایی 

می مطرح  راستایکند  کلمبیا  من    هاییپرسش  در  که 

. در این رمان، مردی به نام سانتیاگو ناسار  شان بودمدرگیر

 رفتن توسط برادران دوقلوی ویکاریو، که به انتقامِ از دست  

رسد.  باکرگی خواهر کوچکترشان آنجلا هستند، به قتل می

رمان راوی  نه  و  آنجلا  نمی  ، نه  که  فاش  باکنند  او    بکارت 

وقایع   ، اما بوده  یا تجاوز جنسی دو نفر از دست رفته،  توافق

ن   کتاب شده  در  ساراگناه  داده  نسبت  او  به  که  ز  ،  جرمی 

  .رودیم الؤس ریزطریق وقایع کتاب 

 

پیشوقایع مرگ  یک    یک  قالب  در  که شدهگویینگاری 

سار و  نا  قتل  شرایط  افشای  با   است،  شده  نوشته قتل  معمای
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بهم  را  ژانر  این  قراردادهای  اول،  فصل  در  قاتلان  هویت 

های بعدی، وقایع منجر به قتل را از هر یک از فصل  زند. می

کند. این رمان به  های مختلف مردم شهر بررسی میدیدگاه

تمام دهکده به نقشهآهستگی نشان می تقریباً  ی  دهد که 

از  -برادران ویکاریو آگاه بودند اما به دلایل مختلف    مرگبار

ناموسطلبیروی راحت  به  باور  تنبلی، حماقت و  ،  ، ترس، 

قتل خودداری    از وقوع  از هر نوع عمل پیشگیرانه  -بدخواهی

میاندکرده نظر  به  گاهی  حتی  ویکاریو .  برادران  که  رسد 

به این امید که کسی جلوی   ، کنندعمداً نیت خود را فاش می

هیچآن  اما  بگیرد،  را  نمیها  را  کار  این  این کس  به  کند. 

با خشونت کشته می ناسار  برادرترتیب،  زندان  شود،  به  ان 

 شود. ناموس« قلمداد میافتند و آنجلا تا آخر عمر »بیمی

 

پیشوقایع مرگ  یک  برای نقشه  شدهگویینگاری  ای 

هد  پرسم ارائه میی کوئیر میالاتی که اکنون از جامعه ؤس

  به  هم   حالا  و  گذراندم  را  بلوغ  دوران  آن  در   که  ایجامعه  –

ی ماهیت  الاتی دربارهؤها س. ایندهممی  ادامه  آن  در  زندگی 

که    اندجمعی در قبال خشونت    پذیریو مسئولیت   ،خشونت

تخیلی  در شهر  اجتماعی  مرگ  وقایع کدهای  یک  نگاری 

مارکز   یابند.می پوشش کوئیر یجامعه در و شدهگوییپیش

کند، اما من  تمرکز می  بارخشونت  قتلبر مفاهیم شرافت و  

سمتی مرتبط  اندک   به  هرچند  در  می،  متفاوت،  چرخم. 

میجامعه قبل  از  ما  کوئیر،  اعضای  چرا  که  گروهدانیم    ی 

ها،  غریبه  به دست،  افوبیهموفوبیا و ترنس  ر اثرمیرند: ما بمی

می نظر  به  که  دولتی  و  منابع  خانواده  است  مصمم  رسد 

های بهداشتی و سرپناه را از ما دریغ  حیاتی مانند مراقبت

این است که    اما  دانیمشویم. چیزی که نمیکشته می  ، کند

جسمی، روانی و جنسی آسیب    هایجنبه از  بهمدیگر  چرا  

 زنیم. می

  
ها به  چند سال پس از اینکه کوری دوست پسرش را از پله 

هُ غرق  پایین  مونترال  پانک  و  در فضای کوئیر  داد، من  ل 

بیش از هر شهر دیگری که    ،ی کوئیر مونترالبودم. جامعه

تأثیرمی تحت  است    عمیق  شناسم،  پانک   –آنارشیسم 

 تقبیح   را  ملت-دولت   مانند  اقتدارگرا  هایقدرت  که  ایفلسفه 

  و  ها لذت یآزادانه و  شادمانه آوردن در  نمایش  به و  کند می

  بودن   کوئیر  مونترال  در.  کند می  ستایش  را  جنسی  تمایلات

  بودن،  ضداستعمار  یعنی  بودن  فمنیست  بودن،  پانک  یعنی

  جنسی و مصرف دراگ   یرابطه   به  نسبت  مثبت  دید  یعنی

انداز  چشم  مونترال  در  تئوری(.  در  )حداقل  داشتن 

 یت است.ؤهایی طلایی و درخشان قابل رکوئیرلندیا با تراشه

جامعه مسئولیت در  و  امنیت  مونترال  موضوع ی  پذیری 

پایان  ی بیبحث است، بحثی که اغلب مانند یک حلقهدائمی  

 رسد. به نظر می

بارها حقما    و  اعضای جامعه  همهبرخورداری    بارها   از ی 

  امنیت در چارچوب   ،عاری از تعرض شریک عاطفی  زندگی

-عاری از خشونت   زندگی برخورداری ازو  انه،روابط صمیم

ی کسانی که  کنیم و همهکید میأت  -خشونت  از  هر شکلی

چنین   است  شوندآسیب ممکن  سبب  را  محکوم    ،هایی 

  کنیم.می

می اعلام  آشکارا  کهما  مهمانی  کنیم  در  افرادی  ها،  چنین 

با روی  ها و خدمات مجموعه  های سیاسی، تظاهراتکارگاه

شد نخواهند  روبرو  طریق خوش  از  افرادی  چنین  اسامی   .

خصوصی و گاهی  ی ارتباطی اعضا، اسناد آنلاین نیمهشبکه 

رسانهفراخوان  در  عمومی  منتشر های  اجتماعی  های 

کوئیرلندیا می در  خشونتزنندگان  آسیب  ،شود.  با و  گران 

 .شوندروی خوش روبرو نمی

 

هم   اتفاقاً  که  افرادی  هم  دیده، آسیباما    زنندهآسیب  و 

 هستند، چه کنیم؟ 

 

دوستی داشتم که اینجا از او به    امدر آن مقطع از زندگی

ی  در اواخر دهه بود  برم. رونان پسری  عنوان رونان نام می

رسید تمام فضای کوئیر  . برای مدتی به نظر میعمربیست  

  او  . هم زیبا بود و هم در کنارزنندپَر پَر می  مونترال برایش

فوق  اوشوخ  بود.  جذابالعاده  بودن  و    تیزای  شیوه  طبعی 

داشت جامعه -  صریح  برای  خوشایند که  بسیار  کوئیر  ی 

  کن حسابی یک مجلس گرم  ت، وشگف  ایی رقصنده.  -است

 .بود

مرا   هم  او  و  داشتم  دوست  برادر  یک  مانند  را  رونان  من 

  چیزهایحتی زمانی که    چونکنم  دوست داشت. فکر می

. با  دادمگفت، به او گوش مینمیدار  کننده یا خندهسرگرم 
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بام  و روی پشت  زدیم میرفتیم و با هم دراگ  هم مهمانی می

کشیدیم و در گرمای درخشان تابستان مونترال من دراز می

  دیده بودکودکی  در    آزارهایی که  خوردیم. او ازلیموناد می

از  کودکی خودم بود و من هم  او گفته    برایم گفته  برای 

 .بودم

که رونان داشت این بود که وقتی شروع    ویژگی بدیتنها  

می دراگ  یا  الکلی  مشروبات  مصرف  نمیبه  توانست  کرد، 

بکشد نمی  . دست  بدجنس  وقتی  شود  متوقف  توانست 

 شد، مخصوصاً وقتی که اوضاع طبق میلش نبود. یک روز می

پاتوق  در  بودیم،که  چون  مان  بروم  باید   وست    گفتم  باد 

رونان  دارمقرار    پسرم زد.  به    نیشخند  مشت  با  سپس  و 

کوبیدسینه  محکم  .ام  باعث  کوبید  آنقدر  و  بلغزم    شد  که 

 . م به شماره افتاد نفس

  با رخوتی صریحبرای یک ثانیه یخ زدم، شوکه شدم. سپس  

که در تمام عمرم در لحظاتی که باید عصبانی یا ترسیده  -

و گفتم: »دوستت دارم  زدم  سیلی    به او  - کنمباشم تجربه می

زنمت تا از  آنقدر میخورم  میاما اگر دوباره مرا بزنی، قسم  

یادم آمد  نویسم،  را می  ها.« درست الان که دارم اینپا بیفتی

همین را به پدرم گفته عین  که یک بار در شانزده سالگی  

نمی پدرش گفته  بودم.  به  را  این  رونان هم هرگز  آیا  دانم 

 بود؟

،  هاعشق و خشم. عشق و درد. عشق و خشونت. ما کوئیر

ارتباط بین این چیزها    ،باشیم  به اعترافحاضر    بیش از آنچه

کنم اصلاً به همین دلیل بود که ارتباطم  دانیم. فکر میرا می

 رسید.با رونان به نظرم انقدر عادی می

  
شود و بنابراین نامرئی  سازی میخشونت در کوئیرلندیا عادی

توان ناگهان انکارش کرد. تا  شود تا زمانی که دیگر نمیمی

ی روابطش و برخورداری ی شبکه زمانی که فردی به پشتوانه

گوید: »این شخص به  ب  خیزد و از قدرت اجتماعی کافی بر

« اما در بیشتر مواقع، گفتن این که  ،من آسیب زده است

شما را باور   دیگرانکسی به شما آسیب زده کافی نیست تا 

چشمنکن و  فداکاری  میزان  از د.  حفاظت  برای  ما  پوشی 

است.    عظیم  قدرهمینمان  وبرق جامعهسراب خیالیِ پر زرق 

ما همین حالا هم بسیار کم هستیم و کسانی که ما را نابود  

بسیار سخت است و بسیار    ما   کنند بسیار زیادند. زندگی می

پس راحت   ،خطرناک.  نظر  به  میگویی  روی  تر  که  رسد 

رخ مان  برگردانیم و تظاهر کنیم آنچه را که درست در مقابل

برای شنیده شدن و باورپذیر کردن خود،    بینیم!نمی  دهدمی

بیان خود  باید  آسیب دیده، فردی که   از زبان تروما،    برای 

بحران و آسیب شدید استفاده کند. سارا شولمن، نویسنده  

 شدت پرداز لزبین، این موضوع را به عنوان فرآیند  و نظریه

  گرفته  جدی   افراد  رنج  آن  در  که   کند می  توصیف (6)

 شولمن .  شود  بیان  افراطی  زبانی   با  اینکه  مگر  شود،نمی

  بیش از حد آسیب  نمایی  بزرگ  به  تواندمی  این  که  گوید می

فرضیه   منجر جامعهای  شود،  در  بسیار کوئیر    یکه 

  .استبرانگیز مناقشه

 

هایی واکنش  فقط به آسیب  ایم مایلبه عنوان یک جامعه، ما  

برده    نشان دهیم که بسیار شدید هستند و به صراحت نام

روشمی که  حالی  در  ظریفشوند.  آسیب های  و    زدنتر 

می  آسیب  تشدید نادیده  روابط  نمیما  گیریم.  را  دانیم 

دانیم چگونه پایدار  گیرند و نمیزننده چطور شکل می آسیب 

ی خشونت  های اولیهکنند. ما نشانهمانند و پیشروی میمی

جلوگیری   در توانند  شناسیم و راهبردهایی را که میرا نمی

را    به ما کمک کنند   زدهای تراژیک و تروما از وقوع حادثه

زا فعالانه روبرو  های آسیب. ما با افراد و موقعیتشناسیمنمی

برخوردنمی آن  با  و  که    ی زمان  تا   کنیم نمی  فعال   شویم 

که  آسیب جدی وارد شود و به نظر برسد    بالاخره به کسی 

  دیده[ زننده ]و آسیبآسیبای جز حذف کامل  دیگر چاره

  از جامعه باقی نمانده است.

گریزانیم،   آسیب  به  پرداختن  از  که  ما  با  بنابراین  آن  با 

می برخورد  میکنیموسواس  سعی  از  .  امکان  حد  تا  کنیم 

احتراز  زننده  آسیب  ی خشونت یا انتخابدیدن هرگونه نشانه

شان داریم  یا کسانی که دوست  ،. تصور اینکه خودمانکنیم

یا همین حالا هم به دیگرانی    یمازنندهبه طور بالقوه آسیب 

رسانده چنین    یماآسیب  زیرا  است،  غیرممکن  برایمان 

دانیم؛ و  احتمالی را به معنای از دست دادن کوئیرلندیا می

  این یعنی از دست دادن همه چیز. 

 

که    هاهمان سال، من و رونان با گروهی از کوئیر ،مدتی بعد 

  ، شده بودندو آکادمیسین بسیار شناخته   اکتیویستبه عنوان  
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های معروفی بودند که مرتباً  فمینیست  همهآنها  .  رفتیم بار

در مورد موضوعاتی مانند رضایت، روابط کوئیر و خشونت 

 نوشتند.کردند و میصحبت می

 

سفید پسر  یک  کیث،  رونان،  پسر  و دوست  این    ،  از 

دانستم که او و  بود. می  شدهشناختهکوئیر    هایاکتیویست 

 فقر  یتجربه  با   رونان  –داشتند    رونان اغلب با هم درگیری

  و   ثروتمند   بسیار  کیث   و  بود  شده  بزرگ  نژادی  سرکوب  و

ها ریشه در عدم توازن قدرت درگیریاین    مسلماً.  بود  سفید

اعتراض   که رونان به آن  ، داشت  اجتماعی و طبقاتیو امتیاز  

میمی حمایت  رونان  از  مورد  این  در  من  زیرا کرد.  کردم. 

ددانستم  می آدم  در  رابطهر  اگر    ی جایگاهای 

به چه قرار گیرد،  کمتر  های  تر و با امتیازشدهراندهحاشیه به

  معناست.

 

شان شد. شبیه آن شب رونان و دوست پسرش با هم بحث

  در ابتداهمه چیز    آمد، . پیش میبا رونان  یی کهاغلب دعواها

در  شد.  منفجر  ناگهان  سپس  و  شد  شروع  آرامی  به 

کردند تا رونان  با هم بحث می  ،های شمال مونترالخیابان

مشت به صورت با    بدون هیچ هشداری،و    از کوره در رفت  

شنید را  ضربه  صدای  من  کوبید.  کم.  کیث   هوا   هشنیدم 

ریه   چطور گشاد  از  چشمانش  دیدم  شد.  خارج  کیث  های 

دهانش   از  خون  شد،  سرخ  صورتش    .پاشیدبیرون  شد، 

  هایر نور چراغ و زیپاشیدند  روی سنگفرش    ی خونهاقطره

 . ند خیابان سیاه شد

 

. به خودم  ردهجوم آوام  به حافظهکوری و جاناتان    یخاطره

  خانگی باشم،   ی بعد که  شاهد خشونتقول داده بودم دفعه

بعلاوهکنمکاری   نبودم    ، .  تنها  دفعه  حلقه  –این   ی در 

ها  ی آنکوئیر معروف احاطه شده بودم. همه  هایاکتیویست 

تر بودند. فکر کردم   تر و با تجربه تقریباً یک دهه از من بزرگ

 . چه باید کرددانند ها میحتماً آن 

هیچ نکرد. اما  کاری  آن    کس  از  یکی  از  بعد،  مدتی 

معروف کوئیر پرسیدم نظرش در مورد آن شب   هااکتیویست 

درست    کرد،کنم کاری که رونان  چیست؟ گفتم: »فکر نمی

باشد.« به زمین نگاه کرد. آهی کشید و گفت: »آره، فقط  

 فکر نکنم.«   بهشکنم  سعی می

  
جامعه وارد  بار  اولین  برای  من  وقتی  به  شدم،  کوئیر  ی 

خشونت  عمل  مسئول  که  فرد ،  آمیزآموختند  همیشه 

گر است و نه بازمانده. این پیام که بارها و بارها از خشونت 

ها اعتماد داشتم به من منتقل شده  سوی افرادی که به آن 

را   اعتقادی جوامع کوئیر  از سیستم  اصلی  بود، یک بخش 

دهد که من هم بخشی از آن هستم. من هنوز تشکیل می

ای درست است. از سوی  هم معتقدم این حرف در یک لایه

نمی بردیگر،  را  تمرکز  وقتی  از    منحصر  درک  یک  دانم 

که  می   خانگیخشونت   انتخاب  موضوع  گذاریم  صرفاً   را 

و نه بخشی از یک مشکل    کند،  وانمود مییک هیولا  شخصی

همه  که  داریمی  سیستمیک  نقش  آن  در  حقایق  آیا    ،ما 

 . ؟ مانیمغافل می از آن هست که مادیگری هم 

بازماندگان تجاوز جنسی و خشونت  بگذارید واضح بگویم: 

ها آسیب هرگز مسئول عمل فرد یا افرادی که به آن  خانگی

کنم این است  اند نیستند. آنچه من اینجا مطرح میرسانده

روش بررسی  را که  شرایطی  آن  بستر  در  جوامع  که  هایی 

می حفظ  فعالانه  و  چنین  ایجاد  وقوع  احتمال  که  کنند 

  یوسیله  ،زند، مهم است. واکنش تنبیهیتخلفاتی را رقم می

  برای جلوگیری از آسیب نیست. مؤثری

 

انسان خلق  به دست  ست که  یاییؤاز آنجا که کوئیرلندیا ر

از گفتمان  ،شده ما مشتاق    مملو  است.  متناقض  و  دوپهلو 

را    کردن  و خطر  نافرمانیامنیت و نظم هستیم، اما هیجان  

یم و  اهم دوست داریم. ما در مورد روابط جنسی حساس  

مثبت پذیرادعای  از  اما  داریم،  جنسی  روابط  به    شنگری 

ی  در جامعه  .این روابط گریزان ایمامکان آسیب در بستر  

که   شده  گفته  من  به  دیگر  «رضایت»کوئیر  چیز  هر    از 

 قرار   هاییموقعیت  در  مکرراً   است و در عین حال  ترمقدس

از خود  پر  امگرفته و  افراد مست  آن  که    شدهخودبیاز  در 

رضایت  شرایط اساس  بر  ارتباط  برقراری    دوجانبه  ظرفیت 

کارگاه در  که  افرادی  همان  آموزش نداشتند.  من  به  ها 

ی اهمیت رضایت  های اجتماعی دربارهدادند و در رسانهمی

می کردند،  سخن  لمس  مرا  بارها  و  بارها  من  گفتند،  به 
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پرسیده  من    هرگز از  آنکهبوسیدند بدون    درازی کردند،دست

تری  فضاهای امن  کنیم کهمی  ادعا   ما .خواهم یا نهمیباشند  

دانیم  نمی  واقعاً  کنیم، امابرای ابراز تمایلات جنسی ایجاد می

توان  محقق کنیم. در یک مهمانی نمیچگونه  این فضاها را  

متجاوزها در  به سادگی و فقط با قرار دادن تابلوی ورودی »

  یک.  کرد  ترویج  را  سالم  جنسی  رفتار ،«میان ما جا ندارند

، آمیزخشونت  رفتارهای  گرفتن   نادیده  با  تواندنمی  جامعه

انگاری تا آنجا  این نادیدهصمیمیت توافقی را آموزش دهد.  

که در نهایت کسی برخیزد و فریاد بزند: »این    رودپیش می

و سپس متهم را خیلی    ،ده«شخص به من تجاوز جنسی کر

 تبعید کنند.  از جمع خلاصه

های واقعی پر  واقعی و مکان  هایآدمزیر سراب کوئیرلندیا،  

در    هایی کهآسیب   یهاز خشم و درد وجود دارند. ما خاطر

اولیهفوب و هموفوب در خانوادهترنس  اجتماع بر    مانهای 

را   کنیم و آنبا خود حمل میاست را  گذشته  تن و جان ما

 گذاریم. گوشت یکدیگر به نمایش میپوست و دوباره روی  

 

اواخر نوجوانی  آدم  به عنوان اوایل دهه  جوانی که در    یو 

زندگی شدهبیست  کوئیرلندیا  وارد  که  ام  کسانی  به  ام، 

تکیه    اند،آموزگار منو    اندپنداشتم به بلوغ فکری رسیدهمی

تر  ها شاید فقط ده سال یا کمتر بزرگبیشتر آن   و کردم،  می

ین دلیل که والدینم قادر به  ابه ، بیشتر از من بودند. اما من

که در    پوستراهنمایی من به عنوان یک زن ترنس رنگین

ترنسجامعه و  همجنسگراستیز  و  مهاجر  رشد ای  ستیز 

آسیب  نبودند،   کرد می بودمعمیقاً  نیازمند  و  به    . پذیر  من 

افراد کوئیر نیاز داشتم، افراد ترنسی که هنجارها و فرهنگ  

جنسی   یرابطهبرای ایجاد  آموزش دهند.    را به من  کوئیر

تا آنچه را که باید برای   منیاز داشت   ی  کوئیرافراد  به    ،کوئیر

هایی که  راهنمایی  به من بیاموزد.  ،بدانم  محافظت از خودم

بود و مرزهای آن    و خودمانی  من گرفتم عمدتاً غیررسمی

نمی قرار  بحث  مورد  صراحت  به  از هرگز  برخی  گرفت. 

سخاوتمند بودند و من همیشه از این بابت   نماهای منراه

برای  کس به واقع نگفت: »من  سپاسگزار خواهم بود، اما هیچ

معناست که این    آن یک بزرگسال امن هستم و این به  تو  

چیزها  روابط[    برخی  می]برخی  قرار را  اختیارت  در  توانم 

دانستم  دلیل شاید نمی  همینچیزها را نه.« به    برخی   دهم و

یک   از  چیزی  راهچه  باشم داشتوقعی    نمامربی    .ته 

نیست.    توقعی مناسب است و چه    توقعی   دانستم چه  نمی

قرار   گترهایبزر آزار  مورد  وقتی  بودند  کجا  کوئیرلندیا 

من   از  چرا  نکردند؟  کاری  نگفتند،  چیزی  چرا  گرفتم؟ 

ی ما کودکانی هستیم  محافظت نکردند؟ وقتی تقریباً همه

والدین خود شده از  فرار  به  باید  چه کسی  ،  ایم که مجبور 

 عهده گیرد؟  هرا ب مسئولیت و رهبری جامعه 

 

ال را ؤساماراسینها در شعر خود این س-لیا لاکشمی پیپزنا

می »میمطرح  چکند:  بزرگتری   گونهخواهی 

که  الیسؤ  این (7باشی؟«) مشغول  فکر  ست  خود  به  مرا 

میمی من  میکند.  چه  بزرگتر  یک  از  که  خواستم: دانم 

دانم چگونه دانم آیا خودم میآموزش. نمینمایی. ارتباط.  راه

اطرافم   به جوانان  بدهم؟  به شخص دیگری  را  این چیزها 

ها شدید است.  بینم که چقدر حسرت آن کنم و مینگاه می

کند.  ست که مثل آینه خودم را بازنمایی میا   این حسرتی

می بزرگچطور  خودت  شود  که  حالی  در  باشی  کسی  تر 

ی کوئیر، ما  ای؟ در جامعهچنین کسی نداشته  هرگزتقریباً  

بت را  تصور  امی   وارهبزرگترهایمان  اما  از    اندکینگاریم، 

آن    نسلی  هایمسئولیت  ملزومات  اینکه  داریم.  و    یا 

و    خیرخواهیبر اساس    را  نسلیاچگونه روابط بین  دانیمنمی

نمایی واقعی  راهاز  اگر در کوئیرلندیا    صداقت شکل دهیم. 

شدهبرخنسلی  ابین مربیانی - بودم    وردار  که    داشتم  اگر 

بودند  خیرخواه   ومن  من  و    دادندمیآموزش    من   به  ،  از 

آیا باز هم تجاوز جنسی، تعرض جنسی    کردند، محافظت می

 کردم؟و استثمار را تجربه می

این است که    من را به حیرت فرو برد   موضوعی که مدتی 

ی  بار در جامعهاز زندگی خشونتمن    تجربیات خودبه  چرا  

 از   توجهیبی  با    –ی شد  توجهطولانی بی  هایمدتکوئیر  

خودم،  یحلقه  سوی نادیده  اطرافیان  با  سوی و  از  انگاری 

کنم ناتوانی خودم در بیان این  خودم مواجه شد. تصور می

بیها سوءاستفاده این  در  زیادی  حدود  تا  تأثیر  ،  توجهی 

داد نام  ای که رخ میکس از سوءاستفاده. هیچداشته است

اتفاق    این  دانست کهکس نمیهیچ  ه این ترتیببرد، بنمی

دقیقاً در مقابل چشمانمان رخ  اتفاق ، حتی زمانی که افتاده

  داد.می
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که   ،که یک مرد کوئیربود  کنم به همین دلیل  که فکر می

از بارهای   بودم، در یک مهمانی در یکی  قبلاً هرگز ندیده 

و    گرفت ، با دو دستش مرا  آمدپانک مونترال پشت سر من  

کس  کس چیزی نگفت. هیچهیچ  . بارها من را به دیوار کوبید

سعی کند    وکس نیامد به من کمک کند  کاری نکرد. هیچ

کردم نفسم  تلاش میاین شخص را از من دور کند. وقتی که  

بیاید استخوان بالا  که  وقتی  در  ،  بههایم  سطح    اصابت 

، وقتی که بازوانش را آمدندبصدا در میناپذیر دیوار  تسلیم

ی  کس حرکتهیچ،  گرفتم و در نهایت او را از خودم دور کردم

ستاده  ایکرد. وقتی بیرون دویدم و به جمعیت کمی که  نمی

آنجا همین سیگار میبودند   مرد  آن  گفتم »هی،  کشیدند 

ها  آن.  ندادواکنشی نشان  کس  هیچ،  الان به من حمله کرد!«

های تصادفی در خیابان  ها آدم. آنهای ناشناس نبودندآدم

به  نبودند که یک زن ترنس را تماشا کنند که یک هموفوب  

اعضای جامعه و    همه  ها. آنزند کتکش میو    کرده  حملهاو  

در حالی که یکی از    نکردند.دوستان من بودند و هیچ کاری  

توانست به من حمله کرده بود که می  جوریشان  دوستان

.  ، هیچ کاری نکردندی بدنی دائمی به من وارد کندصدمه

ها را ی آنهمههنوز به یاد دارم چه کسانی آنجا بودند، نام  

 هنوز به یاد دارم. 

 

 کنماش فکر میها هنوز وقتی دربارهبا وجود گذشت سال

می می.  شومخشمگین  فقراتم    کنماحساس  داغ  ستون 

؟ چرا اهمیت ندادند؟  حرکتی نکردندها هیچ  . چرا آنشودمی

؟ آیا به این  یا نه  چرا کسی از من نپرسید حالم خوب است

که ما    جوری  آشکارا جنسی نبود،  ،دلیل بود که این حمله

ی فیزیکی  تجاوز جنسی را درک کنیم؟ آیا حمله  ایم مایل

از نظر جامعه ی کوئیر کمتر شنیع است؟ یا  بالقوه مرگبار 

 قرار   تعرض  مورد  که  بودم »من« شاید مهم نبود چون این

 هنوز   نبودم،  سفید  من  که  بود  دلیل  این  به  یا   گرفتم؟ می

  حدی  در  هنوز  بودم،   نکرده  منتشر  نویسنده  عنوان  به  اثری

  در باشد؟  واکنش  یشایسته   حمله  این  که  نبودم  »مهم«

  با که  امکرده تماشا را کوئیر افراد این از برخی  هاسال طول

 از   گرانسوءاستفاده  حذف  خواستار  عمومی   های فراخوان 

 خواستند می  که  آنچه  به  هاآن  گاهی.  اند شده  جامعه

  باور  را  بازماندگان  همیشه  باید  ما  که  ادعا  این  با  رسیدند،

  آن  در  که  دیدند   خود  چشم  با  کوئیر  افراد  همین  اما.  کنیم

 کمک   زحمت  خود  به   ولی  افتاد  من  برای  اتفاقی   چه  مهمانی 

 . ندادند را من به

 

 تر بود؟ ها از رنج من مهم چرا رنج آن 

 

ی در این بخش از مقاله قصد داشتم روایتی گویا از تجربه 

. گویی این همان کاری  بگویم  را  خشونت جنسیخودم از  

بود که با    آنقصد من از این مقاله    رود. است که انتظار می

ی خودم از خشونت، آن را به عنوان متمرکز کردن تجربه 

مسئله استعاره از  بزرگای  روابط  ی  بستر  در  خشونت  تر 

 که   ایمسئله  یعنی   –ی کوئیر قرار دهم  در جامعه  نزدیک

 آن   به   مستقیماً  کمی   عده   اما   شناسند،می  را  آن  همه

، ما  دهد-می رخ    دارد  خشونت  که  دانیممی  ما .  اندپرداخته 

را  پیشروی میمی   آن  حتی  حدودی  بینیم،  تا  توانیم 

بیند. با این حال  بینی کنیم که چه کسی آسیب میپیش

هرچند که زیاد    کنیمکاری میبرای برخورد با آن بسیار کم

 یک   خشونت  از  من  یتجربه   اما کنیم.درموردش صحبت می

  یک  من  زندگی .نیست  استعاره  یک  من  بدن.  نیست  استعاره

  .نیست استعاره

 

نباید به عنوان نوعی بلیت ورود به    بودن  خشونت  ی بازمانده

عمل کند. ما    نزدیکبحث عمومی خشونت در بستر روابط  

ام« نباید لزوماً کلمات »من مورد تجاوز جنسی قرار گرفته 

برای  نباید  همچنین  و  شویم  گرفته  جدی  تا  بگوییم  را 

اند  دریافت حمایت، اسامی افرادی را که به ما آسیب رسانده

ها دوست دارند بگویند،  همانطور که فمینیست  لیست کنیم.

ی  کنیم که شامل جامعهما در یک فرهنگ تجاوز زندگی می

مانند    پوستشود. این برای زنان ترنس رنگینکوئیر نیز می

خشونت هستند و اتفاقاً از کمترین امکانات    که هدف- من  

معناست که    به این   -برخوردارند  ده حمایتی به عنوان بازمان

به یک یا دو نفر آدم بد محدود    اند -آنها که به حمله کرده

 - چه جنسی و چه غیرجنسی  -من  نزدیکشوند. روابط  نمی

گیرند که اکثر  تا حد زیادی در طیفی از خشونت قرار می

بر   در  را  دوستانم  از  بسیاری  و  من  جنسی  شرکای 
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 روابط   بستر  در  خشونت  و   جنسی  خشونت  مشکل گیرد.می

ست. این یعنی  ، مشکلی فردی نیست بلکه فرهنگینزدیک

 . هم من ی ما. شما هم.ما مسئول آن هستیم. همه

 

ای که در آن واقعاً در امنیت باشیم، چه  برای ساختن جامعه 

چیزی لازم است؟ امنیت نه به معنای تمام و کمال، نه به  

زیرا چنین چیزی در این زندگی  -معنای کاملاً عاری از خطر  

نیست اندازه  -ممکن  به  امن  تاکافی  یبلکه  بتوانیم    ، 

صمیمیت و ماجراجویی را دنبال کنیم با آگاهی از آنکه واقعاً  

از ما حمایت کندجامعه آنقدر    .ای هست که  جایی که ما 

ی ما گاهی  امن باشیم که اشتباه کنیم، همانطور که همه

می بیاشتباه  روی  از  آزاری  که  آنگاه  و  احتیاطی،  کنیم 

ای ناشیانه یا از روی حماقت آشکار به کسی رساندیم به گونه

ث ایجاد التیام  جبرانش کنیم که به جای آسیب بیشتر، باع 

 پوستبه زنان ترنس رنگین  جایی که تجاوز و آسیب.  شود

نتیجه  پیشیک  قابل  و  قطعی  نباشدی  ممکن گویی  آیا   .

 است؟ 

 

می رفکر  از  کشیدن  دست  معنای  به  این  یای ؤکنم 

ما را زنده نگه داشته، با    گرچه  یایی که ؤکوئیرلندیا باشد، ر

هایی  انداخته است؛ مانند عنکبوت نیزاین حال ما را به دام 

شده گرفتار  خودمان  دیستوپیایی  تارهای  در  زیرا  که  ایم. 

افراد ؤکوئیرلندیا ر یای کمال است، به این معنی که فقط 

کامل - کامل   بازماندگان  و  کامل  آنجا  می  -قربانیان  توانند 

از  بسیاری  که  است  دلیل  همین  به  شاید  کنند.  زندگی 

جامعه میاعضای  که  کوئیر  بلند  ی  صدای  با  و  شناسم 

کنند، اغلب  صحبت می آن  ی خشونت و نیاز به حذف  درباره

سخره م دیگران را ماهخود شاهد بودمن کسانی هستند که 

دادده  کر آزار  روابط  اند.  هو  گیرشان نزدیک  در  غیرتوافقی 

شد اگر به جای  چه می  .اندکردهروانی    با آنها بازی  و  هانداخت

ی  ی سمی بین دو فرد از جامعهاینکه منتظر بمانیم تا رابطه

چیزی -ها و حذف منفجر شود  ی فراخوان کوئیر در چرخه 

در واقع با یکدیگر    -شناسیمکه بسیاری از ما به خوبی می

ها  کردیم و وقتی یکی یا هر دوی آندر این باره صحبت می

دارند   نیاز  کمک  به  که  شرایطی  در  مداخله  میرا  دیدیم، 

میمی چی  سکردیم؟  این  پرسیدن  از  اگر  که ؤشد  ال 

اگر» می  ببخشید  مربوط اشتباه  من  به  مسئله  و  کنم 

  د؟«بزن  آسیب   ه تواین رابطه ب  کنی  فکر نمیشود، اما  نمی

هایی از را در گروههای خود  شد اگر فضاها و جمعچه می

کردیم که هر کدام به  های منتخب سازماندهی میخانواده

راهنمایی بزرگترهایی دسترسی داشتند، به طوری که وقتی  

عملی   مرتکب  کسی  عاطفی  شریک  یا  نزدیک  دوست 

میآسیب  داشتیم،  شدرسان  بآن   آمادگی  را    طورها 

 بازخواست کنیم؟  ،و با مراقبت تنبیهیغیر

می ما  چه  میان  در  که  هیولاهایی  شکار  جای  به  اگر  شد 

می به    ، کنندزندگی  شجاعانه  و  عاشقانه  و  طولانی  نگاهی 

بیندازیم؟   آینهآینه  را    در  کسی  بود  چه  ممکن 

ست که وقتی کودک بودم و در  ا  جایی  کوئیرلندیا ؟ببینیم

سوءاستفاده میمحیطی  رشد  آن گر  در  داشتم  آرزو  کردم 

یایش را  ؤزندگی کنم. کوئیرلندیا آن چیزی است که من ر

بودم   آماده  و  جنگیدم  برایش  راهشداشتم،  بمیرم.    در 

این  از  و  داد  کردن  زندگی  برای  دلیلی  من  به  کوئیرلندیا 

  نگاهی ست،  ا  زندگیم را نجات داد. اما این یک فانتزی  منظر،

انگیزی تیز، مانند  انقلابی، سخت و درخشان و به طرز شگفت

ای از کمال است کوئین. این فقط پوسته ک درگهای یکفش

آمیزی و توهمی از امنیت که بر سطح واقعیتی ناامیدتر رنگ

  شده است.

 

  مطمئناً   –خواهم اکنون در دنیای واقعی زندگی کنم  من می

  تریصادقانه  مکان   امیدوارم  اما  بود،   خواهد  تریزشت  مکان

بزرگسالی زندگی  تمام  من  جستجوی باشد.  در  را  ام 

ام. احتمالاً همیشه در جاهای اشتباه به »حقیقت« گذرانده

 ام. دنبالش بوده

 

  
 Kai Cheng Thom , 

https://kaichengthom.com 
 Chronicle of a Rape Foretold – Holding 

Queer Community to Account 
َ(A section of the book: I Hope We Choose 

Love: A Trans Girl’s Notes from the End of 
the World, 2019 ) 
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 fags, dykes and trannies 
هایی برای افراد کوئیر که قبلا به عنوان توهین  مخفف واژه 

می استفادهاستفاده  با  مرور  به  اما  جامعهشدند  خود  ی  ی 

   .شدهگیریکوئیر از این مفاهیم بازپس

 How Poetry Saved My Life – Amber Dawn 
 Chronicle of a Death Foretold –  Gabriel 

Garcia Márquez 
 process of escalation 
 What kind of elder do you want to be?  – 

Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha 
 

       رنگالری منبع:  

 
نویسنده    یمتن بالا را گردانندگان وبسایت رنگالری با اجازه

 تر آن به آوای تبعید سپردند. متن برای انتشار گسترده

 

 

https://rangallery.com/?p=1296
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 تجسمیهنرهای  
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) Free Use  ی رایگاناستفاده(   

   فمینیست  ماهور، هنرمند کوئیر 

 

 

 فمینیست و فارغ التحصیل طراحی صحنه.  از ماهور، هنرمند کوئیر )ی رایگاناستفاده Free Use (ای، به نام تصویر چندرسانه 

 گوید: « این اثر میStatementاو در توضیح، یا به عبارتی دیگر در » 

  ی عوض است، و یا هرچیزی که آن را در ازای چیزی نباید داد. توجه کنید که اینجا، در استفاده»اینجا رایگان به معنای مفت و بی

ای که در طراحی صحنه  دراین اثر با استفاده از تجربه« او  .است  شده   مستثنی  شده،خریداریدسترسی یا استفاده    ، هرگونهرایگان

 انسان   یکند که در آن تجربه زیسته ای از رنج را بازسازی میکشد و معماریدارد، یک موقعیت زمانی را در دو پلان به تصویر می 

  دیگر،   عبارت  به .  است  برده  بهره  معماری  این   بازسازی  در   دیجیتال  دنیای   های نشانه  و   عناصر  تلفیق  از  و   خورده  گره   بدن   به  کوئیر

  و   تمثیلی  شکل  به  را  خود  جامعه  فضای  و  معماری  از  بخشی  و   شودمی  مند بدن  هستی،  رنج  از  خود  تجربه  واسطه  به  انسانی   هر

 . کندمی تعریف جسمانی
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 معرفی و آثار فرشاد خورشید سوار 
 

کرده طراحی صنعتی در  در اراک، یکی از نقاشان پرکار کوئیر است. او تحصیل  1370اسفند سال    28فرشاد خورشیدسوار، متولد  

دانشگاه هنرومعماری در مقطع کارشناسی و  فوق لیسانس هنر در رشته پژوهش هنر از دانشگاه تهران است. آثار او از چند جهت 

های متفاوتی را کار کرده  اما  های موفق هنر کوئیر ایران است. فرشاد خورشیدسوار تا به حال مجموعهفرد و از نمونهبهمنحصر 

های او شاید اولین  وجه مشترک همه آثار او، راحتی و صراحت بیان در انتقال محتوا است. سادگیِ در عین حال پیچیده نقاشی

تواند با  بنشیند، مؤلف میکند. پیچیده از این بابت که سادگی هر گاه جای درست خود  ای باشد که مخاطب دریافت میویژگی

ای را مطرح کند. سادگی در آثار فرشاد خورشیدسوار از همین جنس است که مخاطب را دعوت به  اتکا به آن مفاهیم پیچیده

کند. روایتی که زند، جزئیات را مرور و در نهایت باور میگذارد، قدم میکند. مخاطب به آن تصویر قدم میحضور در تصویر می

ای که تنها  شدههای قطعه قطعهدهد، هولناک است. بدناو از بدن، جنسیت، عشق و روابط انسانی  در بستر اجتماعی ارائه می

عمومی   یاند و دنیای مسکوت خود را به عرصهاند بلکه در رخدادهای اجتماعی ایستادهدیگر رها نشدهدر حال آمیزش با یک

های سیاسی و اجتماعی  کوئیر و پیوند آن با عرصه یاند. یکی دیگر از ویژگی آثار فرشاد خورشیدسوار همین اروتیسم ویژهآورده

بود! پس از اینکه در خیابان با چشم دیدم که مردم را به    98گیری من با آبان  گوید: مجموعه »هی« حاصل جفتاست. او می

 رگبار مسلسل بستند، »هی« را زائیدم.

  
 

 

 

 

 

  1397 هاعنوان: تن

 cm 32*44 ، ای مدکسیم،  یجنس یانسان، جانور یمجموعه 
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 ا یمدکسیم 1397، یجنس یانسان، جانور یمجموعه،  هاتن ،مهی سراس

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا ید یمکسیم1391 !سلام، برهنه یمجموعه عنوان:  برهنه یبرهنگ
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 140در  100ایمد کسیم،  98-1397یخیتار تیوضع یمجموعه از،  یهعنوان: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70در  50، اندازه  1400یخیتار تیوضع یمجموعه از،  خیمصائب تار
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 42در  29 ایمد  کسیم،  98 یاز مجموعه  1398

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42در   31، ا یمدکسیم 1399 «ازی از ن یهر بوسه، نشان»
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 ا یمد کسیم  ،40در  30اندازه 1397، ها نگاه تن عنوان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا یمدکسیم، 40در  30، اندازه 1393 انیعصعنوان: 
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 40در  30، کسالت عبث یمجموعه ، 1398، عبث در کسالتعنوان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا ی مدکسیم، 1398، نیریانتقام شعنوان: 
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،  97-1396،  ملکوت  یمجموعه  از،  هابازمانده  نیآخرعنوان:  

مدی میکس
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 ها«، اثر پَرسا نقاش ترنس مجموعه نقاشی »صورتک 
 .امآمده ایهستم و در تهران به دن 1377اسفند   8 متولد .مانند پر، سبکبال و آزاد و رها یعن یمن پرسا هستم، پرسا 

را   می ایانگار دن  زدیصدا نم  ریمن را ام  یو اگر کس  دانستمیم  ری اسم خود را ام  ،در خاطر دارم  ریام را با تصویکه کودک  یزمان  از

 . چه یعنی جندرترنس دمیکه فهم یتا روز. قشنگ بود میکه براداشتم  م یهاوسالهم سن گری با د ی. تفاوت ختیریبهم م 

  ی رشته  در  به هنرستان رفتم و  داشتم،  که به هنر مربوط بود  یزیو هرچ  ینوشتن، نقاش  نما،یبه س  یکه از بچگ  یعشق  خاطره  ب

هایی  چالشخاطر  ه  سفانه بأرا انتخاب کردم اما مت  یشینما  اتیوارد دانشگاه آزاد شدم و رشته ادب  در نهایت  .تحصیل کردم  کیگراف

حراست دانشگاه آنقدر من را مورد آزار  من،  که به عنوان یک دانشجوی مرد ترنس داشتم، مواردی مثل بیان جنسیتی و پوشش

 .قرار داد که دانشگاه را ترک کردم تیو اذ

  .را انجام دادم امعمل نیاول 1400رفتم و در سال  تیجنس  بازتائید یانجام پروسهبه دنبال  1397از ترک دانشگاه در سال  بعد

که با دستان خودم ساخته   ی پناهگاه امن داشتم، پناهگاه کی رو بودم اما روبه یفراوان یهایبلندویآن سال تا به امروز با پست از

بودند تا خشم،    ارمیکه در اخت  یی هاو بوم  م یهاها و دست نوشته پر از کتاب  ،کوچک  یواریچهار د  کی  .گرید   چکسیبودم و نه ه

 .اورمیها بآن یم را رواتااحساس ی ترس و تمام

که متوجه    یکرده است و اکنون اسم من پارسا هست. اما من از همان روز  ام تغییرشود که شناسنامه  یم   یبه چند ماه  کینزد

 .م نبودمانام ریی نداشتم و به دنبال تغ  یرسا مشکلوقت با پَ چیام شدم هیخود واقع

 .م آزاد و سبکبال باشم اهکرد یروزگار سع  لحظات نیترکیهنردوست که در تار  کیرسا هستم پَ من

 

 " هاصورتک "

 . نیغمگ  ایگوناگون، خندان   یهاچهره شان، یهاها، صورت آدم

از هرچ  م،یهم هست. همه ما انسان هستنطوریو هم  ندیآیم  کسانیبه نظر    یکنیشان منگاه  یوقت و   میانسان هست  یزیقبل 

 : نمیبیاست که من م  ایگونه  نیا  . میکشیکه تا آخر عمر به دوش م  یو هرگونه برچسب  تیانسان فارغ از زبان، رنگ، جنس  لیشما

 ... مانیهاجفت چشم، دماغ ودهن و گوش کی

 .... یگریدزینه چ میکنیمان انتخاب م را با انسان بودن میشنویو چه م مینیبیچه م نکهیا

 پسر؟  ای: دختر است دندیشنیم  می هابودند و هستند و گوش رهیبه من خ یی هاها چهرهسال

را   جنسیتشام تا زل نزده یهرگز در صورت کس اما ...گرانیهستم چون د  ییبود که من هم انسان دوپا نیتمام تعجب من از ا و

 بکشم. رونیب

 . نشانندن یگریبر چهره د ی تا غم ماندند یخاموش م شهیها همچهره کاش

از نگاه    شهیکه هم  رایز  اندخاموش  ی هاام صورتک دهیکه من کش  یی ها اما چهره  ،قتیحق  یایو گو  باست یز  اریها بسانسان   چشمان

ها و  نگاه  نیخاطراه  ب  بسیاری  یهاترنس   اممطمئن  سمینویها را م ن یا  یهلحظه که دارم هم  نیام و در همها زخم خوردهآدم

 و گذر کنند.  نندیاند که بشنوند، ببمحکوم ای اند  پناه گرفته یاها در گوشهصدا
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 های نسیم، لزبین و عکاس کوئیر ای از عکس مجموعه 
 گوید:  نسیم در ارتباط با این مجموعه می

خاطر  به     انتخاب کردم   ار[  Nude]  نود  کند. عکاسیبعد دیدم که من را راضی نمیشروع کردم و    ینااب یخ  یعکاس  با»عکاسی را  

 به حقیقت خود نزدیک است«.  شتریب شهیانسان برهنه از همکه کردم   اسحسدر انتقال معنا. اصراحت و رک بودن 

نمونه ادامه،  را مشاهده میدر  نسیم  آثار  از  و همچنین هایی  دارند  او محوریت  آثار  در  بیان جنسیتی  و  بدن، جنسیت  کنید. 

او به شیوه خلاقانهعکس اعتراض گوید: »و،  اند. همانطور که خود نسیم در توضیح آثارش میای برای اعتراض بدل شدههای 

 من اختصاص دارد.«  اعتراضاتبیان   به مجموعه نیاو  ستمیمن ن ،بدون اعتراض است. ذات من بخشی از
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 وگو گفت 
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    لز ی استا   ی تا کنسرت هر   لان ی م   ر ی کوئ   شگاه ی هنر النا بهار؛ از نما 

 
 

  .بود THE UNTITLED QUEER ART PROJECT اثر النا بهار، هنرمند طراح، یکی از آثار تأثیرگذار نمایشگاه

  
 Milanoتوسط    2023از تاریخ شانزدهم تا هجدهم ماه ژوئن سال    THE UNTITLED QUEER ART PROJECTنمایشگاه  

Pride  افراد جامعه آثار متعدد  این نمایشگاه  برگزار شد. در  با موضوعیت هنر کوئیر  ایتالیا و  و    LGBTQی +در شهر میلان 

باختگان قیام ژینا توسط النا بهار،  ها فرشی مزین به نام جانترین آنتوجه حامیان این جامعه به نمایش درآمد، که یکی از جالب

 هنرمندِ طراح، بود. 

ی پژوهش و طراحی  کند: »از آنجایی که پیش از این هم در حوزه النا در رابطه با دعوت وی به این نمایشگاه و اثر خود بیان می

مدرسهفعالیت داشته نمایشگاهی در  برگزارکنندگان  تیم  در  و  پلیام  دانشگاه  بودهی طراحی  توسط  تکنیک میلان  اثر من  ام، 

 وگویی حول اثرم، دعوت به عمل آمد«. کنشگرهای شهر میلان دیده شد و از من برای مشارکت در این نمایشگاه و گفت

در لابی    2023کند: »کار من یک فرش بود که ابتدا از تاریخ ششم تا سیزده ماه ژوئن سال  وی در توضیح اثر خود بیان می

تن از قربانیان خیزش   500تکنیک میلان به نمایش درآمده بود. این فرش ایرانی، حاوی اسامی  ی دیزاین دانشگاه پلیمدرسه

ی افرادی نیست که جان های موجود شامل همهدانم نامام، چون میاخیر در ایران است. برخی از این اسامی را ناشناس نوشته

   LGBTQ+    و کشته شدند. در نمایشگاه نیز توضیح دادم که به احتمال زیاد بسیاری از این اسامی از جامعه  خود را از دست داده

ها را آشکار نکردند و  معضل فرهنگی رایج، هرگز هویت آن  چنینها به دلایل متعددی از جمله امنیت و هماند که خانوادهبوده

 « .انداین مسئله برای ما بسیار ناراحت کننده است، چرا که گویا این افراد هرگز وجود نداشته

افراد دارای حس نزدیکی و همدلی با  برنامه به این صورت که  اینتراکتیو پیش رفت؛  ی نمایش فرش در نمایشگاه به صورت 

شد، بنویسند  هایی که به فرش ضمیمه میشان بر روی ریسههای خود مشتمل بر احساسات و حمایتخیزش انقلابی ایران، پیام

 ها به مردم ایران منتقل شود. به همین دلیل، افراد زیادی در مراسم نمایش فرش مشارکت داشتند.تا به این صورت پیام آن

ی پرنده الهام گرفتم چون در نظر گوید: »برای انتخاب فرش از قالیچه النا درمورد دلیل انتخاب فرش به عنوان این اثر هنری می

شود را  المللی که در اروپا برگزار میهای بینها و تجمعهای بیشتری در مراسمدارم که این فرش بتواند طی زمان بیشتری پیام

 نشر دهد«. 

افزاید: »دلیل نوشتن اسامی ایجاد امکان برقراری ارتباطی عمیق با هر یک از افراد کشته شده ی این اثر می وی در رابطه با ایده

ها، آرزوها  ها بود. چرا؟ چون آن اسامی صرفا هشتگ و نام و نام خانوادگی نیستند، بلکه حاوی رویاها، آرمانآن و داستان زندگی
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زاده را از این فرش جدا کردم و به کنسرت هری استایلز بردم و هری استایلز طی  ها هستند. من اسم سارینا اسماعیلو زندگی

اش از طرفداران واکنش نشان داد. واکنش وی، هر چند هم کوچک، اما برای من واکنش به اسم سارینا که در زمان زندگیبرنامه  

 هری استایلز بود، حائز اهمیت است«.

النا بهار، طی دو روز نمایش  شدگان  همدلی حاضرین با کشته  یانگیزهچنین  بازخوردهای مثبت فراوانی قرارگرفت و هم  ،اثر 

 ومردم ایران شد.

کند: »باید به این حقیقت اعتراف کنم که نه  وی به استقبال گسترده از اثر توسط حاضرین در نمایشگاه اشاره کرده و بیان می

تنها برای من، بلکه برای تمام تیم برگزار کننده و حامی مالی نمایشگاه، غافلگیر کننده بود! شما در چنین شرایطی واقعا تحت 

از نوشتن پیامگیرید، چون شاهد این هستید که بازدید کنندهتاثیر قرار می شوند و  های خودشان به شما نزدیک میها پس 

اقدامی که از دست گویند که هر زمان به این اسامی نگاه میمی آید انجام بدهند تا بتوانند  شان برمیکنند حاضر هستند هر 

 کمکی کرده باشند«. 

باختگان و  کردند تا درمورد جانکند که افرادی با زبان متفاوت همدلی داشتند و سعی میوی در رابطه با همدلی افراد بیان می

 وضعیت معترضین داخل ایران مطلع بشوند. 

او   از طرفدارهای وی در مورد سارینا و روایت  »یک نمونه این بود که در شهر پاریس و در محل اجرای هری استایلز برخی 

اند. در همین میان یکی از ست که هرگز بیان نشدهاوجو کردند، من هم توضیح دادم که این تنها یکی از روایات بسیاری  پرس

حضار بیان کرد که تمایل دارد پیامی را بنویسد و خوشبختانه روی قسمت جدا شده از فرش که همراه خودم داشتم، یک ریسه 

ترین  نیز ضمیمه شده بود و بدین ترتیب پیامی از شهر پاریس به این فرش ضمیمه شد. این کار خیلی معنی دارد و شاخص

 ترین سطح خود حفظ شود«.ویژگی این اثر است که ارتباط با این عزیزان در عمیق

ی نمایش این اثر  گوید: »با وجود آنکه ممکن است تغییراتی در نحوههای آینده برای نمایش اثر میالنا همچنین درمورد برنامه 

اعمال شود، اما ایده و محتوا حفظ خواهد شد، به این دلیل که مهم ترین ویژگی این اثر حفظ تعامل است. لازم به ذکر است که 

شود شامل فعالیت بسیاری از کنشگرها که در شهرهای مختلف اروپا این وجه ممیز که منجر به ایجاد یک ارتباط فرامکانی می

شود. یکی از این افراد مسعود حمیدفر است؛ زمانی که او و دوستانش را در بروکسل ملاقات کردیم  دادند نیز میتغییر مکان می

های این عزیزان برای به وجود آوردن این تعامل بسیار فعالیت.  ها شنیدیمهای آنهای هزار کیلومتری و تحصنو از راهپیمایی

 الهام بخش بود«. 

گوید: »در این فرش ما راوی بسیاری از رویدادها هستیم و خوانش این رویدادها دارای اهمیت میدر نهایت و به عنوان کلام آخر  

های مختلف خوانده شوند. چه خوب اگر بر این حقیقت نیز بسیار زیادی است، اگرچه ممکن است این روایات به مفاهیم و زبان

آگاه باشیم که باید در خوانش این روایات، حقیقت به همان شکل که وجود داشته است الحاق شود، حتی در صورتی که عوامل  

 .« گویم، امیدوارم که طول این روایات بلندتر نشودها داشته باشند. کوتاه میمختلف سعی در تحت تاثیر قرار دادن آن 
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های تازه منتشرشده معرفی کتاب   
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 " از وحدت تا فروپاشی" انتشار جلد دوم 

 

  در پیشگفتار کتاب آمده است:

بسیاری    1" از وحدت تا فروپاشی" پس از انتشار جلد نخست کتاب 

پیام اثر،  این  از  پشتیبانی  در  دوستان  محبتاز  برایم  های  را  آمیزی 

گرفته پیش  که  کاری  ادامه  به  مرا  و  با  فرستادند  نمودند.  تشویق  ام، 

   ها.ی آنسپاس از همه

که   اسنادی  نیز  و  داشتم،  دست  در  هنوز  که  اسنادی  به  نگاه  با 

ها  دوستانم برایم فرستادند، به این نتیجه رسیدم که بخشی دیگر از آن

توانند داشته  های تاریخی میرا که به نظرم اهمیت بیشتری در بررسی

در   را  اسناد  باقیمانده  که  است  یادآوری  به  لازم  کنم.  منتشر  باشند، 

اختیار بخش آرشیو دانشگاه استانفورد آمریکا خواهم گذاشت تا مورد  

  استفاده پژوهندگان تاریخ قرار گیرد.

می منتشر  بودن  سند  اعتبار  به  که  اسناد  واقع  این  در  شوند، 

هستند؛ که از وحدت آغاز و تا    حزب رنجبران ایرانهای داخلی  نوشته

طور که بانیان  آن  حزب رنجبران ایران روند.  انشعاب و فروپاشی پیش می

ها، با  سازمان و گروه، و در برخی از گزارش  9اند، از  آن گفته و نوشته

بیش از این تعداد، تشکیل یافته بود. کسانی که اکنون خود را در خارج  

های  دانند، به خوبی آگاهند که از سازماناز کشور وارث این حزب می

طور  تشکیل  به  بخشی  نیستند.  آنان  همراه  یک  هیچ  حال  آن  دهنده 

   اند.جمعی و بخشی فردی از این تشکیلات جدا شده و یا انشعاب کرده

ست کلی و نامفهوم. من در این اسناد  ایاشتباه کردیم، جمله  "ما"

علتکوشیده به  دوست  ام  و  نیستم  مقصر  دنبال  کنم.  توجه  بیشتر  ها 

ها و از میان  خواهم از ورای ناگفتهندارم کسی را به دادگاه بکشانم. می

    چه که رخ داده است.این اسناد نوری بتابانم بر آن

تنها در   تاریخ  نوشتم: درست است که  نخست  پیشگفتار جلد  در 

شود، پس باید از  خلاصه نمی  " آمدند و کشتند و سوختند و رفتند  "

ها در آن چه  "من"ها نیز نوشت و اینکه  ها و رفتنچگونگی این آمدن

بیگانه کار  این  با  متأسفانه  خویش  فرهنگ  در  ما  داشتند.  ایم.  نقشی 

نشسته تاریح  از  خارج  رهبران حزب  تأسف  پنداری  و  اینکه  بودند  بار 

بازماندگان آن رهبری اکنون نیز چنین احساسی دارند. در حاشیه تاریخ  

توان رهبریت یک سازمان را بر عهده داشت و همچنان رهبر ماند.  نمی

به  توان دستمی با توجه  جمعی در هیأت یک حزب اشتباه کرد ولی 

ی نیست که توده حزبی را مقصر معرفی  توان و اخلاقساختار حزبی نمی

  کنیم.

ایرانرهبری   رنجبران  مستبد،    حزب  خمینی  اسلام  اسلام  "از 

های رهبران  ساخت. و آن را به درون تشکیلات آورد. در نوشته  " مبارز

و کادرهای بالای حزب، مقصر همیشه دیگری و اشتباه به گردن طرف  

مقابل است. هیچ جا تا به حال دیده نشده که کسی نوشته باشد بانی  

تز   مخترع  نباید  چرا  بودم.  من  اشتباه  مبارز "این  حزب  در    "اسلام 
به این فکر    رنجبران ایران  به کار گیرد و از چگونگی رسیدن  شهامت 

  بنویسد؟ چرا او نباید جسارت انتقاد از خود داشته باشد؟

کنم: قصد من در انتشار این اسناد این بود و این  دگربار تکرار می

مان را که همه نیز به آن اذعان  نیز هست که خطاها و اشتباهات سیاسی

و   تجزیه  کارم  دهم.  قرار  تاریخ  پژوهنده  و  خواننده  اختیار  در  داریم، 

ها را نیز به  بندی آنها نبوده و نیست. تجزیه و تحلیل و جمعتحلیل آن

سازمان  تجارب     ام. انتظار و آرزویم این است کهاختیار خواننده گذاشته
ایرانو    انقلابی رنجبران  آنحزب  در  دیرزمانی  خود  که  عضویت  ،  ها 

داشتم، را تا جایی که امکان دارد، بدون کم و کاست و با صراحت کامل  

  کنیم.به آیندگان انتقال دهم. به این امید که اشتباهات را دوباره تکرار ن 

کنیم، باید به نقد  اگر به تاریخ کشورمان و به مردم ایران فکر می

گذشته خویش و افکارمان بنشینیم. ما در برابر تاریخ و به ویژه در برابر  

مان که با عشق به انسان اعدام شدند، مسئول هستیم. یاران جانباخته

به نسل آینده میانتقال تجارب تواند به عنوان یک تجربه، کمکی  مان 

باشد به این نسل در مبارزه برای دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی.  

  نهایت سخنم همین است و نه بیش.

  2024 باقر مرتضوی، کلن، می 

 توان از طریق آدرس زیر خرید: این اثر را می

bagherm@gmx.de 
 یورو به اضافه هزینه پستی 20قیمت کتاب 

 

mailt:bagherm@gmx.de
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 دنیاهای جدّ و هزل سعدی  : س. سیفی 

ترین اثر س. سیفی است که از سوی  تازه  "دنیاهای جدّ و هزل سعدی "

  :منتشر شده است. در پیشگفتار آن آمده است " باشگاه کتاب"

را   سعدی  فکری  دنیای  و  سرودهباور  از    هایش ¬نوشته   و  ها¬باید 

  روی  پیش   را  دست   یک   ای¬اندیشه   فکری،  دنیای   این   اما.  بازجست

  تا  را   خود   چتر   نویسی دوگانه  و   گویی  دوگانه .  گذارد¬نمی  خود  مخاطب 

  ¬تأویل   و  توضیح.  گستراند¬می   بگویی  که  سعدی  آثار   از  جایی  هر

  و  باور   از   روشنگری   در  تواند ¬ می  ها ¬گویی   دوگانه  همین  از  شایسته

 .بشتابد  ما یاری به   سعدی اندیشه 

می غزل  گاهی  نقشمایه  سراید¬ او  .  کند¬می  بازی  را  عارف   از  ای¬ و 

  بوستان  و  گلستان  های ¬حکایت  اجتماعی  طنز  از  فضایی  در  نیز  گاهی

  از  نقشی  ایفای   ببیند  لازم   که  آنگاه   حتا .  سراید¬ می  و   نویسد¬می   را

.  برد¬ می  پیش   به   الملوک ¬نصیحة  متن   در   را  کارکشته   سیاستمدار 

  کم  چیزی  او  جدّ  های¬نوشته  از  که  نویسد¬ می  هزل  هم  سرآخر

  نویسنده  که  است   جدی  همان   هزل   سعدی  نگاه  در  چون .  آورد¬نمی

  تیزبین   ای¬ خواننده  به  را،   آن  اصلی  ی ¬دورنمایه  و  متن  از   واکاوی

  .گذارد¬وامی

است   جهانی  دو  دنیایی  ایرانیان  ذهنی  سویهدنیای  بر    آن   از  ای ¬که 

  نیرویی  آن   از  دیگری  ی¬سویه   بر  تا  اند¬نشانده   را  آسمانی  نیرویی

  ظلمت  و  نور  که   اند ¬گذاشته   آن   بر  قرار  چون .  بیافریند  نقش   اهریمنی

  جانمایی  ولی .  دهند  ادامه   هم  با   پیکار  به   تاریخ   فراخنای   در   همچنان 

  مشکل  امری  ایرانیان  برای  آدمی  روان  در  نیرو  دو  این  مشترک

  بهانه  را  عرفان  های¬آموزه  از  خودساخته   هایی¬نمونه  چون .  نماید¬می

  نفس  از  را   تباهی   و   تاریکی  عرفان،   روشنای   ظاهر   به   که   کنند¬می

  کردن  عملیاتی  یا  شدن   عملیاتی  که   مدعایی  و   تعارف .  بتارانند  ها¬انسان

 .بود نخواهد   ممکن هرگز آن

  فلات   ساکن  مردمان  که  است  خودپرداخته   و  آمیز¬با همین رویکرد وهم

  گویا  که  پندارند-می  عارفانی  همان   را  خود  شاعران   از   بسیاری   ایران

  را   گناه  ی ¬پدیده  چراکه.  اند¬نشده  آلوده   " گناه"  ی¬پدیده   به   هرگز

  که  کنند،¬می  جانمایی  اهریمنی  نیروهای  جهان  از  دنیایی   در  همواره

  .نمایند¬می  اعلام  آن از را خود  برائت استثنا  بدون همگی

با همین دیدگاه تاریخی است که مردم عادی از انتساب هزلیات سعدی  

  شاعر  به   گونه¬ معصوم  یا  مآبانه¬قدیس  شخصیتی  تا   آشوبند¬به او برمی

  شعرهای   و  است  اندرز   و  پند  شاعرِ  سعدی  ایشان  نگاه  در.  ببخشند

  پیش  را   آسمانی  خداوند  به  عشق  از  سویی  و  سمت  نیز  او   ی¬عاشقانه 

  شود، ¬می   گفته  که   آنچه   خلاف  بر   اما .  گذارد¬می  خواننده   روی

  را   زمینی  های¬عشق  از   سویی  و  خط   همه  از   بیش   سعدی  های¬غزل

  از  تهی  آسمانی   در   بخواهد   آنکه   تا   گذارد¬می  خواننده   روی   پیش

  عرفانی   اصطلاحات   از   او.  بیفتد  راه   آسمانی   معشوقی   دنبال  به   معشوق

-سامانه.  برد¬سود می   عرفان   از   غیر  هایی¬سامانه   در   آگاهانه  و  دانسته

  اغلب  حتا.  خورد¬می  پیوند  طبیعی  های¬عشق  با  همیشه  که  هایی

  یا   عطار  غزل  در  که  معشوقی  به  دستیابی   سعدی  های ¬غزل  در   مواقع

 .نماید¬ می محال  امری شود، ¬می  دیده مولوی

درونمایه  از  همه  از  بیش  عرفان سعدی    رنگ  خویش  اصلی   ی¬چون 

  روی  از  هایی-معشوق   یا  ها¬معشوقه  به  را  خود  خاطر  تعلق  تا  بازد¬می

  انتخاب   در  طلبی   تنوع   این،   از  جدای .  بگذارد  میان   در   خواننده   با   زمین

  طلبی  تنوع   این  که   پیداست.  اوست  اصلی  شگرد  معشوق،   گزینش   و

  که¬بل   ماند،¬نمی  باقی  محدود  زنان   به  ورزیدن  عشق  با   تنها  جنسی

  موضوع. گیرد¬می بر   در  نیز  را کودکان  و  پسران  با  عشق  از  ای ¬گستره

  بازتاب   هم  سعدی  های¬غزل  در  تکرار  به   کودکان  یا  پسران   با   عشق

  .یابد¬می

قرار   هم  رویاروی  او  نصیحةالملوک  و  هزلیات  سعدی  کلیات  در 

  خواننده  روی  پیش   را  متفاوتی  های¬جهان  بسا¬چه   و  گیرند¬می

  چندان   زمانه   مردمان  تاریخی   ذهنیت  با  که   ای¬پدیده .  گذارند¬می

  عارفی   و   شاعر  توانند ¬نمی  هرگز  عادی  مردم.  دهد¬نمی  نشان   سازگاری 

  در  چون.  بنشانند  ذهنشان  در   دوگانه   و  متناقض  رفتارهای  با  را

  حال   و  گیرد ¬می  قرار   حاکم  و  شاه  عمل  راهنمای   قرآن  الملوک¬نصیحة 

  به  اعتماد  و  ستاید ¬می   را  شیطان   هزلیاتش،  فضای   در   شاعر  آنکه

  .برد¬ می پیش  به را  شیطان  های¬آموزه

بل تنها در روان سعدی  نه  این دست  از    هر  درون   در  که ¬تضادهایی 

  تأیید  و  پذیرش   بر   آسانی   همین  به   همگی   اما.  اند¬آمده  گرد  مسلمانی

  با   تظاهر  به  ما  عارفان  چنانکه.  گذارند¬نمی  گردن  ای¬پدیده   چنین

  های ¬سرکوب  سپس .  بردند¬می   سر   به   چالش  در   خویش  نفس   و   درون

  بتوانند  خویش  گمان  به  تا  دادند ¬می  قرار   هدف   را   نفس   ی ¬متظاهرانه

  .وابرهند گناه به   آلوده زندگی  از

رانه  چنین    انعکاس   عارفان  های¬نوشته   در   تنها  زیستن،  از  ای¬البته 

  از  فراوانی  های¬نمونه  به  خویش  اجتماعی  زندگی  در  آنان  و  یابد¬می

  نکوهش  چنانکه.  نهادند¬ می  گردن  آلود¬گناه  ظاهر  به  هنجارهای  همان

  از هرگز  عرفانی،   های¬کتاب   در  زنان  با  جنسی  آمیزش  عدم  تبلیغ  و  زن

  گرفته   یاد   همگی  چون.  آورد¬نمی   عمل  به   ممانعتی  ایشان   همسرگزینی 

  خویش   اجتماعی  زندگی   و   جامعه در  ولی   بنویسند  ای¬گونه   به   تا   بودند

 .نمایند عمل  دیگر ای¬گونه   به
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  ما  عارفان  اکثر  های¬نوشته  در  استثنا  بدون  رفتاری  های¬این تناقض 

  چند از  خود اجتماعی زندگی  ضمن   نیز  سعدی  چنانکه. شود¬ می دیده

  چنین  او  های¬نوشته  از  درونی  واکاوی  در.  ماند¬نمی   کنار  بر  آن  چون  و

  ای¬ دوگانه.  گیرد¬می   قرار  ما  روی  به   رو  روشنی  به  ای¬ دوگانه  باور 

  هم  کنار  در  آمیز¬مسالمت   خیلی  که   اهریمن  و  خداوند   از   پذیر ¬آشتی

  در  را ترفندی  چنین ایرانیان  تاریخی  ذهن  گونه همان. برند¬ می سر  به 

  .است گرفته  کار به  هم جهان فلسفی تبیین برای  دوگانگی،

  او تا  اند ¬نموده  تکلیف  انسان   به  که  است   جهان  از  ای ¬در چنین سامانه

  آسمانی   پدری  را  تکلیفی  چنین  که   پیداست .  بپرهیزد گناه  ی¬پدیده   از

  ضمن  هم  انسان.  نهد¬ می  انسان  پای   پیش  گیرد¬می  نام   خداوند  که

  دل  ها¬آن  به  و  دارد  دوستشان  که  آنچه  از  خویش،  اجتماعی  زیست 

 .بپرهیزد باید   است، باخته

  گذاشتند¬می  الناس¬این مرزها را شاید خواص جامعه پیش روی عوام

  در  اما.  بماند  باقی  ایشان   انحصار  در  همیشه   برای  لذت،   اغواگر  ی¬رانه   تا

  او   تا  ریزند¬ فرومی  تصنعی  های ¬بندی ¬مرزی   این   سعدی   هزلیات 

. بگذارد  هدف  طبیعی  لذت   از   را  ها¬انسان   ی¬آزادانه  برخورداری

  روشن،   عبارت  به.  دارد  ناسازگاری  سر  عمومی  عرف  با  که  ای¬پدیده 

  از   همگانی  پوششی  در  را  انسان  طبیعی  میل  عمومی  آیین  و  عرف

  و   پذیرد  صورت  خفا  در  همیشه  جنسی  امر   تا  برد¬فرومی   سرکوب

  .نبیند  آسیب هرگز  افراد  ساختگی  قداست

  نویسنده   برای   متغیر  غیرِ   و  ثابت  ایستا،  اخلاقیات   الملوک¬ در نصیحة

  آن  بازتاب  برای  مناسب  آبشخوری  رسمی  دین  که  گیرد¬می  قرار  اصل

  دور  به  رسمی   اخلاقیات  ایستایی  این   هزلیات  در   اما.  شود¬می   شمرده

  کارکردهای  تجربی،  و  استقرایی  منطقی  ترازوی  در  او  تا  شود¬می  ریخته

  الملوک ¬نصیحة   در  انگار.  بسنجد  تر¬به   را  ها¬آدم  رفتار  اجتماعی

می  جلوی  را  ای¬پرده در  -خواننده  را  پرده  این  نویسنده  که  کشند 

 .زند¬هزلیات خویش کنار می 

  شمرده  هزلیات  در  سعدی  اصلی  هنر  ها¬انسان  رفتار  از  دری¬پرده

  ها¬انسان   جنسی  رفتار  ی¬آزادانه   و  طبیعی  های ¬واقعیت  او  تا   شود¬می

  مردمان  ذوق  و  سلیقه   با  هرگز  که   چیزی .  بگذارد  خواننده  روی   پیش  را

 .داد¬نمی نشان  سازگاری  سر  زمانه

سنت و  عمومی  اخلاق  باورمندانِ  نیز    چنین  خشک،  های¬امروزه 

  هایی¬گونه   بر  همچنان   تا  تابند¬برنمی   را  ای¬بینانه ¬واقع   های¬رویکرد

  از   برآمده   های¬ضرورت   اما .  بورزند  اصرار  مانده  واپس  و  ایستا  اخلاق   از

  پژوهشگری   انسان   هر  روی  پیش  را   دیگری  های ¬واقعیت   ها،¬آدم  رفتار 

  هنر.  بود  نخواهد  ممکن  هرگز  ها¬آن   انگاشتن  نادیده  که  گذارد¬می

  نمایش   به  ها¬واقعیت  همین  بازتاب  از  فضایی   در  نیز   هزلیات   در  سعدی

 .آید¬درمی

 .این کتاب را می توان در لینک زیر دانلود کرد

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/d
saadi/-onyahaye 

 
  "باشگاه کتاب" ای است از شهروز رشید که از سوی  کتاب تازه  "آناندا "

  .منتشر شده است

 :بر پشت جلد کتاب در معرفی آن آمده است

  گاه شهروز. مکیکک صورتی و  سبز  موهایی با ست ¬ آناندا نام عروسکی

  کودکِ  عروسک،   این.  مادرش  با   گاه   و  زند ¬می   حرف  اش عروسک  با 

  مادر،   خالیِ   جایِ .  کند¬می  شماتت  را  مادر   که   اوست   درون

  سال   سی  گذشت   از  پس  شهروز.  شود¬نمی   پر   که  ست¬ای¬ حفره

  آشتی  مادر  با  خواهد¬می.  رود¬می   باکو  به  خانواده  دیدار  برای  دوری،

.  آید¬به جای مادر اما خبر مرگ او می .نیز  خود درون  کودکِ با و کند

  .برَد¬ می خود  با  همیشه برای   را  ها¬درددل این همه  شهروز  و

 .توان در لینک زیر دانلود کرداین کتاب را می

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/a
nanda/ 

 

 شاهدی برای عزت :  مجید نفیسی 

 
 www.aftab.pub  نشر آفتاب منتشر کرده است:

 
ی سی شعر از مجید نفیسی است به یاد  مجموعه  " شاهدی برای عزت"

در زندان اوین تیرباران و    1360دی    17همسرش عزت طبائیان که در 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/donyahaye-saadi/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2PdAj6EursY0ylfYEU7ZzLKHhI5hR0MfdcWEv0FulASgANLp5RxxULdM0_aem_Ac9tJ0ywJzGpwnPUdNVF1fNxfrKvLLz_vc8xUzMjLa8YOcLtKw17sNhsdSgigPrCe-S6BobkVDBRxD7ELIMq3K0A
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/donyahaye-saadi/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2PdAj6EursY0ylfYEU7ZzLKHhI5hR0MfdcWEv0FulASgANLp5RxxULdM0_aem_Ac9tJ0ywJzGpwnPUdNVF1fNxfrKvLLz_vc8xUzMjLa8YOcLtKw17sNhsdSgigPrCe-S6BobkVDBRxD7ELIMq3K0A
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ananda/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0TTehp9WVwZ9iv6Qm1jvMX13YMzkffhmOdfrJjn2__8cDePFkVBkwOLG0_aem_Ac8YC6HgAF-FxUPZtKHMwrW5J8KRQTpw3gLmJfwutEIbIeW75Hcg6vEkIpJhjMapFPFuMXKh6ih2LXl5qQFHLi_x
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ananda/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0TTehp9WVwZ9iv6Qm1jvMX13YMzkffhmOdfrJjn2__8cDePFkVBkwOLG0_aem_Ac8YC6HgAF-FxUPZtKHMwrW5J8KRQTpw3gLmJfwutEIbIeW75Hcg6vEkIpJhjMapFPFuMXKh6ih2LXl5qQFHLi_x
http://www.aftab.pub/
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شهاب نیومی  آمریکایی  شاعر  شد.  دفن  خاوران  گورستان  در  در  نای 

 :نویسدمی " شاهدی برای عزت"ی شعر  باره

 .یکی از پرقدرترین شعرهای جهان, آکنده از عشق و حقیقت و اندوه"

مجید تو شاعر بزرگی هستی. این بر من روشن شده از همان باری که  

هستی بزرک  شاهدی  براستی  تو  شنیدم.  را  شعرت   ".اولین 

 

 :"گنج نشاندار" اینک نخستین شعر کتاب 

 هشت قدم مانده به در "

 شانزده قدم رو به دیوار 

 نامه از این رنج خبر خواهد داد؟کدام گنج

 

 !ای خاک

 توانستم نبض تو را بگیرم کاش می

 .ای بسازمیا از جسم تو کوزه

 !افسوس

 طبیب نیستم

 گر نیستمکوزه

 نصیبمتنها وارثی بی

 .درِ گنجی نشانداربهدر

 

 !ای دستی که مرا چال خواهی کرد

 :نشانِ خاک من این است

 مانده به در هشت قدم 

 شانزده قدم رو به دیوار 

 ".در گورستانِکفرآباد

 

نشر آفتاب یا فروشگاه    د یتوان یمبرای خرید این کتاب   به سایت 

(  8آنلاین شرکت لولو مراجعه و نسخه کاغذی کتاب را به قیمت هشت )

 دلار آمریکا خریداری کنید. 

  توانندیمدوستانی که مایل به خرید نسخه الکترونیکی کتاب هستند،  

آدرس    5مبلغ   با  آفتاب  نشر  پال  پی  حساب  به  آمریکا  دلار 

aftab.publication@gmail.com   واریز کنند، فیش پرداختی را

 ارسال شود. ی کتاب برایشان کیالکترون تا نسخه   بفرستندبرای ما  

خواندن   به  مایل  و  هستند  ایران  ساکن  که    نسخه عزیزانی 

الکترونیکی این رمان هستند، کافی است به نشر آفتاب ایمیل بفرستند  

 هزار تومان هزینه کتاب، در ایران راهنمایی شوند.   20تا برای پرداخت 

 آفتاب آدرس سایت نشر 

www.aftab.pub 
 آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب 

info@aftab.pub 
aftab.publication@gmail.com 

 

Majid Naficy's New Book: A Witness for Ezzat 
Aftab publication published:   www.aftab.pub 

A Witness for Ezzat 

Majid Naficy 

“A Witness for Ezzat” is a collection of thirty 

poems written by Majid Naficy in memory of 

his wife Ezzat Tabaiyan executed on January 7, 

1982 in Evin Prison and buried in the Khavaran 

Infidle Cemetery in Tehran. 

The American poet, Naomi Shihab Nye, writes 

about the poem “A Witness for Ezzat”:  One 

of the most powerful poems in the world!!!! 

Full of love and truth. And sorrow. You are a 

great poet, Majid. This has been clear since the 

first poem of yours I ever heard.  You are truly 

a great witness.“  

Now the first poem of the book called “Marked 

Treasure”:  

“Eight paces from the gate, 
Sixteen paces toward the wall 
Which scroll speaks of this treasure? 
 
Oh, earth! 
If only I could feel your pulse 

mailto:aftab.publication@gmail.com
http://www.aftab.pub/
mailto:info@aftab.pub
mailto:aftab.publication@gmail.com
http://www.aftab.pub/
https://www.amazon.com/dp/B0D53CY9GG
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Or make a jug out of your body. 
Alas! I'm not a physician 
I'm not a potter 
I am only an heir, deprived, 
wandering in search of a marked treasure. 
 
Oh, hand that will bury me, 
This is the mark of my tomb: 
Eight paces from the gate, 
Sixteen paces toward the wall 
In the Cemetery of the Infidels.” 

To buy this book you can use the following link 

on Amazon 

https://www.amazon.com/dp/B0D53CY9GG 

A Witness for Ezzat: 

Poetry Collection: 

Naficy, Majid: 9798326487452: 

Amazon.com: Books 

Aftab website: 

www.aftab.pub 

Aftab Publication’s emails: 

info@aftab.pub 

aftab.publication@gmail.com 

 

 فیروزه خطیبی

انتشارمجموعه خاطرات طنز سیاسی پرویز خطیبی و کتاب  

 "میخ اسلام در سرزمین کفر"

مختلف  " طبقات  بیداری  در  باید  هستیم  خوبی  آینده  آرزومند  اگر 

اجتماع بکوشیم، چون بیداری آن ها تنها کلیدی است که درهای آینده  

  "بهتری را به رویمان باز می کند

تازه ترین کتاب از مجموعه آثار پرویز خطیبی، روزنامه نگار، طنزنویس،  

سیاسی،    - ترانه سرا، شاعر، نمایشنامه نویس، خالق پیش پرده های طنز  

روزنامه   بابا "ناشر  فکاهی    "حاجی  نشریات  پرطرفدارترین  از  یکی  که 

زمان خود بود و یکی از نخستین فیلمسازان ایران که در دوران پس از  

را منتشر ساخت و با   "حاجی بابا در تبعید"قلاب اسلامی هم روزنامه  ان 

در   "خلیفه جمارون" و    "آخوند کشون"،  "ملا خورون "نوارهای کاست  

  " حاجی مارمولک" نیویورک و با نمایشنامه های موزیکال طنز سیاسی 

به مبارزه بر علیه رژیم ملایان برخواست، روز   "عروسی ایران خانم"و  

و با ویراستاری    "بنیاد فرهنگی پرویز خطیبی"توسط   2024اول اپریل  

  .فیروزه خطیبی در لس آنجلس منتشر شد

هنرمندان  " کتاب   از  درباره    "خاطراتی  هنری  خاطرات  نخستین  که 

هنرمندان در تاریخ نشر کتاب معاصر بشمار می رود و چند ماه پس از  

  9منتشر شد در طول سال ها    1994درگذشت این نویسنده در سال  

به   دستیابی  برای  مرجع  کتاب  بعنوان  امروز  و  است  داشته  بازچاپ 

را  ارزنده ای در  و هنرمندان  اطلاعات  پرده، سینما  تئاتر، پیش  با  بطه 

نمایانگر   دوران شکوهمندی آغاز هنر در کشورمان و ثبت وقایعی که 

می   بوده محسوب  مدرنیته  به  از سنت  هنر  راه  ایثارگران  این  حرکت 

 .شود

کتاب   این    ،  نویسنده   نگار،   روزنامه   –   خطیبی  فیروزه  – ویراستار 

  مدیر  و رادیویی   ساز  برنامه  و تئاتر  کارگردان و  بازیگر  نویس،   نمایشنامه

  کتاب   مقدمه   در(  هنرمند  این   آثار  ناشر )  "خطیبی  پرویز   فرهنگی  بنیاد"

 :نویسد می

به مرحله چاپ وانتشار می   هربار که کتابی از پدرم پرویز خطیبی را 

پرسم: آیا باید کارهای ناتمام یک نویسنده را پس  رسانم، از خودم می  

از   ای  گفته  یاد  به  بعد  و  ساخت؟  منتشر  او  مرگ  گابریل  "از  خوان 

گابریل  "، نویسنده کلمبیایی درباره انتشار آخرین کتاب ناتمام  "واسکز

می افتم که در    "صدسال تنهایی" خالق رمان معروف    "گارسیا مارکز 

نود و هفتم  2024ماه مارچ   با  در  نویسنده فقید  این  ین سالگرد تولد 

به زبان های مختلف جهان   "همدیگر را در اوت خواهیم دید "عنوان  

هیچ دلیلی وجود ندارد که ما خود را از این  "منتشر شد که می گوید:  

 ".لذت محروم کنیم

نخستین خاطرات هنری   – "خاطراتی از هنرمندان "با موفقیت کتاب  

چاپ   -در در تاریخ معاصر ایران ) انتشارات بنیاد فرهنگی پرویزخطیبی  

  طول  در  آن  بازنشر  بار  9  از  بیش  و (  آنجلس   لس  –   1993  پائیز  –اول  

(  1385  – تهران   – معین   نشر)   " کوچک   آقا "  کتاب   چنین هم  ها،   سال 

  بررسی  و  "کرمانی  رضا  میرزا"  دختری  ی  نوه  خاطرات  قالب  در  داستانی

که    حوادث  قاجار  شاه  ناصرالدین  مرگ  از  پس  و  پیش  زمان  اطراف 

از   تهران،  آن روزگار مردم  و شرایط  اجتماعی  آن مسائل  نویسنده در 

جمله فقر و بی سوادی و اوج و سقوط یک خانواده ای اشرافی را ترسیم  

  "پرویزخطیبی  روایت   به   کرمانی   رضا   میرزا"می کند و بعد هم کتاب  

نسخه بدون سانسور آن همزمان    که -(  1339 – تهران  –  معین نشر )

و    -توسط بنیاد فرهنگی پرویز خطیبی در لس آنجلس به چاپ رسید  

از   ای  تازه  روایت  و  تاریخ  در  است  ای  از    - "شاهشکار" پرسه  یکی 

https://www.amazon.com/dp/B0D53CY9GG
http://amazon.com/
http://www.aftab.pub/
mailto:info@aftab.pub%3Cbr%3E
mailto:info@aftab.pub%3Cbr%3E
mailto:aftab.publication@gmail.com%3Cbr%3E
mailto:aftab.publication@gmail.com%3Cbr%3E
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شخصیت های تاثیرگذار در جنبش مشروطه ایران، به این نتیجه رسیدم  

پرویزخطیبی  سیاسی  طنزهای  و  خاطرات  مجموعه  انتشار  زمان  که 

برای   را  او  دوران  مهم  مسائل  از  بسیاری  تواند  می  و  است  فرارسیده 

بدون هرگونه روایتگری و فقط از طریق   خواننده روشن سازد آن هم 

  .نده و به قلم خود او خواندن آثار این نویس

با یک طرح ساده قدم   "خاطرات و طنزهای سیاسی پرویزخطیبی"کتاب

به موجودیت گذاشت و در مدت زمان کوتاهی بخش های مختلف آن  

از لابلای انبوه دستنوشته ها، یادداشت ها و کتاب ها، نمایشنامه های  

حاجی  "بلند و کوتاه طنز و فکاهی منتشر نشده و کاریکاتورهای روزنامه  

 .کم کم شکل گرفت وخود راه را به ما نشان داد "بابا

با نگاهی واقع گرایانه به اطراف و به شرایط و زمانه ای که در آن زندگی  

می کنیم، امروز بیش از همیشه بر این باورم که سر و سامان دادن به  

کارهای ناتمام پدرم پس از مرگ او، نه تنها یک وظیفه شخصی و ادای  

  دینی است که به عنوان فرزند نسبت به او دارم، بلکه می تواند کوششی

تاریخ   از  مهمی  بخش  از  بیشتر  هرچه  آگاهی  و  راه شناخت  در  باشد 

به    -سیاسی   راه رسیدن  ایثارگران  که  مسیری  و  ایران  معاصر  هنری 

آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی و رهروان راه دستیابی به آزادی  

بیان در مطبوعات و هنر، در اوج حرکت یک ملت از قعر سنت تا مدرنیته  

 .طی کرده اند

کتابی که در دست شماست شامل گزینه ای از خاطرات، سفرنامه ها،  

سیاسی پرویز خطیبی    -مقالات، مصاحبه ها و دیگر آثاربی شمار طنز  

ناتمام   مجموعه  آن  در  که  سیاسی"است  مردان  از  هم    " خاطراتی  و 

میخ  "تخیلی با عنوان    -چنین کتاب هرگز منتشرنشده ای در ژانر طنز

) ماجرای اسلامی شدن ایالات متحده آمریکا(،    " ر اسلام در سرزمین کف

نشده کتاب   و سانسور  اصلی  نسخه  بخارست   " در کنار  - )  "سفرنامه 

به   سفر  از  هایش  دیده  از  خبرنگار  عنوان  به  پرویزخطیبی  خاطرات 

و کمی پیش از    1332فستیوال جوانان بخارست در مرداد و شهریور  

آن گنجانده شده است  28وقایع   سیاسی،   – اشعارفکاهی .مرداد( در 

نمایشنامه کمدی   نمایشنامه کوتاه و هم چنین  بزن  "انتقادی    -چند 

که در سال های اول بعد از انقلاب در شهر نیویورک نوشته   "بریم ایران

نگاهی   از  تا  آمد  بروی صحنه  آنجلس  در لس  بعدها  و  همانجا  و  شد 

جامعه شناختی ، چهره ای از اوپوزیسیون را در اولین سال های بعد از  

انقلاب به نمایش بگذارد. نمایشنامه ای که هنوزتا امروز، چون ندایی از  

را احضار می کند، به ما هشدار می دهد و آینه ای است    درون تاریخ، ما 

هرگونه   از  و خالی  ها،  کاستی  از  مملو  اوپوزیسیونی  ازچهره  نما  تمام 

راهبرد وهمگرایی که عملا تبدیل به نوعی سبک زندگی و استراتژی بقا  

  .در غربت شده است

حاجی  " در این مجموعه علاوه بر منتخبی از کاریکاتورهای هفته نامه  

های    "بابا  سال  تبعید" و    1357تا    1328از  در  بابا  )چاپ    " حاجی 

نیویورک( عکس هایی از آلبوم خصوصی پرویزخطیبی، نمونه هایی از  

سلسله مقالات طنز سیاسی این نویسنده در نشریات فارسی زبان خارج  

نقد و  از کشوردر ماه ها ی پس از انقلاب، بریده جراید، مصاحبه ها و 

امید که خواننده هشیار   این  با  است.  نیزگنجانده شده  او  آثار  بررسی 

امروز بتواند با خواندن آن ها بیش از هرچیز از درون پیچ و خم های  

طنز ظریف و اغلب شعف انگیز پرویزخطیبی به گوشه هایی از تودرتوی  

سیاست، در رویارویی با فرهنگ مردم و هنر معاصر ایران زمین نیز پی  

او   اعتقاد  به  که  در  "ببرد. چرا  باید  هستیم  آینده خوبی  آرزومند  اگر 

ی طبقات مختلف اجتماع بکوشیم، چون بیداری آن ها تنها کلیدی  بیدار

  "است که درهای آینده بهتری را به رویمان باز می کند

 فیروزه خطیبی

 آنجلس  لس –  2024مارس 

 

 
 :نشر رها منتشر کرد 

 شهر کریستال 

  دانا رئیس   مریم  نوشته 

است.  مجموعه کوتاه  داستان  پانزده  شامل  کریستال«  »شهر  داستان 

چندین داستان از این مجموعه در ایران پشت سد سانسور وزارت ارشاد  

بزرگ«، که در  باقی ماندند، ازجمله داستان »جزیره ای در دل تهران 

  صادق   نویسیداستان  مسابقةشده  های تحسینجزو داستان  1382سال  

 .بود  هدایت

های این کتاب، شهر  »داستان  نویسنده در مراسم رونمایی از کتاب گفت:

بیست تاریخ  بیشتر در شناسنامهکریستال،  بلکه  و  .  دارند  خود      ٔ  ساله 

  من.  بودند  زده  تیغتیغ  هم   را   بقیه .  بردار  کلاً   را  داستان   هفت   گفتندمی

 .کنند سلاخی  را  هایمبچه ندادم  رضایت 

... 
مطالعه» کریستال«، حاصل  و    شهر  زنان  زندگی  بر  است  من  دقت  و 

در قلب میهن یا بسیار دورتر از مام میهن، در هجرتی خواسته    مردانی

سرِ از  ناخواسته  انسان  و  زندگی  جغرافیایی.  سرگردان،  جبر  هایی 

ریا،  شکست عشق،  از  یخآلودگیخورده  یا  فرهنگی  در غرش  های  زده 

  .زندگی    ٔ  ماشین سیاست ولی مصمم به ساختن چندباره

هایم را از سد سانسور  امروز بسی خوشحالم که توانستم بالاخره داستان

 «.عبور دهم

روان و  مترجم  نویسنده،  ممتازی،  سعید  درباره  دکتر    اینپزشک 

 :گویدمی داستان مجموعه

  .دانا قهرمان نداردهاى رئیسداستان»

به و طبقه نگاه  فرودستان  به زندگى  او  تلخ    عمق  در   متوسط،      ٔ  ظاهر 

  در   را  بشر  سرسختى  و  آورى،تاب  توانمندى،  ،خویش  اندیشمثبت
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  دنیاى   به  کشیدنسرک  با  نویسنده.  دهدمى  نشان  رنج  و  درد  با  مواجهه

  دنیایى  ها، انسان  هاىنامرادى  و   ها،شادکامى  ها،سرخوردگى  ها، حسرت

  .کندمى ترسیم را  ملموس و واقعى

جمله  یادآوری  سینتیا  دردهای  »اِیبل«،  کوتاه  داستان    معروف      ٔ  در 

  همان   در   دانارئیس  اما  «،...  که  هست   هایی زخم  زندگی   »در :  است  هدایت

  عاشقِ:  گویدمى  آدم  فرزندان   به  مادر   یک   زبان   از  را   خود      ٔ  توصیه   داستان 

  «.باشید  هم مواظبِ باشید، هم

  تاون داون در بهپان فروشی کتاب از  توان می را   کتاب این  چاپی    ٔ  نسخه

  و  دنیا   نقاط  تمام  به  ارسال  امکان  با  آنلاین   و  حضوری   صورتبه  ونکوور،

  خریداری   مختلف   کشورهای  در   آمازون  سایت وب  طریق   از  همچنین

 .کرد

  متن  سال  چیدمان  و  پابای  فرمت  با  کتاب  این  الکترونیکی     ٔ  نسخه

تنها   Google Play Books و Apple Books هایفرمپلت  روی

 .کشور جهان در دسترس است 70با یک کلیک در 

نسخه خرید  دیدن  برای  زیر  لینک  از  کتاب  الکترونیکی  و  چاپی  های 

 :کنید

https://bit.ly/RahaaBookstore 

 

 سنگام مهرنوش مزارعی 

 
 کرده است:  نشر رها منتشر

های چاپ اول سه کتاب  ای است از داستانکتاب حاضر مجموعه
، »کلارا و من«، بهار  ۱۹۹۴های نور«، بهار  تر من »بریدهقدیمی
را در               وسیله  نشر ریکه به  ۲۰۰۲                      و »خاکستری«، ژانویه     ۱۹۹۹

 .لس آنجلس منتشر شده بودند

 گوید: زاده در رابطه با این اثر میپیمان وهاب

ی تاریخی و  زمینهباید در این پسهای مهرنوش مزارعی را میداستان"

مشاهده و  حساسیتادبی  و  روایت  ها  کنیم.  درک  چندگانه  های 

ها و  گیرد که در زمانی مهاجر از درون رویدادهایی شکل مینویسنده

ی اینها با  اند و همههای واگرا و از هم گسیخته روی دادهها و زبانمکان

می همدیگر  کنار  نویسنده  روایت  در  واگراییشان  آنچه  وجود  نشینند. 

با  کند، رابطهتر میهای مزارعی را خواندنیها و روایتتجربه ی اوست 

بوده است.  جامعه و مردم آمریکا، جایی که دهه هاست که میهن وی 

پیلهمهاجرت می را در  نویسنده  زندانی کند:  تواند  و ذهنی  زیستی  ی 

ها دوری از زادگاه همچنان از  بسیاری از نویسندگان مهاجر پس از سال

شوند. به نظرم  ی خود درگیر نمیی تازهنویسند و با جامعهحافظه می

این رویکرد باور نداشتن به این واقعیت است که مهاجر دیگر در جای  

دلتنگ   به شدت  اما  کرده  رهایش  که  سرزمینی  نیست،  پیشین خود 

ی وجودی  کند و راوی تجربهآنست. مزارعی کاملاً برعکس این رفتار می

اجتماعی است که خانه یاد زادگاهش هم دستمایهاز  اما  اوست،  ی  ی 

ی فراملیتی است.  هایش هستند. از این رو، مزارعی یک نویسندهداستان

تا لسروایت از شیراز و ساحل دریای خزر  آنجلس و تیخوانا را  هایش 

این سالدرمی مزارعی در  باور من، مهرنوش  به  به  نوردند.  توانسته  ها 

موفق از  داستانیکی  پیگیرترین  و  مهاجرت  ترین  در  ایرانی  نویسان 

شاید شرکت داستانفرابروید.  اما  ندانند،  برنامه  این  در  های  کنندگان 

 .اندمزارعی موضوع یک تز دکترا در ایران هم بوده

داستان آدممی  سنگام هایدر  از  بسیاری  که  داستانبینیم  های  های 

موقعیت هستند،  خود  موقعیت  با  کشمکش  در  بسا  مزارعی  چه  هایی 

تر. اما در نگاه نویسنده،  پا افتاده  هایی حتی پیشپیش پا افتاده با واکنش

هایی دقیق هستند از آنچه از ما یک  ی روایتها زایندههمین موقعیت

سازد. هر کس در هر زمان وابسته به یک دیگری است که با  انسان می

خواننده است.  درگیر  میاو  تیزبین  روایتی  که  نظر  بیند  به  های 

ای است بر نگرش متفکرانه و فیلسوفانه مهرنوش  ی او پردهگزارشگرانه

نویسد: موقعیت ملموس را روایت  مزارعی. پس همزمان در دو سطح می

ان روابط داشته باشد. به نظرم او  ای نهفته به جهان پنه کند تا اشارهمی

ی آنست که ببیند هر فرد چگونه به موقعیت خود واکنش نشان  شیفته

ها برخاسته  دهد. از نگاه من، توجه خانم مزارعی نسبت به موقعیتمی

ی او در مورد چیستی و گوهر انسان است، موضوعی که در  از دغدغه

هایش کاویده است. در این کاوش،  ها آن را در داستانی این سالهمه

  همبستگی  یک   –شود  ی خود یکی میگهگاه راوی با موضوع مشاهده

  ژانر   در  را  مزارعی  هایداستان  تواننمی.  وجودی  و  ژرف  همانیاین  و

  و  رئالیستی  داستان   هم  و   نویسدمی  افسانه   هم   او  داد،  جای   بخصوصی

آن یاد کردم   از که ایکاوشگرانه یدغدغه من باور به اما سوررئالیستی،

 "   .در کارش همواره روشن است

 زاده پیمان وهاب

 

https://bit.ly/RahaaBookstore?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2lxm6sOMaKmY9OEacYIFUMSa2ykzsfuqrwl9DBeVJRqMMmfmCu62tLRLQ_aem_Ac87xrs26qVm5ZKm_HKQ-RWGZDchWaI7WnuctWcK--bnjFHuU3fhyB0LyQ4zWG9I6EgO6BYSWKecabYoWP6qKfGV
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 میز تحریری رو به چشم انداز 

 ، برگردان فهیمه فرسایی گراس ایلکا پیپ 

 انتشارات باشگاه کتاب 
این   پیشگفتار  در  گراس  با  پیپ  مصاحبه  شانزده  شامل  که  مجموعه 

 نویسد: نویسندگان زن است، می 

ای  زمانی که در ایالات متحده آمریکا مشغول تحصیل بودم، به مقاله... 

نویسم«. آن تیلر در این جستار،  از آن تیلر برخوردم به نام »من فقط می

ظاهراًموضوع پرسشبی  های  با  را  روزانه  هستیاهمیت  شناسانه  های 

نویسندهدرهم می در این    پیشینهرسد و  ای به شهرت میتند: چگونه 

می بازی  نقشی  چه  میمیان  فقط  »من  چالشکند؟  به  های  نویسم«، 

  دست آوردن فرصتی برای نوشتناش برای بهی زنی با خانوادهنویسنده

به جواب پرسشی برمیمی از  پردازد. عنوان کتاب  گردد که مادر یکی 

گذارد؛  مدرسه با او در میان می  ط های فرزند نویسنده در حیاهمکلاسی

نویسد؟ تیلر در  نده، کاری پیدا کرده یا هنوز فقط میاین که آیا نویس

کند:  ی یادشده چند و چون شغل خود، نویسندگی را بررسی میمقاله

ی  هم در برابر دستمزد، چه حرفهپردازی، آنبافی و خیالاین که قصه

تفاوت چه  که  این  و  است؛  و  عجیبی  زنان  نوشتن  شرایط  میان  هایی 

پایان سال در  که  را  مطلب  این  من  دارد؟  وجود  نویسنده  های  مردان 

ای در  ی تازهنگاشته شده بود، بارها خواندم و هر بار، نکته  1970ی  دهه

یافتم. »من فقط می از ستونآن  به یکی  واقع  در  های اصلی  نویسم« 

انگیزتر، فرازمانی  ی ذهنی من تبدیل شده است. از همه شگفتکتابخانه

م مثل گذشته، زندگی روزمره سدی بر  این بررسی است. امروز ه  بودن

چرا در شرایط کار نویسندگان زن،    سر راه نویسندگان زن است. واقعاً

 ای صورت نگرفته است؟کنندهتغییر تعیین

رو است. این مطلب،    ی اصلی کتاب پیشنویسم«، هسته»من فقط می

ای است  شود، انگیزهکه برگردان آلمانی آن برای نخستین بار منتشر می

ی آمریکا تا در باره این که  برای نویسندگان معاصر اروپا و ایالات متحده

اند، و چگونه به جایگاهِ درخوری در این گستره  چرا قلم به دست گرفته

اند، بنویسند. هدف این مجموعه آن است که ابعاد شرایط  یافته  دست

نویسنده، در مقایسه با وضعیت همکاران مذکر خود روشن شود   زنان 

نمی آگاهانه ظاهر  این کتاب  از  که در  نویسندگان مرد  شوند. چرا که 

پرسد که آیا بالاخره شغلی  ای برخوردارند: کسی از آنان نمیشرایط ویژه

میکرده  پیدا فقط  هنوز  یا  بهاند،  مذکر  نویسندگان  کلی  نویسند.  طور 

ها وقتی برای معرفی کتاب جدید خود  اند. آنرسمیت شناخته شدهبه

ها  شوند که پس چه کسی از بچهکنند، با این پرسش روبرو نمیسفر می

کند. یا اگر در رمان خود زاویه دید مردان را برگزینند، نباید  مراقبت می

کنند. ولی زنان نویسنده  توجیه کنند که چرا ادبیات مردمحور تولید می

شوند. جنسیت نویسندگان مونث، در لابلای  ها روبرو میبا این پرسش

شود. این امر پیش از آن که نخستین واژه را روی  سطرها خوانده می

کاغذ آورده باشند، پیامدهایی برای اثرشان دارد. آزادی نویسندگان زن،  

تر از آزادی مردان نویسنده است. چرا که آثار آنان در رابطه با  محدود

شود که زنان بیشتر  گیرد. گفته میای موجود قرار میهای کلیشهنقش

کاوند تا  پردازند؛ بیشتر دنیای درون را میهای بلاواسطه میبه واقعیت

خود ادبیات  حالت،  بهترین  در  و  را  بیرون  تولید  تجربهجهان  محور 

که  می شنیدم  موفق  زن  نویسندگان  از  یکی  از  پیش  چندی  کنند. 

اش را  گفت به توصیه ویراستار زن خود، رویدادهای ششمین رمانمی

شود، به گذشته  که از زبان یک من ـ راوی مونث در زمان حال بازگو می

»ادبیات   عنوان  به  آن  به  احتمالی  برچسب زدن  امکان  تا  منتقل کند 

طور  زدن بهشود. نویسندگان زن، هنگام قلم  محور« منتفیزنانه تجربه

رو  کنند و از اینغریزی و ناخودآگاه به چگونگی نگرش از بیرون فکر می

 زنند. دست به سانسور خود می

کند؛ از  ای از روند تولید آثار ادبی را آشکار میمقالات این کتاب گوشه

دهد و از خوشبختی  بودن آن خبر میگرفتن آیینی نگارش یا عادیپیش

ها و از  چنین از سرمشقنوشتن و بهایی که بابت آن باید پرداخت، هم

ها. از این که نوشتن، انزوا است و چگونه باید داستان را  نظر کردنصرف

در    1946ها و نظایر آن را در سال  شروع کنم. جرج اُرول این پرسش

نویسم؟« مطرح کرد: یک سال پس از انتشار  ای با عنوان »چرا میمقاله

نویس به جهان  اثری که او را به عنوان رمان  ی حیوانات«؛رمان »قلعه

طبقه کلاسیک  ادبیات  ردیف  در  ارول  کارهای  امروز  بندی  شناساند. 

ی ادبی جانجرل  نویسم؟« که در مجلهشود. او هنگام نگارش »چرا میمی

Gangrel    ،سال داشت. عمر این مجله دیری نپایید که   43منتشر شد

نخستین شماره انتشار  از  پس  دو سال  و  آمد  سر  تعطیل شد.  به  اش 

جستار ارول، ولی پایدارتر بود. حتی امروز هم آن را در سمینارهای ادبی  

میدانشگاه تدریس  گفتها  و  بحث  مورد  و  از  کنند  بسیاری  وگوی 

 گیرد.   نویسندگان قرار می

کند که از سر »خودخواهی محض«  نویسم؟« ادعا میارول در »چرا می

شدن و مطرح ماندن، یکی از دلایلی است که    نویسد. انگیزه دیدهمی

نویسندگان را، گذشته از جنسیت از  به  شان، وامیبسیاری  دارد دست 

نگاری که اغلب با نویسندگان زن مصاحبه  قلم ببرند. به عنوان روزنامه

میمی هم  دیگری  دلایل  داشتن  کند،  امکان  داستانسرایی  شنوم: 

آورد و از این راه زندگی شخصی نویسنده  های موازی را فراهم میزیست

شود. نوشتن برای دستیابی به چند و چون فکر خود، یکی دیگر  غنی می 

نویسنده، احساس  ها است. اغلب هنگام گفتاز این انگیزه وگو با زنان 



 40 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

77 

 

گیرند و کمتر  دلیل نفس نوشتن، قلم به دست می  ها بهکنم که آنمی

 به خاطر شهرت یا حضور در جامعه. 

را   کتاب  ادبیات" این  و می  " باشگاه  را در  منتشر کرده است  آن  توان 

 زیر دانلود کرد:لینک 

https://www.bashgaheadabiyat.com/pro

cheshmandaz/-be-duct/ro 

 

 
 

 : درباره این کتاب

ها پیش از آنکه در لندن ساکن و به  سعید سرنخی پیدا کرده. از مدت

عنوان مهندس ناظر مشغول کار شود، در عذاب بوده که بر سر دوستش  

طور  آباد کرمانشاه چه آمد. چطور ممکن است، آنفرهاد در زندان دیزل

که در آن زمان گفته شد، فرهاد در نزاع بین خلافکارهای داخل زندان  

بوده.   مظنون  روایت  این  به  بشود؟ سعید همیشه  تلف  و  بخورد  چاقو 

گناه و  زندان  مظنون  از  فرهاد  شد  باعث  که  نبود  او  خطای  مگر  بار. 

بیگی از ایران خارج شده و در  فهمد نصرالله حاتمسردرآورد؟ سعید می

بیگی بایستد و  خواهد برود رودرروی حاتمکند. میوینچستر زندگی می

اش بگویند  نیست کردند بدون اینکه به خانوادهبهرا سربپرسد چرا فرهاد  

شود غافل از اینکه دارد وارد  کجا خاک شده است. راهی وینچستر می

 .کند، صنم رای او را زنده میشود که گذشتهماجرایی می

*** 
  :ی دانلود یا خرید کتابنحوه

  ایران   داخل   خوانندگان  مختص ی الکترونیک رایگان این کتابنسخه +

  در سایت ناشر   بالای صفحه PDF عبارت  روی  کلیک  با  توانیدمی  و است

 .آن را دانلود کنید

یا  + کنید.  اقدام  زیر  پرداخت  دکمه  طریق  از  لطفا  کتاب  خرید  برای 

از لولو مستقیم  تایید   پلتفرم  برای  پرداخت،  از  پس  کنید.  خریداری 

  پرداخت   موقع  در  بنابراین  گیریممی  تماس  شما ایمیل آدرس پستی با

  حساب  به  نیاز شما   که باشید  داشته دقت لطفا .کنید وارد معتبر ایمیل

  بانکی  کارت  با   پرداخت  گزینه  توانید می  و  ندارید   پلپی  سایت  در   کاربری

  تبدیل   پوند   به  را   دیگر  ارزهای   خودکار   صورت   به   پلپی.  کنید  انتخاب   را

 .کنید استفاده زیر   هایقیمت از لطفا کند،می

قیمت* کنید.  انتخاب  دقیق  را  مقصد  مختلف،  لطفا  مقاصد  برای  ها 

 !ی پستی در نظر گرفته شده متفاوت استمتفاوت است چون هزینه

  مناطق   ساکن  دوستان   برای .  است شده  لحاظ  هاهزینه پست در قیمت)

 (.شد  خواهد اضافه  پستی هزینه  دیگر

Formularbeginn 

 مقصد

UK: £19.00 GBPUS, Canada, Europe: £20.00 
GBPAustralia: £22.00 GBP  

  
Formularende 

*** 
 خرید مستقیم از پلتفرم لولو 

 
 توضیحات ناشر 

معمایی ژانر  در  پرکشش  رمان  وقایع  -یک  از  هوشمندانه  که  جنایی 

به ژانر خود وفادار مانده   برده و در عین حال  بهره  تاریخی  سیاسی و 

نشده و  شود که داستانی تماماست. قصه با سعید در انگلستان آغاز می

کند. رهاییِ او از گذشته، بهایی  ناپذیر بر قلبش سنگینی میعذابی پایان

  به  رسیدن   برای    ی سعید بگنجد. اوتر از آن دارد که در مخیلهسنگین

  دگرگون  را  اشزندگی  که  شودمی  ماجرایی  درگیر  آخر«  ی»کوچه

  .کندمی

*** 
کتاب  باقی  روال  به  کتاب  خوانندگاناین  برای  نوگام،  داخل   های 

نسخه رایگان الکترونیکی دارد. اگر خواننده خارج از ایران هستید،   ایران

بخرید )کمی بالاتر در همین  توانید به راحتی نسخه چاپی کتاب را  می

نسخه   دانلود  از  پس  یا  شده(  داده  توضیح  خرید  نحوه  صفحه 

بپردازید. ما این کتاب را بدون   مبلغی به عنوان پشت جلد الکترونیک،

ی کار نوگام  گذاریم اما ادامههیچ مانعی برای ایران، آزاد برای دانلود می

حمایت کتاببدون  مالی  نخواهد  های  میسر  کشور،  از  خارج  دوستان 

حق .بود خود  نویسندگان  به  مینوگام  پرداخت  و  التالیف  کند 

 !های شما، حمایت مستقیم از نویسندگان بدون سانسور استحمایت

دکمه روی  است  می» کافی  چپ   «کنمحمایت  سمت  صفحه  بالای 

 .کنید اهدا کلیک کنید و مبلغ دلخواهی را برای کتاب یا نشر

 

 
 مریم مردانی ، پس از سکوت

 : درباره این کتاب

شنویم که دهان  هایی را میی »پس از سکوت« صدای زندر مجموعه 

چه را که بر آنان گذشته است  کنند تا شاید بتوانند اندکی از آنباز می

پرتره داستان  نزدیک. گرچه  روایت کنند. هر  یا  نمای دور  از  ای است 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ro-be-cheshmandaz/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2V92S-SX8xNNkju58mjjfRJUAxSDG5hyGiN9JI9JUIG-gExvhWDOaO7nY_aem_AfWT8lJdA2yNe4gXCsSRoscBxsJ0IAFM6oGZ4pfZbuIFWVY654sJfdmh5YFsc4zE3J8CYPmF890fbXGzuXk_Yvpm
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/ro-be-cheshmandaz/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2V92S-SX8xNNkju58mjjfRJUAxSDG5hyGiN9JI9JUIG-gExvhWDOaO7nY_aem_AfWT8lJdA2yNe4gXCsSRoscBxsJ0IAFM6oGZ4pfZbuIFWVY654sJfdmh5YFsc4zE3J8CYPmF890fbXGzuXk_Yvpm
https://www.lulu.com/shop/daryoush-karimi/the-last-alleyway/paperback/product-e7ew79p.html?page=1&pageSize=4
https://www.lulu.com/shop/daryoush-karimi/the-last-alleyway/paperback/product-e7ew79p.html?page=1&pageSize=4
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اند و هر داستان فضایی دیگر دارد، اما پیوندی  ها با هم متفاوتشخصیت

 .ها را به هم گره زده است، پیوندی که »رابطه« نام دارددرونی آن

*** 
  :ی دانلود یا خرید کتابنحوه

  ایران   داخل   خوانندگان  مختص ی الکترونیک رایگان این کتابنسخه +

بالای صفحه آن را دانلود   PDF عبارت  روی  کلیک  با   توانید می  و  است

 .کنید

نسخه + خواستار  و  ایران  از  خارج  هستید،اگر  چاپی    در  ابتدا  ی 

و بعد دکمه خرید را بزنید و مبلغ   مقصد را با دقت انتخاب کنید ادامه،

  .را پرداخت نمایید

لطفا ایمیل معتبر وارد کنید. دقت داشته باشید که شما نیاز به حساب  

پرداخت با کارت بانکی  توانید گزینه  پل ندارید و میکاربری در سایت پی

پل به صورت خودکار ارزهای دیگر را به پوند تبدیل  را انتخاب کنید. پی

 .های زیر استفاده کنیدکند، لطفا از قیمتمی

  مناطق   ساکن  دوستان   برای .  است شده  لحاظ  هاهزینه پست در قیمت)

 (.شد  خواهد اضافه  پستی هزینه  دیگر

اروپا هستید    یا  آمریکا  اگر  انتخاب کنید. مثلا  با دقت  را  لطفا مقصد 

 !را انتخاب بفرمایید EU و US گزینه

*** 
Formularbeginn 
 :مقصد را انتخاب کنید

UK: £12.99 GBPUS, Canada, Europe : £14.99 
GBPAustralia: £15.99 GBP  

  
Formularende 

*** 
کتاب میاکثر  چاپ  تقاضا  اساس  بر  ما  هر  های  برای  شود. 

 .شودمی داده  ارسال  و چاپ سفارش  جداگانه  خواننده،

 
 توضیحات ناشر 

توصیفداستان با  مجموعه  این  تصویرسازیهای  و  درخشان  های  های 

شوند  ماند. هر از چندی جملاتی برجسته میخوب در خاطر خواننده می

مزه کند تا در ذهن به خاطر  ای مزهکه خواننده دوست دارد آنها را لحظه

بسپارد. ویژگی شاخص این مجموعه گذر از سکوت درون و پا گذاشتن  

انداختن.. شاید شکستن مرزهایی   بیرون است. شاید پوست  به دنیای 

 !نامرئی شاید شنیدن طنین فریادهای درون

*** 
کتاب باقی  روال  به  کتاب  خوانندگاناین  برای  نوگام،  داخل   های 

نسخه رایگان الکترونیکی دارد. اگر خواننده خارج از ایران هستید،   ایران

توانید به راحتی نسخه چاپی کتاب را بخرید )کمی بالاتر در همین  می

نسخه   دانلود  از  پس  یا  شده(  داده  توضیح  خرید  نحوه  صفحه 

بپردازید. ما این کتاب را بدون   مبلغی به عنوان پشت جلد الکترونیک،

ی کار نوگام  گذاریم اما ادامههیچ مانعی برای ایران، آزاد برای دانلود می

حمایت کتاببدون  مالی  نخواهد  های  میسر  کشور،  از  خارج  دوستان 

حق .بود خود  نویسندگان  به  مینوگام  پرداخت  و  التالیف  کند 

 !تقیم از نویسندگان بدون سانسور استهای شما، حمایت مسحمایت

دکمه روی  است  می» کافی  چپ   «کنمحمایت  سمت  صفحه  بالای 

 .کنید اهدا کلیک کنید و مبلغ دلخواهی را برای کتاب یا نشر

 
 ، امین انصاری گاوباز

 : درباره این کتاب

حدود پانزده سال است که از ایران و عزیزانم دورم. در   :امین انصاری

بالا و پایین روزگاری که در دلتنگی و تبعید و خو کردن به ریز و درشت  

همواره   فرهنگی جدید گذشت،  و  در کشور  بودهزندگی  که  مراقب  ام 

سهم کوچک خودم از مبارزه برای آزادی ایران و مردمش را ادا کنم؛ با  

نوشتن، با ساختن، با تلاش برای ایجاد گفتگو؛ با تن ندادن به انتخاب  

های یک جغرافیای بعید«؛ جغرافیایی  ی »غرق شدن در روزمرگیساده

فاصله از  فارغ  بیکه  از سر  ایران، گاهی  با مرزهای  »بیرون  اش  مهری 

  .شودگود« صدا می

تاریخچه» از سفر من در  مقاومت  گاوباز« فصل دیگری  و  ی سرکوب 

های بیرون گود که تقدیم  مردم ایران است؛ داستان یکی از همین آدم

خانوادهمی و  قربانیان  تمام  به  زندگی  شود  »زن  خیزش  داغدار  های 

 .«آزادی

*** 
  :ی دانلود یا خرید کتابنحوه

  ایران   داخل   خوانندگان  مختص ی الکترونیک رایگان این کتابنسخه +

صفحه PDF عبارت  روی  کلیک  با  توانیدمی  و است نشانی  د  بالای  ر 

 .آن را دانلود کنید سایت ناشر

*** 
کتاب  میاکثر  چاپ  تقاضا  اساس  بر  ما  هر  های  برای  شود. 

 .شودمی داده  ارسال  و چاپ سفارش  جداگانه  خواننده،

 
 توضیحات ناشر 

هایی که طراحی و اجرا کرده، بر وضعیت  ی پروژهامین انصاری در همه

است بوده  متمرکز  ایران  اجتماعی  و  مردم» .سیاسی  هنر » و «بنیاد 

برجسته «سبزها از  مورد  پروژهدو  رسانهترین  بزنگاه  های  دو  در  او  ای 

 .اندبوده «زن زندگی آزادی» سیاسی جنبش سبز و خیزش

اجتماعی در ایران  -های سیاسیهای خود نیز همواره بر سوژهاو در رمان

بر سیطره غلبه  با  داشته  متعهدانه تلاش  و  بوده  و  متمرکز  ی سانسور 

هایش را در نسبت با وضعیت سیاسی کشور  پوشی، جهان شخصیتپرده

  .واکاوی کند
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انصاری   میسالامین  زندگی  استرالیا  در  که  در  هاست  او  کند. 

کند. از  اش بنا میپلی بین ایران و جغرافیای محل زندگیهایش  داستان

ی او و بخشی از  این روست که خواندن آثارش به مرور درکی از تجربه

  .ایرانیان مهاجر از مهاجرت را به خواننده منتقل خواهد کرد

گاوباز   .منتشر شده است اثر تالیف و ترجمه  12تا به امروز   از انصاری

نوگام با نشر  است. او در رمان کوتاه »گاوباز« با   چهارمین همکاری او 

هویت در  روایتغور  طرح  زخمی،  خودگوییهایی  و  تودرتو  و  هایی  ها 

رود و او را آنچنان  ها و تردیدها، خواننده را مثل همیشه نشانه میپرسش

می روایتش  درگیر  و  متبحرانه  زنده  بخش  خواننده  گویی  که  کند 

قبولاند تخیلی  ای از این دنیاست، از دنیایی که هرچند به خود میتپنده 

کند. گرچه داستان »گاوباز«  است، اما با گوشت و خون خود حسش می

  .ها رها نخواهد کردروایتی کوتاه است اما شما را به این زودی

*** 
باقی   روال  به  کتاب  خوانندگانکتاباین  برای  نوگام،  داخل   های 

نسخه رایگان الکترونیکی دارد. اگر خواننده خارج از ایران هستید،   ایران

توانید به راحتی نسخه چاپی کتاب را بخرید )کمی بالاتر در همین  می

نسخه   دانلود  از  پس  یا  شده(  داده  توضیح  خرید  نحوه  صفحه 

بپردازید. ما این کتاب را بدون   مبلغی به عنوان پشت جلد الکترونیک،

ی کار نوگام  گذاریم اما ادامههیچ مانعی برای ایران، آزاد برای دانلود می

حمایت کتاببدون  مالی  نخواهد  های  میسر  کشور،  از  خارج  دوستان 

حق .بود خود  نویسندگان  به  مینوگام  پرداخت  و  التالیف  کند 

 !سانسور است  های شما، حمایت مستقیم از نویسندگان بدونحمایت

دکمه روی  است  می» کافی  چپ   «کنمحمایت  سمت  صفحه  بالای 

 .کنید اهدا کلیک کنید و مبلغ دلخواهی را برای کتاب یا نشر

 

 
 ، نرجس امینی مادرپریشی 

 : درباره این کتاب

شده زیر  داستان کوتاه مادرپریشی، بیان ناپیراستة امور سرکوفتهمجموعه

زیبایی است. زبان منقطع و عریان انسان  بار سنگین مفاهیم ریاکارانة  

خستة معاصر ایرانی است. خسته از مفاهیم، خسته از ستودن و خسته  

ها کوشیدند تا  هایی که گویی سالاز ستایش شدن. انسانی در پیِ نسل

هرآنچه از طبیعت زیست انسانی است فروگذاشته و مفاهیم را ستایش  

کنند تا از مسیر ستایش مفاهیم، به ستایش خود برسد. شکستی ممتد  

ایدئال شخصیتدر  و  راویان  نامعلوم.  این  هایی  اما  مادرپریشی  های 

اند. با زبانی ناقص و زشت و جملات و  طلبانه را رها کردهکوشش کمال

انسانی.   و  طبیعی  اما  پریشان  و  خندان  روانی  و  ناپیراسته  واژگانی 

آداستان ما  امروز  زندگی  و  زندگانی  نمایشگر  هست،  هایی  که  نگونه 

نگاهی به آنگونه که گمان رفته باید باشد. بیان آزادِ زندگی  هیچ نیمبی

   .از زبان زن

*** 
  :ی دانلود یا خرید کتابنحوه

  ایران   داخل   خوانندگان  مختص ی الکترونیک رایگان این کتابنسخه +

بالای صفحه آن را دانلود   PDF عبارت  روی  کلیک  با   توانید می  و  است

 .کنید

نسخه + خواستار  و  ایران  از  خارج  هستید،اگر  چاپی    در  ابتدا  ی 

و بعد دکمه خرید را بزنید و مبلغ   مقصد را با دقت انتخاب کنید ادامه،

  .را پرداخت نمایید

لطفا ایمیل معتبر وارد کنید. دقت داشته باشید که شما نیاز به حساب  

توانید گزینه پرداخت با کارت بانکی  پل ندارید و میکاربری در سایت پی

پل به صورت خودکار ارزهای دیگر را به پوند تبدیل  را انتخاب کنید. پی

 .های زیر استفاده کنیدکند، لطفا از قیمتمی

  مناطق   ساکن  دوستان   برای .  است شده  لحاظ  هاهزینه پست در قیمت)

 (.شد  خواهد اضافه  پستی هزینه  دیگر

انتخاب    با دقت  را  اروپا هستید  لطفا مقصد  یا  آمریکا  اگر  کنید. مثلا 

 !را انتخاب بفرمایید EU و US گزینه

*** 
Formularbeginn 
 :مقصد را انتخاب کنید

UK: £12.99 GBPUS, Canada, Europe : £14.99 
GBPAustralia: £15.99 GBP  

  
Formularende 

*** 
کتاب میاکثر  چاپ  تقاضا  اساس  بر  ما  هر  های  برای  شود. 

 .شودمی داده  ارسال  و چاپ سفارش  جداگانه  خواننده،

 
 توضیحات ناشر 

سال   نوگام«  1402در  »نشر  که  نیکان«  خانه  »نشر  موسسه   ،

همکاریزیرمجموعه گسترش  راستای  در  است،  آن  مولفان،    ی  با 

را آغاز کرد.   تازه  بخشی  ایرانی،  نهادهای فرهنگی و ادبی  مترجمان و 

از   حمایت  و  از  همکاری  بخشی  همواره  آوانگارد  و  نوگرا  نویسندگان 

اهداف ما بوده و خوشبختیم به اطلاع شما برسانیم که از این پس، آثار  

هنری حیرت« شیراز، در  متفاوتی از ایران را با همکاری »انجمن ادبی

می منتشر  کشور  از  کتابخارج  تمامی  در  کنیم.  مجموعه  این  های 

ویرایش و صفحهتحریریه انتخاب،  و موسسه  آرایی میی حیرت  شوند 

»نشر خانه نیکان« مسئولیت انتشار و توزیع کتاب را در خارج از ایران  

ی الکترونیکی  های انجمن حیرت، نسخهبر عهده دارد. همچنین کتاب

های ما رایگان  رایگانی خواهند داشت که در مدت قرارداد، روی پلتفرم

 .شوند منتشر می
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درباره بیشتر  انجمناطلاعات  میادبیی  را  حیرت  توانید  هنری 

 .مطالعه کنید صفحه این در

کنند، واجب است  بر ما و بر تمامی ایرانیانی که در دنیای آزاد زندگی می

هنرمندان،   نویسندگان،  از  ایرانی  که  فرهنگی  متولیان  و  اندیشمندان 

ای از نویسندگان  ها از نسل تازهحمایت کنیم. شما با خرید این کتاب

کنید و با آثار  اند حمایت میایرانی که زیر بار سانسور و سرکوب نرفته

 .شویدای از این نسل آشنا میتازه

  

 
  مأمنمرز بی

 رمان 

 ژیار جهانفرد 

 ترجمه از زبان کردی: فواد مظفری 

 2024نشر باران،  

 داستان کردی/ ایران 

 پناه/ آتلیه باران طرح روی جلد: سپیده زرین 

 
 هجوم کابوس و رویای بیداری 

 پانزده جستار دیگر 

 بهروز شیدا 

 نشر باران/ سوئد 

 طرح روی جلد، صفحه آرایی: جهانگیر سروری 

« ای از بهروز شیدا  کتاب تازههجوم کابوس و رویای بیداری«، عنوان  

  برگرفته  نویسنده و منتقد ادبی است که پانزده جستار ادبی را در

 .است

صفحه با طرح جلدی از جهانگیر سروری منتشر   285این کتاب در 

  .شده است

ها به چند رمان، مجموعه داستان،  بهروز شیدا در این نقد و بررسی 

پردازدفیلم و یادنامه می : 

ی فریبا صدیقیم؛رمان »لیورا«، نوشته    

ی هوتن شیرازی؛ فیلم »کرگدن« ساخته   

 « ی  « نوشته1392تا ، 1357روایتی از ادبیات فارسی در تبعید، 

گل؛ملیحه تیره   

ی شهلا شفیق؛رمان »از آینه بپرس« نوشته    

ی سیزده داستان کوتاه فارسی به  مجموعه داستان »تابلو« ترجمه 

ی فروغ حاشابیکی؛زبان سوئدی با ویراستاری و مقدمه   

ی  ی شهروز رشید و اسطورهشعر ایکاروس، نوشته ی بینامتنیرابطه 

  ایکاروس؛

کار؛ ی مسعود نقرههای مقدس« نوشتهرمان »هذیان   

پایان«، گردآورنده و  کتاب باقر مؤمنی به نام »رهروی در راه بی 

  ویراســتار، ناصر مهاجر؛

ی عبدالرزاق گورنه؛ گی پس از مرگ« نوشته»زندهرمان    

  ینوشته شکسته« »آوریل  ی فیلیپ راث، و دو رمان »خشم« نوشته 

کاداره؛ اسماعیل   

رد پای فریاد ستیز امروز با جمهوری اسلامی در سه خوانش از سه   

ی هوشنگ گلشیری، »اتفاق  پوشان« نوشتهرمان تبعید: »شاه سیاه

ی ایرج رحمانی، و »سانسور  افتد« نوشتهشود میآنطور که نوشته می

پور؛ی شهریار مندنیی ایرانی« نوشتهیک داستان عاشقانه   

ی ژوزه ساراماگو و »پس از تاریکی«  دو رمان »همزاد« نوشته 

ی هاروکی موراکامی؛ نوشته  

ی کیهان خانجانی؛رمان »بند محکومین« نوشته    

ی منصور کوشان؛دو رمان »راز بهار خواب« و »تثلیث جادو« نوشته    

  و 

ی مهدی  رمان »تاریخی مختصر اما پردردسر از رودسر«، نوشته

  .رودسری

https://nogaam.com/profile/5284/
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انه ی مسجد خ  

قادر عبدالله ،  رمان  

 برگردان: شعله عبدالله 

 نشر باران، سوئد و نشر دنا، هلند 

2024چاپ اول:    

آتلیه باران/ سپیده زرین پناه صفحه بندی طرح جلد و اجرا:    

 

 
 ردان آلفا علیه زنان م 

 ابراهیم مهاجر 

 نشر باران 

 تلاش برای بهبود جامعه انسانی بدون شناخت طبیعت انسان، 

 شناخت طبیعت انسان، بدون شناخت کارکرد مغز، 

 !کاری است سطحی و در نهایت نافرجام

 نویسد:می خوانندهسخنی با  نویسنده در   

نقاشی روی جلد از برخی جهات، دنیای کنونی ما را به تصویر کشیده  

ی صحنه نبرد  است. زنان هم قربانی، و هم نقش میانجی و آرام کننده

کنند. نام نقاشی »مداخله زنان اهل سابین«  بین مردان آلفا را بازی می

ها به تصویر  ها وسابینیای بین رومیاست که با الهام از یک جنگ افسانه

ها زنان سابینی را به گروگان گرفته و به روم  کشیده شده است. رومی

لاتینمی زبان  در  جنسی  تجاوز  واژه  ریشه  همان  (rape) آورند.   ،

  .گیری و به زور تصاحب کردن استگروگان

انقلاب   هنری  شاهکارهای  از  یکی  و  داوید  لویی  ژاک  اثر  نقاشی  این 

به   نقاشی کرد و هم  فرانسه است. داوید هم تصویر لویی شانزدهم را 

اعدام او در انقلاب فرانسه رای مثبت داد. در دوران ترور یعنی دوران  

نیز به گیوتین سپرده شدند. در پی آن،  [1] ها بلبشوی اجتماعی، لاوازیه

این   در  شود.  اعدام  که  بود  انقلاب  برجسته  رهبران  از  روبسپیر  نوبت 

دوران، داوید مدتی را در زندان بسر برد. در همان زندان بود که ایده  

گرفت.   نقش  او  ذهن  در  سابین«  اهل  زنان  »مداخله  نقاشی  کشیدن 

هوت کودک دیگری،  چهره خشمگین یک کودک خرد سال و نگاه مب

نگرانی »آینده ما« از »حال ما« را به نمایش گذاشته است. دست زن  

جوانی در تلاش است که این کودکان را، »آینده ما« را از له شدن در  

 .بین نزاع مردان آلفا حفظ کند 

با این نقاشی، ژاک لویی داوید تقاضای یک رفتار اخلاقی را دارد؛ و زن  

پوش در مرکز این نقاشی، جایگاه زن در خاتمه دادن به هرج و  سفید

 .کندمرج اجتماعی را برجسته می

کرانه  در  که  اخلاقیدنیایی  و  اکولوژیک  نابودی  دارد،   ی  قرار 

ساخت مردان غالب روزگاران، یعنی محصول مردان آلفای زمانه  دست

.  است  رسیده  ارث   ما  به   حیوانات  دنیای  از  که  است   صفتی  " آلفا"است!  

  سهم   بالاترین.  است  گروه   عضو  ترینقوی  "آلفا  نرِ"  حیوانات،  دنیای  در

  اولویت  نیز،  ژنتیکی  بازتولید  و  گیریجفت  در.  اوست  آن  از   غذا  و  شکار  از

 .است بوده  عجین  ویژگی این  با انسان،   یاولیه  طبیعت. اوست  با

در اولویت قرار گرفتن منافع مردان آلفا نیازمند تبعیت آن دیگران )زنان  

و دیگر مردان( از مردان آلفاست. این تبعیت قبل از هر چیز دیگری،  

به   نیستند  قادر  بپذیرند که  مستلزم آن است که زنان و دیگر مردان، 

طور مستقل بیاندیشند و قادر نیستند که خیر و شر را از هم تشخیص 

بوددهن خواهند  صغیر  همواره  آنها  که  بپذیرند  یعنی  زنجیر   .د. 

آن محملی است که منافع مادی و معنوی مردان آلفا را تامین   صغارت

کرده است. صغارت گاهی بشکل زنجیر بردگان و برق شمشیر، و گاهی  

زنجیر   است.  بوده  موثر  خرافات  و  جهالت  از  زنجیرهایی  قالب  در  نیز 

آمیخت در  معمولا  پیچیدههصغارت  تحمیل  ی  و  تحقیر  تحمیق،  از  ای 

 .شودبندی میبسته

خردسالاری، راز رهایی انسان از انسان   پادزهر صغارت، خردورزی است و

آینده جامعهاست!  بشریی  ما   ی  رفتار  در  خرد،  چیرگی  میزان  به 

درخت احساس،   بستگی خواهد داشت. این امر میسر نیست مگر آنکه

 !در زمین خرد ریشه بدواند

هدف از نوشتن این کتاب، بررسی اجمالی جایگاه زن در تاریخ بشر و  

بررسی جایگاه زن در   از هم دریدن زنجیر صغارت است.  او در  نقش 

پذیری بیشتر  نقش تاریخ بشریت به این پرسش ختم خواهد شد که آیا با

جامعه زنان مدیریت  انسانی،در  بهتری ی  آیا   دنیای  داشت؟  خواهیم 

آنان، در مدیریت جامعه بر حسب طبیعت  و در مهار  زنان  انسانی،  ی 

ی بیشتری برخوردار هستند؟ دیگر  خوی حیوانی انسان، از قابلیت بالقوه

 ای سخن گفت، مسیر تبدیل آناینکه اگر بتوان از چنین قابلیت بالقوه

کدام است؟ آیا زمان آن رسیده   «نیرویی بالفعل» به «قابلیت بالقوه»

است که مرکز ثقل و چگونگی سازماندهی مدیریت جامعه، از نو تعریف  

https://baran.se/en/products/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86#_ftn1
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ها باید خرد و احساس را بازتعریف کرد.  شود؟ برای پاسخ به این پرسش

باید شناخت از منیت و ماییت را تعمیق داد. در این مسیر، درک جایگاه  

 .است کلیدی   خرد و احساس

یعنی   انسان»همماییت  بین  »ماییت«،  » .هاحسی«  گفتمان  در  ما« 

داران«؛ زن و  است از تمام »حس  ایمفهومی جامع دارد. »ما« شبکه

نمی نمیمرد  زبان  و  پوست  رنگ  و فرهنگ  شناسد،  اعتقادات  شناسد، 

ی امید نیز  اند؛ پرندهشناسد. در ماییت، زن و مرد همگام و همدلنمی

های  در همین جا آشیانه کرده است. تفاوت بین زن و مرد، در ویژگی

 .شود»منیت« است که برجسته می

ی انتشار بود که موج »زن، زندگی، آزادی« نه تنها ایران  این کتاب آماده

را در هم ریخت، بلکه همچو رعدی در تاریکیِ جهان مردسالاری غرش  

های امید در  کرد! مقاومت و نوآفرینی زنان ایران، نمایشی بود از جرقه

تائیدی بود بر    " زن، زندگی، آزادی"ی سیاست! جنبش پستوهای کهنه

جامعه مدیرت  به  نوین  نگرش  بر  ضرورت  دیگر  محرکی  و  انسانی؛  ی 

پژوهش سو،  ضرورت  یک  از  کتاب  این  کتاب!  این  در  شده  درج  های 

ریشه مدخلی،  گذشتههمچون  و  رابطهها  حلاجی  ی  را  مرد  و  زن  ی 

قابلیتمی به  دیگر،  از سوی  و  یک جامعهکند،  در  زنان  نقش  و  ی  ها 

می »زخردسالار  جنبش  نشانهپردازد.  آزادی«  زندگی،  دیگری  ن،  ی 

 .است کتاب  این  در شده طرح خردسالاری گفتمان اهمیت   از

جنبش هایی از قبیل »یک میلیون امضا« و »زن، زندگی، آزادی«، فقط  

 !دهندتر خبر میی روشنهایی هستند که از یک آیندهجرقه

 ابراهیم مهاجر 

 
 رو به بیمارستان  ی جره پن 

 پاکسیما مجوزی 

 نشر باران 

 «ی رو به بیمارستانهایی از دوران کرونا؛ »پنجرهداستان

هایی از دوران کرونا، اثری  ی رو به بیمارستان«، مجموعه داستانپنجره»

تازگی توسط  روزنامهاز پاکسیما مجوزی،   به  نویسنده است که  نگار و 

 .نشر باران در سوئد منتشر شده است

های: »کشتی مردگان«،  این مجموعه شامل ده داستان کوتاه است به نام

«، »همشاگردی سلام«، »کاراگاه والتر«، »درخت  210»ساکن آپارتمان  

ها«، »مرگ در یک روز بهاری«، »خاکستر گَنگ«، »دو اتفاق مهم  و آدم

 .«زندگی آقای پ«، »کلاس آنلاین« و »پنجره رو به بیمارستان

است:   آمده  مجموعه  این  از  مردگان«  »کشتی  داستان  از  بخشی  در 

کابین از  یکی  در  کشتی.  داخل  صدای  »رفتند  تاجر  کردند.  باز  را  ها 

ای شنید. سرش را چرخاند طرف صدا. مرد جوانی روی تخت افتاده  ناله

بود و دو پایش از تخت آویزان مانده بود و با چشمان باز به سقف نگاه  

 .کشیدسختی نفس میکرد، بهمی

 "چی شده برادر؟"تاجر نزدیکش شد و گفت:  

نامفهومی از دهان مرد جوان خارج شد. سعی کرد نفس نفس  کلمات 

چشمانش   نیامد،  بیرون  سینه  از  نفسش  دیگر  اما  بگوید  چیزی  زنان 

 .دوخته شد به تاجر و تمام کرد

 .تاجر دست کشید روی صورت ملوان جوان، و چشمانش را بست

شد بیشتر از این در کشتی ماند. ترسی وجودش را فراگرفت. دیگر نمی

گفت:   شاگردش  این"به  از  زودتر  چه  هرچه  نیست  معلوم  برویم.  جا 

 «".مرضی افتاده به جان این کشتی

شناسی ادبیات دارد. در دو دهه گذشته  پاکسیما مجوزی دکترای جامعه

ها  شوم« و »او شبهای »طرح وهم«، »آسمان میاز او مجموعه داستان

ی رو به بیمارستان«، چهارمین مجموعه  آید« منتشر شده و »پنجرهمی

 .داستان این نویسنده است

بر این  نیز دغدغهعلاوه  نقدوبررسی ادبی  ی دیگر اوست و  ، تحقیق و 

در   عشق  بررسی  و  تحلیل  در  هدایت«  سکه  دیگر  »روی  کتاب 

های صادق هدایت از جمله آثار پاکسیما مجوزی در این زمینه  داستان

به چاپ   او  از  پیشتر  نیز  است. همچنین کتاب »هفت سال در هند« 

 .رسیده است

برای تهیهعلاقه توانند  مندان  ی کتاب در امریکا، کانادا و استرالیا می 

 کنند.   خریداری  را  کتاب  این  لولو  سایت   وب  از برای کاهش هزینه پست

 
 نگفتن

 آزاده داودی  

 نشر باران 

ای که  نگفتن«، عنوان مجموعه داستانی است از آزاده داودی؛ نویسنده»

 .کنددر کانادا زندگی می
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سال   تهران    1361او  دانشگاه  در  شده.  متولد  تهران  در  خورشیدی 

ی ادبیات  حسابداری تحصیل کرده و سپس در رشتهی  نخست در رشته

 .زبان انگلیسی در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه تحصیل داده است

ی ادبی خود  کند و دغدغه  آزاده ده سالی هست که در کانادا زندگی می

می ادامه  فارسی  زبان  به  داستان  نوشتن  با  داستان  را  مجموعه  دهد. 

 .رودداستان او به شمار مینگفتن نخستین مجموعه 

ها نام یک  ی آناین مجموعه ده داستان را در بر گرفته که عنوان همه

شود؛ از زاویه  دید اول شخص روایت میانسان است. هر داستان با زاویه  

راویانی که مشاهده روایتدید  و  هایی  شان حول محور شخصیتگرند 

اند یا شخصیتی منفعل در قصه دارند، اما با  گیرد که یا غایبشکل می

   .سرایی راویان هستندریزی و داستانی بروناین حال، انگیزه

داستان مامانعنوان  »نیما«،  »آرش«،  است:  ترتیب  بدین  جون،  ها 

 .سیروس، کیا، علی، سایه، زیبا، امیر و نازی

مجموعهداستان  به  های  مربوط  و  هستند  مستقل  »نگفتن«،  ی 

میشخصیت اتفاق  شهر  یک  در  همه  اما  جداگانه،  بنابراین  های  افتد. 

  شهرهای   از   یکی  در  موجود  اجتماعی  فضای  از   توانند در کنار هممی

  .بگویند  سخن  تهران یعنی ایران بزرگ 

لنگ، طراح و تصویرگر آراسته  روی جلد کتاب با طرحی از هاله هفت

 .شده است

می آغاز  چنین  و  »آرش«  داستان  با  »نگفتن«  داستان  شود:  مجموعه 

رو می در، کفش»کلید  قفل  تو  روی حجم  ندازم  از  میارم،  در  رو  هام 

برای ورود    شم. سرعتمپرم و با عجله وارد خونه میسنگین و ساکِتتَ می

دارش رو  ی جزئیات ترسناک و گاهی خندهبه این چهاردیواری، که همه

اون    و خطرناک  شناسم، طوریه که انگار از دست یه هیولای بزرگمی

می در  امنه،  بیرون  خیالم  به  و  کردم  عادت  بهش  که  زندانی  به  و  رم 

 .ریزهشم. شاشم داره میپناهنده می

می بلند  خونه،  در  به  کفشپشت  »آرش!  همیشه،  گم:  مثل  تو  هام«. 

همهبی به  نمیتوجه  کردم،  برات  و  نفهمیدی  که  کارهایی  و  ی  فهمی 

می میبرات  آروم  عصبی  با صدای  پیشکنم،  »بله، چشم«.    بینیگی: 

هام رو، در  کنم امشب هم کمی زیر لب غر بزنی و با حرص کفشمی

داری. این توقع  داشتی، برحالی که یه دستی در سنگین خونه رو نگه

های قبلی رو باهات  بیجای من موقع ورود به خونه، که به کمکش طلب

وقت  لبی تو، که از ترس دعوا و آبروت هیچکنم، این غرهای زیرصاف می

بلند نزدی، روال همیشگی ماست؛ بخشی از روزمرگی و عادت؛ یه چیزی  

نمی اون  بدون  یه جایکه  و  انگار کن  کار حسابی لنگ می  شه  مونه. 

کنم؛  هاست از این طریق دارم دم در خونه باهات تسویه حساب میسال

های قدیم رو  ی خرده حسابشم، همههاست، از صبح که بیدار میسال

کنم؛ هر چیزی که به ظاهر ازش گذشتم، ولی درونم  با خودم مرور می

ی سن این زندگی بزرگش کردم.  بال دادم و اندازهودون و پروبهش آب

ام؛ اون اتفاقِ  ی ورودمون به خونهچندین ساله که از صبح منتظر لحظه

جا   و  رفتن  و  دویدن  ازت؛  گرفتن  پیشی  برای  من  اشتیاقِ  باشکوهِ 

از   تو  اکراه  و  من  پیروزی  حس  کفش.  جفت  یه  تو  خودم  گذاشتن 

، تو یه  همه سال، تا فرصت دست دادی اون منی که اینبرداشتن همه

درآری، توی این زندگی نگهم  جفت کفش جا موند، یه جورِ مریض و لج

 «.داشته

ی پست  توانند برای کاهش هزینهمندان ساکن کانادا و آمریکا میعلاقه

 :سایت لولو این کتاب را خریداری کننداز وب

 
 های تهران ابوس ک 

 نعیمه دوستدار 

 نشر باران، سوئد 

 2024چاپ اول:

  شده   منتشر  مجموعه  این  در شعر از نعیمه دوستدار  49مجموعه   

 است 

 
آموخته زبان و ادبیات  نگار و دانش نعیمه دوستدار، شاعر، روزنامه 

های  تاکنون دو مجموعه شعر به فارسی به نامفارسی است. از او 

»در انتهای کوچه پرنده« و »بغضم را بغل کن« و دو کتاب به 

سوئدی منتشر شده و در چندین مجموعه ادبی هم اشعاری از او  

 .آمده است

از تازههای تهران«، مجموعه کابوس " او در  ترین سروده ای  های 

  .مهاجرت است
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